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 أاهد

برای والدین گرامی سلمانان انجام شده است این اثر علمی که به نیت خدمت به دین اسلام وم

ام که در پرورش جسمی وتربیه دینی من همه راحت های خود را قربان نموده وبرای سعادت وخوش 

وهمچنان برای  بختی ام از دوران طفولیت تا دوره های تعلیم سعی وتلاش نموده اند اهدا مینمایم

ویا هایم زحمت زیادی کشیدند اهدا نموده استادان محترمم که به حیث پدر معنوی در تحقق ر

 وازخداوند متعال میخواهم اجر آن را در نامه حسنات برای شان سعادت دنیا و آخرت را خواهانم

 آنها اضافه نماید. همة
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 سپاسگذاری

ذات اقدس و بی  1«أنَْعَمْتَ علی  رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ » به مقتضای این فرموده الله متعال

همتا را سپاس گزارم که در راه تحصیل دین هدایتم کرد ویاری ام نمود که در جمع خدمت گذاران به 

دینش قرار گرفتم وتوفیقم بخشید که ازیک دوره تحصیلی علوم دینی با اتمام رسانیدن رساله تحقیقی 

 فارغ گردیدم. " ی و تجسسجمع و بررسی احادیث وارده در سخن چین "درموضوع 

َ غَنيٌِّ حَمِيد  » دارد با امتثال به این فرموده الله متعال جا  .2«وَمَنْ يشَْكُرْ فإَنَِّمَا يشَْكُرُ لنِفَْسِهِ وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ اللََّّ

 3«.لایشکرالله من لایشکرالناس»وبا اتباع از این ارشاد نبی کریم که فرمودند

اسلامی افغانستان که زمینه تحصیلات عالی را درکشور تا  امارتوسپس از وزارت محترم تحصیلات عالی 

عضای ا ،سلامپوهنتون  ریاستاز دوره فوق تخصصی ماستری مهیا ساخته اند تشکری مینمایم ومتعاقبا 

یلی زحمات زیادی اداری و تمام دست اندرکاران این اداره علمی که در راستای فراهم نمودن زمینه تحص

  کشیده اند اظهار امتنان وسپاس گذاری مینمایم.

را  پایان نامه امکه سمت استاد راهنما درتهیه «عبدالباقی»دکتور فصیح الله استاد محترم  ازدر اخیر 

بودند و از راهنمایی های سودمند شان در تهیه رساله واز اندوخته های علمی شان درجریان  عهده دار

تمام استادان محترم به صورت فردی  از ها مستفید شدم قلبا اظهار سپاس وامتنان می نمایم ودرس خیلی 

 اب(اصحاب الله )او دکتور شکرالله )مخلص( ودکتور گرامی هر یک  استادان از واجتماعی تشکری میکنم ،و

 که عضو هیأت مناقشه وعهده دارمجلس دفاع رساله ام میباشند شکرگذارم.

 با احترام

 مسرور مطیع الله

                                                           
 19قرآنکریم، سوره النمل، آیه  1
 12سوره لقمان، آیه   2
ذخایر ) الحنفی عبدالغنی، حکم الحدیث )حسن( مرجع حکم:  (4811) الحدیثرقم ، 12، باب سنن ابی داودابو داوود سجستانی،  3

 (علی مواضع الحادیث ةالدلالالمواریث فی 



 ت
 

 خلاصه

ازلحاظ محتوی،  "جمع و بررسی احادیث وارده در سخن چینی و تجسس "موضوع تحقیق تحت عنوان 

مى چین، نماّچینى، عمل و کیفیتّ سخنسخنشامل مطالبی چون،معرفی جزئیات موضوع ازقبیل، معرفی 

 است: سه فصل تقسیم شده  و از لحاظ محتوا بریک مقدمه و میباشد.و خبرکشى 

 در مقدمه موارد لازم برای تحقیق بررسی شده است.

ن سخ خچهیتار، یجاسوس ایتجسس ، ینیسخن چ شهیر، ینیمفهوم سخن چدر فصل اول موضوعات چون 

 بررسی شده است. ینیچ

و  تجسس یو نف یخصوص میحفظ حر لیدلا، ینیتجسس و سخن چ یو نف یخصوص میحردر فصل دوم: 

مظلوم از ظالم و حاکمان  یدادخواه، دشمنان خارجی) خصوصی میاستثنائات وارد بر حر، ینیسخن چ

رر ها و ض امدیپ، مسلمان در قبال آن تیو تجسس و مسوول ینیچها، آثار و  اضرار سخن زهیانگ ،(مستکبر

 یویدن یها امدیپ، و تجسس ینیسخن چ یاخرو یها امدیپ، و تجسس نىیچسخن یو اخرو یویدن یها

 شاخص، نیسخن چ ایسرانجام نماّم ، و متجسس نیمومن در قبال سخن چ فیوظا، و تجسس ینیسخن چ

، از ظن و گمان بد زیپره، گرانید ینیو سخن چ بتیاز غ زیپره) ، (صلى الله عليه وسلم) امبریسخن گفتن در سنت پ یها

 بررسی میشود.( ییاز دروغ گو زیپره و گرانیبه مقدسات د نیعدم توه، ینیو سخن چ ییاز تجسس گرا یدور
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 .پردازیمت می شنهادایپو 

 ،تجسس و سخن چینی امنیت اجتماعی را به مخاطره می افکندیافته های تحقیق نشان میدهد که  

مؤمنان را به شدت از تجسس در امور شخصی دیگران بر  (صلى الله عليه وسلم)پیغمبر گرامی  کریم و احادیث متعددقرآن

 حذر می دارد. 

 : سخن چینی، تجسس، احادیثواژه های کلیدی
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 مقدمه

َلَ  مد َالح َ َرَ  له   
َ ب 

 
َ ةوَه َین وَ العال

 
َا

 
َالصَ مین،وَ اک َالح َ م َحک

 
َوَ  لاة َلی عَ  لامَ الس 

 
َف شرَ ا

 
َِ ال َوَ  یاء َنب

 
َال َلَ رس 

 
َین ال

 
َبَ  اءَ ی ج َذ

 
َوَ الق َ یعة َرَ الش َیَ یم  س  َد 

 
ا نب

 ه َلی آلَ عَ د وَ م َح َم َ
َوَ  َتَ حابَ ص  َ ه 

 
عَ جم َا

َعد:بَ ین.وَ 

به اجتماع توجه و اهتمام خاص ی مبذول داشته است؛ زیرا بسیاری از شرایط رشد و تکامل انسان در مسیر اسلام 

تقرب الی الله در عمل اجتماعی تحقق می یابد و بسیاری از اسمای الهی سرشته در ذات انسان ها در فعالیت های 

گونبه ای جهت گیری کرده تا جامعه ای  اجتماعی است که فعلیت می یابد. بر این اساس، آموزه های اسلامی به

سالم و زنبده با انسجام و اتحاد اجتماعی سطح بالا تحقق یابد. بنابراین، هر رفتار و حتی آموزه ای که دربردارنبده 

به سخن دیگر، کسانی که اسلام شناس  .این جهت گیری اصلی و اساس ی نبباشد، مورد تردید و تشکیک است

ی در آموزه های اسلامی وجود دارد که مدار احکام می باشند. برای دست یابی به هستند می دانبند که محورهای

جامعه سالم انسانی، آموزه های وحیانی، جهت گیری برخی از قوانبین کلی و قواعد اصلی فقهی را به گونبه ای 

ه این قواعد سامان داده که به همگرایی، همدلی، وفاق، اتحاد و انسجام اجتماعی و اسلامی بینجامد. از جمل

اساس ی می توان به وحدت، همپذیری، جستجو نبنمودن، خوش گمانی، خوب گمانی و حسن الظن به جای سخن 

َچینی، تجسس، بدگمانی و سوءالظن و مثِت نبگری به جای منفی نبگری اشاره کرد. 

ت. در احادیث نبیز سخن چینی، تجسس و تفتیش در امور خصوص ی و پنهانی مؤمنان، سخت نبکوهش شده اس

بیان می کند که آن حضرت پس از بر حذر داشتن مؤمنان از سوءظن  )صلى الله عليه وسلم(صحیح مسلم، در حدیثی از پیامبر اکرم

هِ  و تجسس و کارهایی از این دست ،آنبان را به برادری فراخوانبده است.
َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
 )رض ی الله عنه(: أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
عَنْ أ

 »قَالَ:  )صلی الله علیه وسلم(
َ
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َ
ن
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
 1«.ت
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از گمان بد، اجتناب کنید؛ زیرا گمان بد، »فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َگوید: رسول اللهمی (رض ي الله عنه): ابو هریره ترجمه

است. به دنببال عیوب دیگران نبباشید؛ تجسس نبکنید؛ با یکدیگر )در دنبیا( رقابت نبکنید؛ به  بدترین نبوع دروغ

َ«.ددت کنییکدیگر، حسادت نبورزید؛ با یکدیگر، دشمنی نبکنید و پشت نبنمایید و برادروار، الله متعال را عبا

این مساله نشان می دهد که این گونبه رفتارهای نباهنجار عامل مهمی در فروپاش ی انسجام اسلامی و برادری  

َ.ایمانی است و سلب اعتماد عمومی می کند

 بیان مسئله -1

امی از سخن م 
 
میمه یا نب

 
به معنای بازگو کردن سخنان فردی نبزد دیگران با هدف بر هم زدن  گناهان کبیرهچینی، نب

نبکوهش شده  )صلى الله عليه وسلم(پیامبر  روایاتبان است و در چینی از گناهان مربوط به زَروابط دوستانبه آنبان است. سخن

 با برخی دیگر از رذایل اخلاقی همچون 
ً
همراه است و از برخی از آنها مانبند  تهمتو  غیِتاست. این عمل غالبا

، از پیامدهای اخروی بهشتگیرد. قتل نبفس و ذلت و خواری از پیامدهای دنبیوی و محرومیت از نشأت می حسادت

وابط چینی به معنای بازگو کردن سخنان فردی نبزد دیگری به قصد بر هم زدن رَسخن .آن بیان شده است

چنین گیرد؛ همشود و نبوشتن يا اشاره را نبیز در برمىچينی به گفتار محدود نبمیدوستانبه آنبان است؛ البته سخن

کس ی که به قصد بر  گویند.چینی میشان نبدارد را سخنبرداشتن از چیزهایی که شخص علاقه به آشکارشدنپرده

ام نبام دارد. کند، سخنازگو میهم زدن روابط دوستانبه اشخاص، سخن هر یک را نبزد دیگری ب چین یا نبم 

 قرآنمراه است. واژه نبمیم یکبار در ه غیِتو  دروغ، حسادت، نبفاق، تهمتچینی در مواردی با افشای سر، سخن

ه در گفته چین نبهی شده است،از سخن پیروی سوره قلمبه کار رفته است. در  کریم ز  م   آیهانبد: منظور از ه 

هنبخست  ز  م   ابولهبدرباره همسر  حمالة الحطبهمچنین برخی از مفسران تعبیر قرآنی  چین است؛سخن سوره ه 

انبد تهسچین را از مصادیق فاسقان و ظالانی دانانبد. برخی از عالان اخلاق، سخنچینی او دانستهرا کنایه از سخن

https://fa.wikishia.net/view/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A8
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سلند گای را که خدا امر به پیونبد آن کرده میرشتهشکنند و ترجمه: کسانی که عهد خدا را پس از محکم بستن می

َ.کنند، ایشان به حقیقت زیانبکارنبدو در میان اهل زمین فساد می

  » .از آنبان مذمت شده است شوری ۴۲آیه و 
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ترجمه: تنها راه مؤاخذه بر آنهایی است که به مردم ظلم کنند و در زمین به نباحق شرارت انبگیزنبد، بر آنها )در دنبیا 

 .و در آخرت( عذاب دردنباک است انبتقام

در نبظر دارد احادیث وارده بر سخن چینی و تجسس را به بررس ی بگیرد. از گناهانی که کبیره بودنش،  تحقيقاین 

 سوره مبارکه رعدچینی )نبمیمه( است. خداونبد در مسلم شده، سخن اخبارو  قرآندر  عذاب وعدهبه واسطه 

َ »فرماید: می
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کنند، برای ایشان می فساد، زمینبه وصل آن فرموده و در  امرکنند آنبچه را خداونبد و کسانی که قطع میترجمه: 

َ«.و برایشان بدی سرای آخرت است یعنی عذاب اخروی رحمت خداونبداست دوری از 

ام معنی سخن   کس نبقلچین، و کس ی که حرفی را از یک نبفر درباره کس ی شنیده و برای آنو روشن است که نبم 

کند قطع کرده، آنبچه خدا امر به وصل آن فرموده و در زمین فساد کرده، زیرا عوض این که بین مؤمنین ایجاد می

                                                           
 27، آیه رهقسوره الب 1
 42، آیه سوره شوری 2
 25د، آیه سوره رع 3

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%B1%D8%B9%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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و دشمنی ایجاد کرده است پس برای او است  قهتفرَو  نبفرتو الفت نبماید و اتحادشان را محکم سازد،  محبت

َ.عذاب آخرتلعنت خداونبد و 

چگونبه بیان شده است  این است که سخن چینی و تجسس از منظر احادیث تحقيقبنابرین مساله اساس ی این 

 شد مطرح زماني از اسلام، در نبفاق سخن چینی و خصوصیاتی را مبین کننده سخن چینی میدانبد؟ مسأله هو یا چ

وگرنبه در  شد، آشكار پیروزيَ و قويَ اسلام، پايه هاي .فرمود به مدينه هجرت )صلیَاللهَعلیهَوسلم(پيامبر كه

 سخن چین و مكه
ً
َ زيرا نبداشت؛ وجود منافقي تقريبا  اسلام ضد بر آشكارا ميخواستند هرچه قدرتمند، مخالفان 

گسترش  و نبفوذ كه هنگامي اما .نببود منافقانبه كارهاي به نبيازيَ و پروا نبداشتند كس ي از  .ميدادنبد انبجام و ميگفتند

 غیر گاه و مشكل آشكار، به طورَ اظهار، مخالفت ديگر داد، قرار نباتواني و ضعف در را در مدينه دشمنان اسلام

َ داده چهره تغيیر خود، تخريبي برنبامه هاي ادامة براي دشمنان شكست خورده، لذا بود، ممكن
ً
 صفوف به و ظاهرا

َ .ادامه ميدادنبد خود اعمال به خفا در ولي پيوستند، مسلمانبان
ً
 از بعد كه است چنین انبقلابي هر طبيعت اصولا

 به صورت سرسخت ديروز، دشمنان و شد خواهد روَ رو به منافقان صفوف سخن چینان و با پیروزي چشمگیر،

 جلوه گر ميشونبد. ظاهري، دوستان لباس در امروز، نبفوذي عوامل

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

هم کرده است مانبند  تجسسگاهی سخن چین افزون بر سخن چینی  .است حرامو  گناهان کبیرهچینی از سخن

که در آن رخ در عصر آخرالزمان با توجه به حوادثی  .موردی که عیب یا منقصتی را از کس ی نبزد دیگری نبقل کند

َمیدهد، بحث ایمان واقعی و ایمان ظاهری که همان مومن و منافق است. 

یکی از مباحثی که از اهمیت زیادی برخوردار است و به آن کمتر پرداخته شده است، بحث سخن چینی است.  -1

ل بود تا بتوان تشخیص مسئله داد که ه ر و تعق  ل کار رگز این عمدر تشخیص مومن و منافق باید بسیار اهل تدب 

ای نبخواهد بود و باید ابزاری در دست داشت تا بتوان این دو را از هم تمییز داد. نبویسنده این تیزس با آسوده

َتوجه به اهمیت این موضوع مطالبی را حول محور سخن چینی مورد بحث قرار داده است؛

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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ی اسلام از جانبب جبهه نبفاق و سخن هاهمیت این بحث از آنبجایی مطرح می شود که بدترین ضربات بر پیکرَ -2

چین بوده است، از دیگر اهمیت های بحث مذکور این است که مرز بین مومن و منافق باریک تر از یک تار مو می 

باشد که باید بسیار مراقب  خود بود که در کدام طرف  این باریکه قرار داریم. آنبچه که در اینجا مورد بحث واقع 

تجسس از منظر احادیث است، هدف  این امر جلوگیری از سرایت این صفات پست که می شود، سخن چینی و 

در عین حال ظریف نبیز می باشند در روح ملکوتی انسان است؛ انسان مومن همواره باید در حال جهاد باشد، 

صه ؛ عرَشخص ی که نبام خود را مومن نهاده و اهل جهاد نبیست، نسِت به سایرین بیشتر در معرض نبفاق قرار دارد

َهای جهاد مومنین در دو دسته جای میگیرنبد:

َیا همان جهاد با نبفس الف( در عرصه شخص ی؛ 

َب( جهاد در عرصه اجتماعی که در اینجا مقصود شناخت صفات این دو عرصه می باشد. 

پایان نبامه حاضر از آن جهت قابل اهمیت است زیرا موضوع کلی این بحث سخن چینی و تجسس از منظر   -3 

احادیث بحث میگردد. و برای کسانی که بخواهند از سخن چینی و تجسس از منظر احادیث آگاهی حاصل کند 

 میتوانبد از این اثر در جهت آگاهی خویش استفاده مزید نبماید.

 اهداف تحقیق: -3

ازاینکه هدف، صحت انبجام یک عمل را توجیه میکند بنا براین داشتن اهداف یکی از ضرورت های علمی دریک 

بحث تحقیقی میباشد واهداف یا به شخص محقق برمیگردد ویا به موضوع تحقیق هدفیکه به تحقیق کننده 

برمیگردد همانبا طلب رضای خداونبد متعال ونبیت درست درانبجام مکلفیت تحقیقی میباشد که یک بخش تحصیلی 

 که به موضوع مربوط میباشد قرار ذیل است: است؛ واهدافی

 هذا جمع و بررس ی احادیث وارده در سخن چینی و تجسس میباشد. هدف اساس ی در تحقیق -1

َبررس ی و تِیین مفهوم سخن چینی و تجسس از منظر سنت. -2
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َوضاحت احادیث در مورد سخن چینی و تجسس. -3

 پیشینه تحقیق -4

ی که امروز ما شاهد حضورش هستیم، بر مبنای یک تاریخ و قدامت قبلی است. بناء در هر علم و رشته

؛ تحقیقات جدی صورت نبگرفته سخن چینی از منظر احادیثمورد هم استثناء وجود نبدارد. پیرامون نبظریه  این

است. و بصورت جسته و گسیخته در تفاسیر متعدد بدان پرداخته شده است. تا اکنون کدام اثر جامع و کامل 

سمت این مونبوگراف در خصوص این موضوع به صورت مشخص دریافت نبگردیده است. بعض ی منابع که در ق

َموجود می باشد در زیر بیان شده است:

که این اثر به  1«)صلى الله عليه وسلم(َالصحابة والنافقون في عصر النبي »ه.ق(  در اثری با عنوان  1427عبدالله الشایع ) .1

بهَزبانَفارسیَ«َادب»زبانَعربیَدرَعربستانَسعودیَتالیفَگردیدهَوَتوسطَخیرالدینَ

كرام منافقان و  صحابه ميان در كه نبيست شكي اين درَاستدلالَمیَکندَترجمهَگردیدهَاست.َویَ

 در را رساله اين مباحث .است بوده مخفي مردم بر آنها از تعدادي نبفاق و انبد كرده مي زنبدگي هم سخن چینانی

 سخن چینان وَ از را صحابه کریم نآقرَ ساختن متمايز :اولَ فصل :از عبارتند كه ام كرده تقسيم فصل چهار

 شبه چند به پاسخ :سوم فصل .اسلام در صحابه عدالت و بودن )صلى الله عليه وسلم(َپيامبر صحابي مفهوم :دوم منافقان  فصل

با تحقیق بنده در این  تحقيقكريم. تفاوت این  قرآن ديدگاه از امامت :چهارم فصل .)صلى الله عليه وسلم(پيامبر اصحاب پیرامونَ

است که این اثر تنها به بیان مشخصات منافقان دوران پیامبر پرداخته است اما رساله بنده به صورت تفصیلی، 

َپرداخته ام.سخن چینی از منظر احادیث به بیان بحث 

سید  كه به زبان عربی نبوشته شده و توسط  2«صفات منافقین»( اثری با عنوان 1399ض القرنی )ئعا .2

، که در آن به بیان صفات منافقین پرداخته نشر آميار به چاپ رسیده است و توسط ترجمه ادریس قیصریَ

است. و به این باور است کمه سخن چینی یکی از صفات منافقین است و بیان میدارد که بیماری نبفاق و سخن 

                                                           
 ، (ه.ق 1427)الشایع، عبدالله، صحابه و منافقان در عصر پیامبر، مترجم: خیرالدین، ادب، البیروت،  1
 ،(ه.ق 1429)القرنی، عائض، صفات منافقین، مترجم: سید ادریس قیصری، نشر آمیار   2
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چینی از سایر بیماری های دیگر خطرنباکتر است که سرانبجام انسان را در روز قیامت معلوم و مشخص می سازد، 

صفات ایمانبدار واقعی و کفاری که کفرشان صریح است برای همگان محرز و مشخص می باشد ، آنبچه که 

نبان را بشناسند چرا که نبامعلوم و مشخص است منافقان و سخن چینان و جاسوسان که باید تلاش کنند تا آ

ین که در اتفاوت اين تحقيق با پایان نبامه بنده این است که شناخت و معرفت نبیمی از مشکل را حل می سازد. 

و حدیث بیان داشته  کریم رساله دکتر عائض القرنی س ی صفت و نشانبه از صفات منافقان را در پرتو قرآن

َتجسس می چرخد. سخن چینی وَ اما تحقیق من مشخصا روی احادیث وارده برَ است.

هاى در مقاله ای با عنوان )شاخصَ(1396)، سهراب مروتى و محمدرضا شیرخانىقدرت ذوالفقارىَ .3

در مورد آداب سخن گفتن از منظر اسلام و  گرفته و بان فارس ي تحقيق صورت زَكه به  1سخن گفتن در اسلام(

اهميت فوق العاده و نبقش مؤثرى در زنبدگى انسان  مصادیق بدزبانی به شمول سخن چینی پرداخته است. گفتار،

ها دارد، تا آنبجا كه گاهى يك جمله مسیر اجتماعى را به سوى خیر يا شر تغيیر مى دهد. بسيارى از مردم سخنان 

خود را جزء اعمال خويش نبمی دانبند، و خود را در سخن گفتن آزاد مى بينند، درحالى كه مؤثرترين و خطرنباك 

ل كند و بيهوده سخن نبگويد ترين اعمال آد مى همان سخنان اوست، بنابراين، انسان بايد هنگام سخن گفتن تأم 

 ن چینی نبنماید كه اگر در گفتار زمام اختيار را از كف داد، عواقب سوء و زيانببارى به دنببال خواهد داشت.خوس

ن در هاى سخن گفتشاخصروی  ز بیشترَتفاوت اين تحقيق با پایان نبامه بنده این است که در این مقاله تمرك

 )سخن چینی وَ نبفی یا پرهیز ازَ ا بصورت عام بحث شده اما تحقیق بنده روی دو تا از شاخص هااسلام كه اكثرَ

 تجسس(َمیَپردازد.

در زمينه نبفی سخن چینی آداب سخن گفتن از منظر قرآن كريم، در سنوات اخیر مقالاتى چند به رشته  .4

آداب سخن در قرآن و نبفی »َدر نبوشتارى كوتاه با عنوان( 1384(َزهرا كاشانى هاَازجمله؛تحرير درآمده است؛ 

، به اختصار بعض ی از ويژگى هايى را كه کریم پس از ذكر معانى و كاربرد قول در قرآن یزبان فارس به  2«بدزبانی

)صلیَاللهَپيامبر  گفتن باقرآن مجيد براى سخن گفتن ذكر كرده، برشمرده است. پس از بيان آداب سخن 

                                                           
 4شماره  (1396، فصلنامه اسلام، )هاى سخن گفتن در اسلامشاخص، محمدرضا ،شیرخانىو سهراب ، مروتى، قدرت ،ذوالفقارى 1
 5( شماره 1384(و نفی بدزبانی، فصلمانه معرفت،  آداب سخن در قرآن، زهرا ،کاشانى 2
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 در این، آداب ايجابى و سلبی سخن گفتن را از منظر آيات و روايات به اختصار بيان داشته است.  علیهَوسلم(

عات از قبیل غیِت و بدزبانی پرداخته است ولی تحقیق بنده از نبظر کلی، انبواع مقاله بیشتر روی سایر موضوَ

 میپردازد.)صلى الله عليه وسلم(ََازَمنظرَاقوالَپیامبربدزبانیَوَازَنظرَجزئیَبهَسخنَچینیَوَتجسسَ

رآن و لال القظهمچنان در این موضوع در تفاسیر مختلف از جمله )جلالین، کابلی، النور، ابن کثیر، فی  .5

وَ تفسیرمعارف القرآن( بصورت اجمالی بیان شده است که این رساله تفصیلا به صفات سخن چینان

َمیَپردازد.متجسسینَ

موضوع، کلی بیان نبمودن، عمومی بودن،  ان نبمودنبیمختصر از قبیل: رات گذشته با توجه به کاستی های اث

ت سفانبه صورَأتحقیق آنبچنانی که باید صورت می گرفت، مت تمرکز بیشتر روی آیات و عدم توجه به احادیث؛

در این خصوص نبمودم و جنبه ها و ابعاد  تحقيقنبگرفته است. بنا بنده با در نبظرداشت این موارد اقدام به 

و احادیث را مورد بررس ی قرار دادم، با توجه به شیوه های در نبظر گرفته کریم مختلف سخن چینی از نبظر قرآن 

افغانستانَمحسوبََحوزهَدینیاتَتحقيقدرَعرصهََتازه تحقیق، خود بعنوان یک تحقيقدر این 

َمیشود.

 سوالات تحقیق  -5

 ی و تجسس از منظر احادیث چگونبه بیان شده است؟سخن چینسوال اصلی: 

 سوال های فرعی:

 ؟ بیان شده استچگونبه احادیث چهره سخن چینان در  -1

 ؟پیامد های دنبیوی سخن چینی از منظر احادیث چیست -2

 ؟پیامد های اخروی سخن چینی از منظر احادیث چیست -3

 اضرار دنبیوی تجسس از منظر احادیث چیست؟ -4

َو پیامد های اخروی تجسس از منظر احادیث چیست؟اضرار  -5
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 روش تحقیق: -6

َاست استقرایی وتحلیلیدر این تحقیق از روش  َشده َآوریَاطلاعاتَاستفاده َجمع َابزار َاینَ و در

درَکتبَتفسیر،َحدیثََتحقیقَکتابخانهَایَبودهَکهَمحققَباَاستفادهَازَمطالبَکه

 ذیل استفاده شده است: به شکل آمده شروحات حدیث کتب معتمد فقهی و نبظریات فقهاء

حادیثی که بر موضوع دلالت داشته باشد با ذکر عناوینی که به محتوای آن آیات و احادیث مناسِت انبقل  -1

 داشته باشد. 

بررس ی موضوع با تعریف مفردات از حیث لغت واصطلاح فقهی به صورت مختصر به نسِت اجتناب از  -2

 اطاله موضوع.

 مفهومی ونبقل برخی از متون به صورت موجز ومختصر.ذکر اقوال به صورت  -3

 لفین که از آنها نبقل قول شده است.مؤَمعرفی علماء و  -4

 ذکر نبام کتاب، زمان ومکان طبع و نبام مؤلف بدون مواصفات در پاورقی. -5

 نبقل آیات ازمصحف وترجمه آن از تفسیرفارس ی نبور از مصطفی خرم دل. -6

بهَعلاوهَازَروایاتَکهَازَصحیحینَ)حکم(َ ذکر اقوال علماءنبقل متن احادیث ترجمه وتخریج آن با  -7

 نبقل شده است.

 استفاده مکرر از مراجع و مصادریکه متعلق به موضوع بحث میباشند.  -8

 اعلام های در پایان نبامه معرفی گردیده تمام آنها در فهرست بر حسب صفحات ذکر میگردد. -9

 تحقیق: پلان -7

درَیکَمقدمهَوسهََوَتجسسَازَمنظرَاحادیثسخنَچینیَموضوعَبهَلحاظَبحثَوبررسیَ

َاست.َفصلَقابلَبحثَمیباشدَمقدمهَشاملَبرخیَجزئیاتَلازمَبرایَتحقیقَبودهَ

 فصل اول به تشریح مفاهیم و کلیات 
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کهَقرارَذیلََبهَتشریحَمفاهیمَوَکلیاتَتحقیقَتحتَدوَمبحثَمیَپردازیمَفصلَدرَاین

َمیباشد:

 مبحث اول: مفاهیم مقدماتی

 مبحث دارای سه مطلب میباشد:این 

 مفهوم سخن چینی  مطلب اول:

 ریشه سخن چینی  مطلب دوم: 

  تجسس یا جاسوسی مطلب سوم:

 تجسسسخن چینی، مبحث دوم: تاریخچه 

 این مبحث دارای دو مطلب میباشد:

  تاریخچه سخن چینی مطلب اول:

 تجسستاریخچه  مطلب دوم: 

 و تجسس از منظر اسلام ینیسخن چ یو نف یخصوص میحر: فصل دوم

 این فصل طی سه مبحث تقسیم بندی شده است. که قرار ذیل میباشد:

  ینیتجسس و سخن چ یو نف یخصوص میمبحث اول: حر

 این مبحث دارای دو مطلب میباشد:

  ینیتجسس و سخن چ یو نف یخصوص میحفظ حر لیمطلب اول: دلا

  خصوصي میمطلب دوم: استثنائات وارد بر حر

 چینی و تجسس و مسوولیت مسلمان در قبال آنمبحث دوم: انگیزه ها، آثار و  اضرار سخن

 مطلب میباشد: این مبحث دارای چهار

  نىیچها و عوامل سخن زهیمطلب اول: انگ

  و تجسس نىیچسخن یو اخرو یویدن یها و ضرر ها امدیمطلب دوم: پ

  و متجسس نیمومن در قبال سخن چ فیمطلب سوم: وظا

  نیسخن چ ایمطلب چهارم: سرانجام نمّام 

 ، )صلى الله عليه وسلم(شاخص های سخن گفتن در سنت پیامبر مبحث سوم: 

 این مبحث دارای پنج مطلب میباشد:
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  گرانید ینیو سخن چ بتیاز غ زیمطلب اول: پره

  از ظن و گمان بد زیمطلب دوم: پره

  ینیو سخن چ ییاز تجسس گرا یمطلب سوم: دور

  گرانیبه مقدسات د نیمطلب چهارم: عدم توه

  ییاز دروغ گو زیپنجم : پره مطلب

 ثیآن  از منظر احاد یها امدیو تجسس و پ ینیسخن چ: فصل سوم

 مبحث تقسیم بندی شده است. که قرار ذیل میباشد: دواین فصل طی 

   ینیوارده بر سخن چ ثیمبحث اول: احاد

 مطلب میباشد: هشتاین مبحث دارای 

  یعامل خصومت و دشمن ینیمطلب اول: سخن چ

  به بهشت نیمطلب دوم: وارد نشدن سخن چ

  در قبر نیمطلب سوم: مجازات سخن چ

  مردمان نیبدتر نانیمطلب چهارم: سخن چ

  (صلى الله عليه وسلم) غمبریمردمان از پ نیدورتر نانیمطلب پنجم: سخن چ

  ینیو سخن چ ییمطلب ششم: پاداش حفظ زبان از بدگو

  امبریاز اصحاب پ ینیسخن چ یمطلب هفتم: نف

  و تجسس ینیمطلب هشتم: موارد استثناء از سخن چ

  وارده بر تجسس ثیمبحث دوم: احاد

 مطلب میباشد: پنچاین مبحث دارای 

  تجسس تیمطلب اول: ممنوع

  از تجسس و کنکاش یمطلب دوم: نه

  (صلى الله عليه وسلم) امبریمطلب سوم: تجسس از دشمنان اسلام از منظر پ

  مسلمان ها نیکافر از سرزممطلب چهارم: تجسس 

  مطلب پنجم: تجسس عامل اتهام فساد به مسلمانان

  یریگ جهینت
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 مقدماتی: مفاهیممبحث اول: 

ب می مطل سهتحت  تجسسدر این پایان نبامه مانبند سخن چینی و در این مبحث به تِيین مفاهيم به كار رفته 

 پردازیم. 

 :: مفهوم سخن چینیاولمطلب 

َالأسودَ َأو َبالسواد َالأبيض َتألق َهو َ"النم" َ"نم". َالجذر َمن َمشتقة َ"النميم" َالقرآنية الكلمة

نباتَبذورهَعطرةَكالريحان.َوإذاَنسبَإلىَالريحَفمعنىَذلكَأنَرائحةَبالأبيض.َوهوَأيضاًَاسمَ

1َ الشيءَقدَتفرقت،َأوَتحركتَالريحَوحملتَمعهاَالرائحة.

م َ»است. «َممن»از ریشه «َنبمیم»واژه قرآنی ترجمه:  درخشندگى سفيدى در سياهى يا سياهى در سفيدى است. «َالن 

شود، به این معنا همچنین نبام گياهى است كه تخم آن مانبند ريحان خوشبو است. وقتی به باد نسِت داده می

َآورد. بوى آن چیز پراكنده شد، یا باد حركت كرد و با خود بویی را  َاست که

النميمة في الصطلاح تعني تكرار كلام شخص إلى آخر بقصد قطع علاقات الصداقة بينهما؛ ولا يقتصر هذا على الكلام، بل يشمل 

2َ الكتابة أو الإشارة.

                                                           
 (325/ 2ج. ص ) .ق 1408 بی، ،بیروت، داراالحیا التراث العر1، چلسان العربابن منظور، محمدبن مکرم،  1
 (5/277)ج. ص  البیضاء، مؤسسهْ النشر الاسلامی فیض ، المحجهْ ،کاشانی 2
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چینی در اصطلاح به معنای بازگو کردن سخنان فردی نبزد دیگری به قصد برهم زدن روابط دوستانبه سخنترجمه: 

َگیردشود و نبوشتن يا اشاره را نبیز دربر مىچينی به گفتار محدود نبمیسخنآنبان است؛ البته 

ه گویند. کس ی کچینی میبرداشتن از چیزهایی که شخص علاقه به آشکار شدنشان نبدارد را سخنهمچنین پرده

امکند، سخنبه قصد بر هم زدن روابط دوستانبه اشخاص، سخن هر یک را نبزد دیگری بازگو می نبام  چین یا نبم 

 خداونبد  چینی در مواردی با افشای سر، تهمت، نبفاق، حسادت، دروغ و غیِت همراه است.دارد. از نبظر او سخن

سخن به میان آورده و بصراحت «َنبمیمه»از رفتارهای نبادرست و گناهانی از جمله  کریم در قرآن )جل جلاله(

َفرماید: می

ع ط 
 
 ت

 
لا ل َ ۚ  و 

 
َ ك ف 

 
لا َ ح  ین  ه 

ازَ  م  م  ء َ ه 
ٓ
ا ش  َ ۚ  م  يم  م 

ن  لَب   
 
اع  ل ن  يۚ  م 

 
ع رَ ۚ  خ َۚ  م  د 

 
َ ت يم  ث 

 
ََأ  

ل  ت  ع ۚ  ع  َ دَ ۚ  ب  ك  ل 
َٰ 
َ ذ يم  نب 

1ََز 

گام  چینیجو و تند زبان است و براى خبرچينی و سخناى فرمان مبر كه عيبخورنبده فرومايهو از هر قسمترجمه: 

َگناهکار است.شدت بازدارنبده )مردم( از کار خیر و متجاوز و دارد، بهبرمى

ت سخنچینی آمده است: سخندر فرهنگ دهخدا درباره سخن امى و خبرکش ی است. چینی، عمل و کیفی  چین، نبم 

2َچین، کس ی است که سخن کس ی را به دیگرى گوید و موجب اختلاف آنبان گردد.سخن

بگوید  گوید، مثلَا شود که سخن کس ی را که پشت سر دیگری گفته به وی بازَچینی غالبا به این گفته میسخن

سان نبوع خاص ی از افشاء سر  و  فلانی درباره تو چنین و چنان گفت! یا نسِت به تو چنین و چنان کرد، و بدین

3َدری و همچنین متضمن بدگوئی و سعایت است.پرده

                                                           
 13-10قرآنکریم، سوره قلم، آیه   1
 (6/۹۵۰۸)ج. ص ، ش ۱۳۷۷دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران،  2
 (2/۵۴۴)، ج، ص ۱۳۷۶دین مجتبوی، انتشارات حکمت،  السعادات، ترجمه سید جلاالمهدی، جامع ،نراقی 3
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این باور  و برَچینی و نبمیمه بیشتر دانسته چینی و گناه آن را از انبواع دیگر سخنسعایت را بدترین نبوع سخن 1نبراقی

2َشود.است که آن از طمع و حسد نباش ی می

از»سوره قلم، از  11در آیه  ونبد متعالخدا است که چیز «َهمزه»سخن به میان آورده است. ریشه این کلمه «َهم 

 ندرود. بنابراین، همزه سخنی تزدن به اسب که برای تحریک او به کار می سوزنگویند، مانبند ابزار تند و تیز را می

3َگویند. زبان را میآورد. در اصطلاح فارس ی همان زخمگویند که انسان را به درد میو تیز را می

گردد و به این سو و آن سو در حرکت است تا اخبار این را به آن برسانبد و حال چنین شخص ی در میان مردم می

َردم بپراکند.چینی و خبرکش ی و خبرچینی بوی بد اختلافات و فتنه را در میان مبا سخن

 : ریشه سخن چینیدوممطلب 

سخن چینی ازسرکش ی یکی از دو نبیروی غضب و شهوت انسان سرچشمه می گیرد. ریشه سخن چینی عوامل 

نبفرت و دشمنی، حسد، طمع و چشم داشت و تفریح و سرگرمی اشاره ََمتعددی دارد که از آن جمله می توان به

چینی با رفتار زشت خود، پیونبدهای معنوی را از بین می برد و کرد. گسستن پیونبد دوستی و برادری، سخن 

 پیامد های آخرتی سخن چینیََیکپارچگی جامعه انسانی را نبابود می کند. پیامدهای دنبیایی سخن چینی است و اما

عذاب قبر، مسخ در محشر، محروم شدن از بهشت، و عذاب آخرت می باشد که هر کدام از اینها از ََشامل

بهترین راهی که برای ترک سخن چینی و نبقل سخنان دیگران پیش دیگری،  عتبر استخراج شده است.یث مداحا

 این طور 
ً
مؤثر است، آنست که بدانبیم سخنان ما هم جزء اعمال ما است و مورد محاسبه قرار می گیرد. عموما

این چنین نبیست و ممکن فکر می کنند که حرفهای آنها جزءکردارشان نبیست و باد هوا می شود، در صورتی که 

است یک کلمه انسان را تا سر حد سقوط در شقاوت و بدبختی دنبیا و آخرت پیش ببرد،یک کلمه حرف زدن گاهی 

                                                           
درگذشته  د عراقخورشیدی  ۱۱۵۰.ق مطابق با ه ۱۱۸۶یا  ۱۱۸۵الثانی سال جمادی ۱۴زاده  احمد بن محمد مهدی فاضل نراقی 1

 .خورشیدی بود ۱۲دانشمند، نویسنده و شاعر سده  ۳۰
 279،  السعادات، جامع، نراقی 2
 (6/9507،ج، ص ) لغتنامهدهخدا،  3
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سِب فتنه و اختلاف و درگیری بین دوخانبواده می گردد و به خونبریزی منتهی می شود، وکس ی که آن حرف را زده 

 قتلی کرده باشد، مجرم ا
ً
ست وگرفتاری دنبیا و بدبختی در آخرت را برای خود خریده است. بدون اینکه مستقیما

با ملاحظه این جهات و فکر در عاقبت عمل، انسان را وا می دارد که درکار خود تجدید نبظر کند و زبان خود را 

 کنترل کند.

 : تجسس یا جا سوسیسوممطلب 

َمیگوید: «َلسان العرب»در کتاب  1در کتب لغت برای این ماده معانی متفاوتی ذکر شده است ابن منظورَ

و"جيس" للبحث عن الْخبار والتقص ي عن باطن الْمور، والتجسس له نبفس العنی، ويقال في الغالب عن الشر والشؤون الشريرة، 

2َ والجاسوس هو صاحب الْسرار الشريرة.

برای جستجوی خبر و تفتیش از باطن امور است و تجسس نبیز به همین معناست و بیشتر به امور «َجس»ترجمه: 

َشر و بد گفته میشود و جاسوس دارنبده و همراه اسرار شر است. 

دهخدا در این مورد آورده است: جاسوس جستجو کننده خبر برای بدی، شخص ی باشد که از ملكی به ملك دیگر 

 )علیه السلام( جاسوس ی میگوید: جاسوس ی خبر پرس ی، عمل آنبکه جاسوس است، سلیمان خبر برد و در مورد

3َچون به پادشاهی نشست اول چیزی که نهاد، در طلب کردن مملكت، آنبکه مرغان را به جاسوس ی معین گردانبید.

                                                           
محمد بن مکرم بن علی أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاری الرویفعی الأفریقی معروف به اِبن منظور، ادیب و تاریخ دان و  1

 قمری می باشد. 711و وفات یافته در  قمری ۶۳۰ ابومنظور زاده شده در سال .است زبان عربی و فقه دانشمند علوم اسلامی،

چهارم قطر را در یک دمشق آشنا بود و تاریخ کتابت و تاریخ و علم لغت و نحو وی با .است معجم لسان العرب مشهورترین اثر کتاب

 .مجلد است ۵۰۰است. گویند اختصارات او نزدیک به کتب آن مختصر کرده
 283ص  .ابن منظور، لسان العرب  2
 (5/6458،ج، ص ) لغتنامهدهخدا،  3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B3%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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لكه اعم از ب این گونبه برداشت میشود که تجسس تنها پیگیری زشتيهای پنهانی نبیست«َمصباح الیزان»از کتاب  

«َساال جس    بیده ج»آن است و نبیكيها و حسنها را نبیز شامل میشود، زیرا صاحب مصباح الیزان اینگونبه میگوید: 

1َ

اجتس( یعنی برای شناسایی وارس ی کرد. )جس  الخبار و تجسسها( یعنی دنببال (در باب قتل یقتل میباشد و نبیز 

َباب است، زیرا در جستجوی خبرها و کنكاش از درون امور است.  نبمودن و پیگیری خبرها. جاسوس ی نبیز از همین

در فرهنگ عمید آمده است: جاسوس ی صفت عربی، خبرکش، خبرچین، جستجو کننده خبر، کس ی که اخبار و 

2َاسرار کس ی یا ادارهای یا مملكتی را بهدست بیاورد و به دیگری اطلاع بدهد.

حت عناوین غیر واقعی و مخفیانبه به نبفع خصم در صدد جاسوس به شخص ی گفته میشود که ت در اصطلاح

درمجموع بدست میآید تجسس درلغت وعرف اختصاص به خبریابی برای  تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد.

که  -دیگران نبدارد بلكه اعم از آن است، یعنی هم خبر برای دیگران و هم برای خود میتوانبد باشد و دیگر این

3َش وطن دوستانبه .لَانسبی است هم میتوانبد به عنوان جرم مطرح شود و هم نبوعی تجاسوس ی دارای معنای 

طور پراکنده و مختصر از این واژه  در ابواب فقهی بابی به بحث تجسس اختصاص نبدارد و در جاهای مختلف به

ت و استفاده شده اس«َعیونَ«و «َعین«سخن به میان آمده است. در کتب فقهی برای این منظور غالبا لفظ 

آنبچه از نبظر حقوقی مطرح است این است که جاسوس به شخص ی گفته میشود که تحت عناوین غیر واقعی و 

مخفیانبه به نبفع خصم و در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد. تعریف دیگری میگوید: از نبظر حقوق بین 

ست و جعلی به نبفع خصم و در اللل عمومی، جاسوس به کس ی اطلاق میشود که محرمانبه یا تحت عنوانهای نبادرَ

4َ .صدد تحلیل اطلاعاتی از نبقشه و قوای طرف و مقاصد او برآید

                                                           
 (1/125ص ).، 1325المقری الفیومی، احمدبن محمد بن علی، مصباح المنیر، بیچا، قاهره، مطبعه الیمینه،  1
 328، ص 1388عمید، حسن، فرهنگ عمید، بیچا، تهران، نشر فرهنگ اندیشمندان،  2
 .17، ص 1385گاه آزاد، کرج، دانش (،پایان نامه کارشناسی ارشد)م لارضا، سید مجتبی، بررسی فقهی تجسس در اس سید پور 3
 (1/346ص ) .، ج1384،تهران، دانشگاه تهران،  11 لدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چگ 4
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جاسوس ی از جهات مختلفی تقسیم بندی شده است. از لحاظ موضوعات مورد تجسس به اقسام: جاسوس ی 

َ 1سیاس ی، نبظامی، علمی، صنعتی و اقتصادی تقسیم میشود. 

: جاسوس ی انسانی و ابزاری تقسیم میشود. در واقع جاسوس ی انسانی را از لحاظ شیوه و ابزار نبیز به دو دسته

های بسیار دور ، جاسوس ی به وسیله فرد یا افرادی صورت  -نبامید. چرا که از گذشته«َجاسوس ی سنتی»میتوان 

گرفته است. به طوریکه جاسوسان با نبفوذ در موضع دشمن یا پایگاه های اطلاعاتی آنها به گردآوری اطلاعات 

2َطبقه بندی اقدام کرده انبد بدون اینکه به تجهیرات خاص ی مجهز باشند .

جاسوس فنی: در این نبوع از جاسوس ی از ابزار پیشرفته الكترونبیكی و مخابراتی، هواپیمایی و امثال اینها استفاده 

3َمیشود.

مان جنگ و صلح نبیز البته جاسوس ی را میتوان از لحاظ قلمرو و زمان نبیز به داخلی و خارجی و جاسوس ی در زَ

جاسوس ی در هر یك از شاخه های مذکور تعریف خاص خودرا در برخواهد داشت. البته نبه از باب  .تقسیم نبمود

ماهیت چرا که تمام جاسوس ی ها در جستجوی پنهانی اسرار درباره رقیب یا دشمن اشتراک دارنبد ولی در برخی 

4َاخبار در جاسوس ی مالحظه میگردد.موارد اختلاف در موضوع دامنه نبحوه کسب اطلاعات و 

 سخن چینی تجسس و  تاریخچه: دوممبحث 

َمطلب می پردازیم. دوَ، تحت و تجسس در این مبحث به تاریخچه سخن چینی

                                                           
 85، ص 1388لشجوده، رحمان، جاسوسی علیه امنیت داخلی ایران، کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد، پیام نور،  1
 67، ص 1377ریچلسون، جفری، سازمانهای جاسوسی جهان، ترجمه ساعدی، بابک، بیچا، تهران، انتشارات کیهان،  2
 96، ص جاسوسی علیه امنیت داخلی، لشجوده 3
 .19، ص 1388بابایی، حسن، جاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل، بیچا، تهران، گنج دانش،  4
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 تجسسمطلب اول: تاریخچه 

دهد مسئلۀ جاسوس ی  کفار بر ضد شود که نشان میدر اخبار منقول از سیرۀ نببوی، موارد مکرری دیده می

ای از مدینه به مشرکان از همان عصر ظهور اسلام مصداق داشته است. حاطب بن ابی بلتعه در نبامهمسلمانبان 

( عنه رض ی اللهعلی) حضرت)صلى الله عليه وسلم(َدر اختیار آنبان قرار داده بود، ولی به اشارۀ پیامبر)صلى الله عليه وسلم(َمکه، اخباری دربارۀ پیامبر

از فاش شدن ماجرا، حاطب چنین عذر  و چند تن دیگر از صحابه نبامۀ ارسالی را در میان راه ضبط کردنبد. پس

کردم، طلبید که من مانبند دیگر مهاجرین از قریش نبیستم، بلکه از افراد ملصق به قریشم و اگر با آنبان همکاری نبمی

اش به سِب کفر و ارتداد و حتی رضای به کفر نببود. خویشاونبدانبم در امان نببودنبد. او تأکید کرد که جاسوس ی

یادآور شد که وی از )صلى الله عليه وسلم(َخواست تا اجازه دهد جان وی را بگیرد، اما پیامبر)صلى الله عليه وسلم(َپیامبر ازَ )رض ی الله عنه(عمر

1َحاضران در جنگ بدر بوده است؛ و از گناه وی درگذشت.

بود؛ دربارۀ کافر حربی چه برپایۀ م مجازات جاسوس موضوع بحث فقيهان بزرگ۹-۸ ویا قه  ۳-۲های  طی سده

انبد؛ اما دربارۀ کافر ذمی اصل حرمت نبداشتن خون کافر حربی ــ فقيهان به اتفاق، نبظر به اعدام جاسوس داشته

2َ.و مسلمان اختلاف نبظر وجود داشت

انبد، هرچند چنین دلالتی در حدیث ی را برداشت کردهبرخی با استناد به حدیث فرات از آن جواز قتل جاسوس ذم

3َ.آشکار نبیست

برخی از منابع فقهی به خصوص منابع حنبلی جاسوس را به اسیر ملحق کرده، با استناد به آیۀ قرآنی در تخییر 

همان امام نسِت به تعیین مجازات اسیر یعنـی اعدام، بـردگی، خـرید آزادی یـا آزادی بدون شرط همان تخییر و 

                                                           
 (۵۸/ ۲۸ج. ص )؛ق۱۴۰۵، بیـروت، تفسیر ؛تاریخ طبری، 1
 (.۴۳۳/ ۳ج . ص ) ق؛۱۴۰۰المبدع، بیروت،  ابن مفلح، ابراهیم، 2
 (.۱۵۵/ ۸). ج.ص م۱۹۷۳نیل الاوطار، بیروت،  شوکانی، محمد، 3
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توانبد بر اساس مصالح و به اقتضای مورد انبد، انبتخابی که میها را برای امام دربارۀ جاسوس نبیز قائل شدهگزینه

1َ. انبجام گیرد

های دیگر دربارۀ جاسوس را به مالک و برخی پیروان او چون ابن قاسم و اشهب اعدام کردن یا انبتخاب گزینه

گیری کند. در میان پیروان او عبداللک ابن صالح دربارۀ آن تصمیمانبد که براساس منبظر امام واگذار کرده

  2.پرداخته است، باید کشته شودماجشون معتقد بود که اگر فرد دستگیر شده به طور مستمر به جاسوس ی می

َ 3شود.این دیدگاهی است که نبزد برخی حنبلیان چون ابن جوزی هم دیده می

ممکن است بتوان نبقل برخی منابع مبنی بر جواز قتل جاسوس را که از مالک و برخی حنبلیان مانبند ابن عقیل  

شود، بر موارد خاص مانبند آنبچه یاد شد، حمل کرد، هرچند شخص احمد بن حنبل در این باره احتیاط نبقل می

4َ.ورزید و قائل به توقف بودمی

ب آنبان، اوزاعی فقیه شام و نبیز طیفی از حنبلیان مانبند قاض ی ابویعلى فراء و شافعی و پیروان مذاه حنفیعالان 

5َ.تر مشتمل بر زنبدان را تجویز می کردنبدقائل به اعدام جاسوس مسلمان نببودنبد و تنها مجازاتهای خفیف

با  امری معمول بوده، و در دورۀ پسین نبیز اصل آن هرگزَ)صلى الله عليه وسلم(َجاسوس ی مسلمانبان بر ضد کفار از زمان پیامبر

رو نببوده است؛ اما برخی مسائل مانبند نبحوۀ رفتار جاسوس با جان و اموال کفار به هنگام انبجام تردیدی روبه

 برخی ازَ. ای مسائل پیرامونی دیگر موضوع بحث بوده استدادن مأموریت خود، دروغ گفتن او، خودکش ی و پاره

                                                           
 . (۲۸۲-۲۸۱/ ۹)ج . ص  م؛۱۹۸۴ق/ ۱۴۰۴المغنی، بیروت،  ابن قدامه، عبدالله،  1
 (۵۶/ ۱۶)ج. ص  ش؛۱۳۹۲شرح على صحیح مسلم، بیروت،  نووی، یحیى، 2
 (۱۱۳/ ۶)ج. ص ق؛۱۴۱۸الفروع، به کوشش ابوالزهراء حازم القاضی، بیروت،  ابن مفلح، محمد، 3
/ ۲۸)ج . ص  کتب و رسائل و فتاوى، به کوشش عبدالرحمان محمدقاسم نجدی، بیروت، مکتبة ابن تیمیه؛ ابن تیمیه، احمد، 4

۱۰۹) 
 (.۱۵/ ۲)ج. ص  ق؛۱۳۸۷تهران، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی،  طوسـی، محمد، 5
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ر جنگ با غیرمسلمانبان را مرهون تشکیلات دولتهای مسلمان مانبند ایوبیان بخش مهمی از موفقیتهای خود د

َ 1. های فراوان داردجاسوس ی خود بودنبد. اما جاسوس ی کفار به نبفع مسلمانبان در منابع تاریخی نبمونبه

 و  در عصر ظهور اسلام قبل از اسلام : تاریخچه سخن چینیدوممطلب 

ود شای و به عنوان گناه شمرده می چینی، گفتاری است بی هیچ هدف سازنبدهباور بر این است که سخن یهودیت

شود. منفی صحبت کردن درباره دیگران حتی یا زبان شیطان خوانبده می«َلاشون هارا»با عبارت  زبان عبریََو در

 چین و شخص موردشان و مقام انسانی سخناگر بازگویی حقایقی راستین باشد گناه به حساب می آید، چرا که

های کوچک غذایی لذیذ است که جذب چینی آلود به سان تکهسازد.  گفتار سخنار میچینی  را خوَسخن

چینی/غیِت معادل خوردن گوشت بدن مرده برادر در اسلام، سخن .شودترین اجزاء وجودی انسان میدرونی

دمه ی صآنبکه به قربانی اش فرصت دفاع بدهد به وَچینی، بیمسلمان است. با توجه به باور مسلمانبان، سخن

توانبد از صدمه به گوشت بدنش دفاع کند. از مسلمانبان است که نبمیرسانبد. و این قربانی به مثابه شخص مردهمی

رود که با یکدیگر مثل برادر خود رفتار کنند. این باوری ست که از مفهوم برادری ایمان آورنبدگان چنین انبتظار می

، فهرستی از گناهان از جمله فساد «هاای به رومیرساله»در کتب مقدس مسیحیت  .گیردبه اسلام ریشه می

چنین  حضرت عیس یَ،انبجیل متیَبا توجه به .شودچینی کنندگان میاخلاقی جنس ی و قتل شامل حال سخن

ف بایست به تنهای تلاش کند که اختلَاکننده میاست که برای حل اختلافات بین اعضاء کلیسا طرف تعدیگفته

ود شها اگر چنین راهکاری مؤثر نبیفتاد، این رونبد به مرحله بعدی وارد میخود را با طرف آزار رسان حل کند و تن

توانبد درگیر ماجرا شود. پس از آن، اگر همچنان شخص مقصر حاضر به که در آن عضوی دیگر از کلیسا می

2َ بایست توسط بزرگان کلیسا بررس ی شود اما به اطلاع عموم نبرسد.همکاری نشد، موضوع می

                                                           
 466ص  ۹۹ م، شم۱۹۴۱دسامبر  ۱ق/ ۱۳۶۰ذیقعدۀ  ۱۲المقتطف،  ،«الجاسوسیة فی حروب الایوبیین»الدین، شیال، جمال 1
 23. ص ریچلسون، ، سازمانهای جاسوسی جهان 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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شدت نبهی فرموده و مردم را به ترک چینی بر روی زنبدگی دنبیا، از آن بهجه به اثرات منفی سخندین اسلام با توَ

آن تشویق نبموده است. قرآن مجید از سخن چین به عنوان زنبیم یعنی کس ی که اصل و نسب روشنی نبدارد نبام 

ه  ح َ. ۴سوره مبارکه مسد آیه   .می برد و این دلیل بر عظمت این گناه است
 
امْرأت َو 

 
ال َم 

 
َ ة ب 

 
ط ح 

ْ
 1ال

 ترجمه: زن او: ابی لهب آن هیزم کش آتش افروز نبیز اهل جهنم است.

امی و سخن چینی آتش کینه و عداوت را میان مردم برمی افروزنبد هشدار می دهد  قرآن مجید به کسانی که با نبم 

نبام ام  جمیل این آیه را می  و آنبان را به عذاب دوزخ تهدید می کند، چنان که درباره یکی از همسران ابی لهب به

نْ »َمیَفرماید:  ۲۵رعد آیه َاللله متعال در سوره مبارکه .فرماید ه  م 
 
هْد  الل  ع 

ون  ض  نْق  ین  ی  ذ 
 
ال ا و   م 

ون  ع 
 
قْط ی  ه  و  اق 

 
یث عْد  م  ب 
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م  الل ه 
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ه  أ  ب 
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ارَ  ة وء  الد  مْ س  ه 

 
ل  2«و 

شکنند و آنبچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده قطع می ترجمه: و کسانى که پیمان خدا را پس از بستن آن مى 

 .و در زمین فساد مى کنند بر ایشان لعنت است و بد فرجامى آن سراى ایشان راست کنند

انسان را قطع می کنند و در زمین هم  َیکی از مصادیق روشن آیه بالا همین سخن چینان هستند زیرا رابطه دو

 فساد می کنند.

َ

َ

َ

َ

                                                           
 ۴مسد آیه السوره   1
 ۲۵رعد آیه السوره  2

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D8%B9%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D8%B9%D8%AF
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حریم خصوص ی و نفی سخن چینی و تجسس از منظر اسلام   
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 مبحث اول: حریم خصوصی و نفی تجسس و سخن چینی 

 مطلب می پردازیم.  دوَدر این مبحث به تِيین حریم خصوص ی و نبفی تجسس و سخن چینی در اسلام تحت 

 مطلب اول: دلایل حفظ حریم خصوصی و نفی تجسس و سخن چینی

موضع اسلام در مواجهه با مقوله حریم خصوص ی موضع به اصطلاح تحویل گرایانبه است؛ یعنی حریم خصوص ی 

در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر حمایت شده انبد. لذا در متون فقهی بحثی تحت عنوان حریم خصوص ی 

 و نببود برنبامه جامع زنبدگی در این حیطهنبداریم؛ البته این نبکته به هیچ وجه بیانبگر خلاء دستورات و راهنمایی ها 

در دین مبین اسلام نببوده و نبیست بلکه مباحث مربوط به آن در لابلای موضوعات دیگر بیان و به خوبی پرداخته 

و نبیز در آیات قرآن کریم  احادیثشده است. اهم مباحث مرتبط با حریم خصوص ی را میتوان در متون فقهی و 

از شرح آنها امتناع کرده و به مبانی حریم  پایان نبامهه دلیل اختصار در نبگارش این تحت این عناوین یافت که ب

َخصوص ی در اسلام می پردازیم.

 َممنوعیت استراق بصر و سمع

 َممنوعیت تجسس و تحسس

 َممنوعیت سوءظن

 َممنوعیت نبمیمه و غیِت

 َممنوعیت ورود به منازل بدون إذن

 َممنوعیت افشای اسرار دیگران

َ.زیر قابل طرح می باشدبه نسِت دلایل در اسلام ن چینی و تجسس خو نبفی سمبانی حمایت از حریم خصوص ی 

 حفظ حریم خصوصی و نفی تجسس و سخن چینی الف: دلیل عقلی

ن چینی و تجسس در اسلام بهتر خبرای حریم خصوص ی و بیان مبانی و دلایل لزوم و حمایت اسلام از آن و نبفی س

است ابتدا به مبنای عقلی و دلایلی که به حکم عقل سلیم نبوع انسان، موجبات اثبات آن فراهم میشود پرداخت.  
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بر پایه این دو اصل و اساس استوار یعنی حرمت تجسس و حرمت پخش اسرار شخص ی مردم است که زنبدگی 

و آسایش خاطر همگانی مردم نبیز فقط با مراعات این دو اصل  توده های مردم بنیان گذاری شده است. امنیت

فراهم میگردد. وجود حریم خصوص ی و لزوم حفظ و احترام به آن از مسلمات ملزومات زنبدگی اجتماعی است. 

انسانها از ابتدای خلقت تا به حال همیشه از احساس خلوت و تنهایی و اینکه مکانی هست که فقط متعلق به 

کس ی در آنبجا نبمی توانبد به آنها تعرض ی کند لذت میبرده انبد به حکم عقل می توان گفت که  خودشان هست وَ

هیچ انسانی در حالت عادی بر انسان دیگری ولایت و تسلط و برتری نبدارد و به تبع آن در حریم خصوص ی دیگری 

ریم خصوص ی مجوز ورود و تصرف نبخواهد داشت در حالیکه تجسس و سخن چینی و به عبارت بهتر نبقض ح

افراد و در پی آن افشای احتمالی اطلاعات مربوطه به نبوعی تصرف و حکایت از برتری فردی بر دیگری به شمار 

از منظری دیگر در چارچوب مبانی عقلی به این موضوع  می آید که با ممنوعیت حكم عقل مواجه خواهد شد. 

و عدم احترام به حریم خصوص ی افراد به نبوعی باید گفت که نبفس ظلم در نبزد عقل امری قبیح و نباپسند است 

1َظلم به کس ی است که حریمش نبقض شده است.

 حفظ حریم خصوصی و نفی تجسس و سخن چینی ب: دلیل نقلی

 اصل پاسداشت کرامت انساني  .1

انسان به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه و جانشین خداونبد در زمین در اسلام از جایگاه و مقام خاص ی برخوردار 

و روایات موارد بسیاری وجود دارد که بر لزوم حفظ این کرامت و پاسداشت آن کربم ست و در ادبیات قرآن ا

َصرف نبظر از دین و آیین و مذهب صحه گذاشته انبد. در قرآن کریم نبیز در سوره اسراء خداونبد متعال می فرماید:
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ل ضَّ

َ
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َ
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ق َ
بَحْرِ وَرَز
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2َ«َوَال

                                                           
َ ه.ق(، 1427الشایع، عبدالله، صحابه و منافقان در عصر پیامبر، مترجم: خیرالدین، ادب، البیروت، ) 1

 70اسرا، آیه   2



26 
 

ما بنی آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا بر مرکب های راهوار حمل کردیم و از انبواع روزی »َترجمه:

َری از خلق خود برتری بخشیدیم. های پاکیزه به آنها روزی دادیم و بر بسیا

، بلکه نسل انسان مورد کرامت )علیه السلام( مراد از آیه بیان حال جنس بشر است در نبتیجه نبه تنها حضرت آدم

و برتری و گرامیداشت است و مقصود از تکریم اختصاص دادن به عنایت و شرافت دادن به خصوصیتی است 

 1که در دیگران نبباشد.

 حريم و حرمت مومن  اصل احترام به  .2

متعال در ضمن احترام و شأنی که برای انسان بما هو انسان قائل است اهمیت و احترام و مقامی صد  ونبدخدا

چندان برای مسلمین و علی الخصوص مؤمنین قائل شده انبد. البته همانبطور که در بند قبل بیان داشتیم؛ نبگاه 

ن و آیین و رنبگ و نبژاد است و ایمان و تقوای بیشتر عاملی برای احترام اسلام در تکریم و احترام به انسان فارغ از دی

مضاعف برای آنها محسوب میشود مؤید این مطلب میتوانبد آن چیزی باشد که در اصطلاح عموم به میثاق 

وق قمدینه نبامیده شده است. در واقع پیامبر اکرم صلی الله عليه و اله و سلم با انعقاد این قرارداد در مدینه ح

متقابل اقلیت ها و کفار را به رسمیت شناخته و آنها را در حقوق اولیه خود با مسلمانبان برابر و یکی اعلام می 

فقط در مورد کفار و آن هم کفار حربی که در تقابل و نبزاع با اسلام و مسلمین هستند آمده است  اسلامکند. در 

ان به تبع آن قائل به این شد که حریم خصوص ی آنها که جان و مال و نباموس آنها احترامی نبدارد که می توَ

2َاحترامی نبدارد. 
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،ناشر: نشراحسان تهران ایران سال  6حسن ،تفسیرکابلی ، ترجمه ازاردوبه دری هیئتی ازعلمآء افغانستان ،ج: دیوبندی ، محمود 1

 1382چاپ 
 53، ص 6، شماره آیین فصلنامهزاهدان،  دارالعلوممحل نشر:  «م معاصر لاحقوق غیر مسلمانان در اس» (،1386)کدیور محسن 2
 190البقره، آیه  3
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از حد تجاوز نبکنید که خدا  ترجمه: و در راه خدا با آنبان که به جنگ و دشمنی شما برخیزنبد جهاد کنید، لکن

َ.متجاوزان را دوست نبدارد

ا َ»همچنان در سوره محمد خداونبد متعال آيه زير را نبازل فرمود: 
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تا هنگامى كه بسيارى از آنبان را كشتيد، بند  را بزنبيد. پس چون با كافران برخورديد، گردن هاى شان»َترجمه:

سلاحش را بر َاهل جنگَاى رها كنيد. تااسارت را استوار داريد، آن گاه پس از آن آنبان را به احسان يا به فديه

خواهد برخى از شما را با برخى گرفت ولى مىخواست از آنبان انبتقام مىزمین بنهد. حكم اين است. و اگر خداونبد مى

َ«.كندبيازمايد و كسانى كه در راه خدا كشته شدنبد اعمال آنبان را نبابود نبمیديگر 

پس اين آيه در مورد کفار قريش ي نبازل شد که براي نبابودي مسلمین از مکه عازم اطراف مدينه شده بودنبد و در 

ز جمله عنهم اکوه احد به شدت با مسلمانبان به جنگ و کشتار پرداختند تا جاييکه بسياري از صحابه رض ي الله 

َحمزه رض ي الله عنه شهيد شدنبد.

 امانتداری و رازداری   .3

یکی دیگر از مبانی حمایت اسلام از حریم خصوص ی افراد در جامعه وجوب امانبت داری و رازداری نسِت به 

در اختیار انسان  امانبتَو محافظت از اسرار خویش و همچنین اسرار دیگران که به عنوانَدیگران است، رازداریَ

عد فردی و اجتماعی به حساب می فضائل اخلاقیَترینقرار دارد، یکی از مهمترین و کلیدی آید. این خصلت از در ب 

از اسرار شخص ی  شود. این حکم، تمامی مسائلمحسوب می شخصیتَو رشدَصفات الهی نشات گرفته، و نبماد

و آزادی انسان  امنیتَ،ایمانَ،سعادتَضامن که. شودو خانبوادگی گرفته تا اسرار عقیدتی و حکومتی را شامل می 

مقدس مجاز شمرده شده است، یعنی در   شرع َدر انبتخاب سرنبوشت بوده و جز در مواردی که از جانبب

                                                           
 4 سوره محمد آیه 1

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
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 در مواردی و خطر، انسان حق افشای آن را خصوَ خوفَو استعانبتَ،تعزیرَو حدودَ،مشاورهَ،دادخواهیَمقام
ً
صا

 به حکم روایات، هر کس «َسر  الناس»و «َسر  الله»که سر  و راز مربوط به امور مهمی همچون 
 

باشد، نبدارد و ال

حرفی، و کم سکوتَکه افشای راز دیگری کند، خود گرفتار افشای راز و اسرارش خواهد شد. راهکارهایی همچونَ

1ََ.شده است برای حفظ اسرار اشاره چاپلوس یَو خودنبمائیَ، پرهیز ازکینهَو حسدَتسلط بر اعصاب، پرهیز از

 مطلب دوم: استثنائات وارد بر حریم خصوصي 

 )تجسس( الف: دشمنان خارجي

احساس خطر و تهدید از سوی دشمنان در همه کشورها مخصوصا کشورهای اسلامی در همه اعصار گذشته 

ت. اسوجود داشته و به شهادت تاریخ هر چه که می گذرد خطر دشمنان برای کشورهای اسلامی بیشتر هم شده 

به طوری که با کمترین کوتاهی و غفلتی از سوی مسلمین دشمنان خارجی فرصت تجاوز و زیاده خواهی را به خود 

داده و بر ممالک اسلامی تجاوز میکنند این اقدامات به دو بخش قبل و حین جنگ تقسیم میشود که به وظایف 

میشود که در پی آن حریم خصوص ی نبیروهای  نبیروهای استخبارات و یا به تعبیر دیگر اطلاعات عملیات مربوط

دشمن نبقض و اطلاعات آن در اختیار فرمانبدهان نبظامی مسلمانبان قرار می گیرد تا علیه خود آنبان مورد استفاده 

2َقرار بگیرد.

و فرستادن هدهد به سرزمین سبأ به بحث نبقض )علیه السلام( در مورد داستان حضرت سلیمان کریم در قرآن 

 »ملکه با حکومت وی می پردازد. حریم خصوص ی 
َ
غائِبِين

ْ
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َ
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ْ
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َ
قالَ ما لِيَ لا أ
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يْرَ ف

َّ
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َ
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َّ
ق

َ
ف

َ
3َ«وَ ت

بينم؟ )آيا ترجمه: و )سليمان( جوياى حال پرنبدگان شد و )هدهد را نبديد،( گفت: مرا چه شده كه هدهد را نبمی

َاست.بينم( يا از غايبان حضور دارد و من نبمی

                                                           
های حقوقی گواه، سال  دوفصلنامه علمی آموزه، ملامبانی و استثنائات حریم خصوصی در اس، محمدحسین میرعماد، فرید ،محسنی 1

 250 - 276-، صص  1398و زمستان  خزان (،9)پنجم، شماره دوم، پیاپی 
 262، ص  ملامبانی و استثنائات حریم خصوصی در اسمحسنی و دیگران،   2
 20النمل، آیه  3

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C
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در این آیات چند نبکته مرتبط با بحث ما وجود دارد که میتوان از آن برای موارد استثناء در حریم خصوص ی 

یه )علاول این که هدهد بعد از بازگشت از سیا خبری از پادشاه آن سرزمین برای حضرت سلیمان استفاده کرد.

می آورد که این خبر و گزارش هدهد شامل چند مطلب است وضعیت حکومت و حاکم آن چگونبگی دربار  السلام(

و عمارت آن اعتقادات و دین مردم و جامعه آنها پس با این وضعیت این گزارش هدهد گزارش ی کامل از وضعیت 

ایشان مبنی بر اینکه  مورد عتاب با سرزنش )علیه السلام(یک کشور است که بعد از ارائه به حضرت سلیمان

به صرف گزارش هدهد و )علیه السلام(دوم اینکه حضرت سلیمان  کار او قبیح یا اشتباه بوده روبرو نبمی شود.

قبل از تحقیق و تفحص و روشن شدن مطلب دست به اقدامی نبزد و هرگونبه تصمیم گیری در مورد هدهد و 

(یید که )گزارشش را منوط به بررس ی صحت و سقم آن میکند و میگوَ
َ
اذِبِين

َ
ك

ْ
 مِنَ ال

َ
نت

ُ
رُ أ صدقت أمْ ك

ُ
نظ

َ
الَ سَن

َ
 1ق

َ.ترجمه: سلیمان)علیه السلام( هدهد را گفت: باید تحقیق کنیم تا صدق و کذب سخنت را دریابیم

با واکاوی بیشتر معلوم میشود که هدهد راستگو بوده یا دروغگو یعنی به دنببال تِیین و شفاف سازی خبر واصله  

نبامه ای را برای ارسال به ملکه سبا آماده و به هدهد داده  )علیه السلام( بر می آید. سوم اینکه حضرت سلیمان

چه می گویند. پس در واقع هدهد از جانبب حضرت  و می گوید که آن را برده و بعد از رسانبدن ببیند که آنها

سلیمان مأموریت استراق سمع و نبیز استراق بصر را دریافت می کند تا اخبار و گزارش آن را برای حضرت برگردانبد 

چرا که کسب خبر از چگونبگی و محتوای گفتگوهای آنها جز بصورت پنهانی و نبامحسوس امکان نبداشته و آنها نبیز 

2َبوده انبد. در حال نبظاره و گوش کردن است بی اطلاع و قاعدتا به تبع آن نباراض ی نبیزَاز اینکه کس ی 

یکی از موارد استثناء در خصوص تجسس در دین اسلام تجسس از دشمنان در حال جنگ با اسلام  بخاطر بقای 

َمی فرماید: )صلى الله عليه وسلم(مسلمانبان  و دین اسلام میباشد. چنانبچه پیامبر 

                                                           
 سوره نمل 27آیه  1

سیرمعارف القرآن ،ج:    2 شفیع ، تف شیخ      8عثمانی ، مفتی محمد  شارات  سف ومولانا محمد نقیب الله ، انت ،مترجمان :مولانا محمد یو

 .1386الاسلام احمد جام سال چاپ 
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یسه را به عنوان جاسوس برای زیر نبظر گرفتن )صلى الله عليه وسلم(َگوید: رسول الله می (رض ي الله عنه): انس بن مالک جمهتر  س  ب 

سیسه از مأموریتش آمد. راوی )صلى الله عليه وسلم(َقافله ابوسفیان فرستاد. و فقط من و رسول اکرم  داخل منزل بودیم که ب 

                                                           
 3663مسلم، صحیح المسلم، شماره حدیث  1

ذکر  2294حدیث رقم  - بَابٌ فیِ بَعْثِ العُْیُونِ و  در سنن ابو داوود در باب  12209حدیث فوق، حسن است در المسند امام حنبل 

 الاطراف( بمعرفةالاشراف  تحفةمرجع حکم: )الدمشقی یوسف عبدالرحمن،  شده است.

الله صلی الله علیه و آله و سلم را داشته و هم تا های نامی دوران صدر اسلام که هم افتخار مصاحبت رسولاز شخصیت: راوی حدیث

دوران اموی در قید حیات بوده است، شخصیتی نامی به نام انس بن مالک است. نام کامل او انس بن مالک بن نضر بن ضمضم بن زید 

و  مدینه عدی بن نجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة أنصاری است که از قبیله خزرجیانبن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 

مادر او ام سلیم دختر  .نجار استدر واقع او هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر منسوب به طایفه بنی .باشدنجار می از طایفه بنی

لیه و آله و سلم به او داده کنیه اباحمزه را رسول الله صلی الله ع .باشدملحان است و در مورد کنیه او آمده است که کنیه او اباحمزه می

تاریخ تولد او بین مورخین اختلاف است؛  ت.است و علاوه بر آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او لقب ذوالاذنین را نیز داده اس

یکی از بزرگترین او . شود، وی متولد سال ده قبل از هجرت معادل ششصد و دوازده میلادی استاما با آنچه در ادامه به آن اشاره می

و هشتاد و شش روایت نقل کرده است و بعد از  صدروات حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و حدود دو هزار و دو

علیه السلام، عمر، ابوبکر،  علی حضرت وی به جز از پیامبر از .ابوهریره و عبدالله بن عمر در کثرت روایت جایگاه سوم را دارا است

و  صامت، ام سلیم، ام حرام، اسید بن حضیر، ابوذر، ابن مسعود و... روایت نقل کرده استعثمان، معاذ بن جبل، ابی طلحه، عباده بن 

 (1/293)، ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة. اندنفر از او روایت نقل کرده صدحدود دو

https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=189963&hid=3631&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%A9%D9%90
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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سیسه ماجرای قافله را برای پیامبر اکرم گوید : نبمیمی دانبم شاید یکی از همسرانش هم آنبجا بود. به هر حال، ب 

رویم؛ لذا سواری ما برای انبجام کاری می»بیرون رفت و صحبت کرد و فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َبیان نبمود. رسول الله )صلى الله عليه وسلم(َ

ان هایشاجازه خواستند تا سواریَ)صلى الله عليه وسلمَ(از نببی اکرم  بعض ی از مردم«َ.هرکس که حاضر و آماده است، همراه ما بیاید

ماده شان حاضر و آنبه، فقط کسانی بیایند که سواریَ»فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َرا از قسمت بالای مدینه بیاورنبد. پیامبر اکرم 

رمود: ف)صلى الله عليه وسلم(َو یارانش حرکت نبمودنبد و جلوتر از مشرکین به بدر رسیدنبد. رسول الله )صلى الله عليه وسلم(َآنبگاه رسول الله «.َاست

سرانبجام، مشرکین آمدنبد و نبزدیک شدنبد. رسول الله «.َکس اقدام به انبجام کاری نبکندن جلو نشدم هیچتا م»

میر بن حمام «.َها و زمین است، برخیزیدی پهنای آسمانبه سوی بهشتی که پهنای آن به انبدازه»فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َ ع 

رمود: ف)صلى الله عليه وسلم(َو زمین است؟ پیامبر اکرم  های آسمان! بهشتی که پهنایش به انبدازه)صلى الله عليه وسلم(انبصاری گفت: یا رسول الله

میر گفت: به به. رسول الله «.َبلی» میر گفت: یا رسول اللهفرمود: انبگیزه)صلى الله عليه وسلم(َع  ! صلى الله عليه وسلم()ات از به به گفتن چه بود؟ ع 

. بعد «تو اهل بهشتی»فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َی دیگری نبدارم. رسول الله بجز اینکه امیدوارم اهل آن بهشت باشم هیچ انبگیزه

می اش بیرون آورد و شروع به خوردن آنها کرد. سپس گفت: اگر آنبقدر زنبده بمانبم ر چند خرما از جعبهاز آن، ع 

که این خرماهایم را بخورم، یک زنبدگی طولانی خواهد شد. آنبگاه خرماهایی را که بدست داشت به زمین انبداخت 

َو آنبقدر با کفار جنگید تا اینکه کشته شد.

به اسامه بن زید فرمانبده لشکر در جنگ روم نبیز حکایت از لزوم  )صلى الله عليه وسلم(در حدیث فوق سفارش پیامبر  شرح حدیث:

استفاده از نبیروهای اطلاعات در جنگها و کسب پنهانی اخبار از دشمن دارد. منافقین و معانبدین داخلی در زمان 

 ایر خلفا اخبار مربوط به منافقین وَکه موفق به برپایی حکومت اسلامی شدنبد و نبیز در زمان س )صلى الله عليه وسلم(پیامبر اکرم 

َدشمنان داخلی از طرق مختلف به آنبان میرسید.

َمی فرماید: )صلى الله عليه وسلم(صحیح البخاری نبقل نبموده است پیامبر همچنان در حدیث دیگر که 
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 از يارانش چند تنهزار و یک سال حديِيه با   )صلى الله عليه وسلم(مي گويد: نببي اكرم )رض ی الله عنه( ترجمه: مسور بن مخرمه 

راه افتاد و هنگامي كه به ذوالحليفه رسيد، شتران هدي )شكرانبة حج( را قلاده انبداخت و كوهان هاي آنها را ب

علامت گذاري كرد و از آنبجا براي عمره، احرام بست. و جاسوس ي از قبيلة خزاعه، فرستاد و به راهش ادامه داد 

قريش، جمعيت كثیري، از جمله حِش ي ها  تا اينكه به غدير اشطاط رسيد. در آنبجا، جاسوس اش آمد و گفت:

رد آورده است. آنها بطور قطع با تو خواهند جنگيد و تو را از زيارت كعبه، باز خواهند داشت. رسول خدا  را گ 

 اي مردم! نبظر شما چيست؟ آيا دوست داريد به زن و فرزنبدان كساني كه ما را از زيارت كعبه باز »فرمود   )صلى الله عليه وسلم(

م؟ اگر آنها آمدنبد )با ما مواجه شدنبد( گويا شر جاسوس از سرشان كوتاه شده است. دارنبد، حمله كنيمي

َ«.كنيم)جاسوس ي نبفرستاده ايم(. در غیر اين صورت، آنها را در حالي كه غارت شده انبد، ترك مي

گفت: اي رسول خدا! شما به قصد زيارت كعبه، بیرون آمده ايد نبه اينكه كس ي را به قتل )رض ی الله عنه( ابوبكر

برساني و يا با كس ي، بجنگي. پس بسوي كعبه، حركت كن. هر كس، مانع ما شد، با او مي جنگيم. رسول اكرم 

َ«.با نبام خدا، حركت كنيد»فرمود:   )صلى الله عليه وسلم(

                                                           
ــ. 256ابوعبدالله، محمد بن اسماعیل،بن ابراهیم البخاری )ت.    1 م، مؤسسه الخدمات   6م( صحیح البخاری. رقم الطعبه: بلا،  869هــ

 4178حدیث  م.1980هـ.  1400الطباعبه، بیروت، 

 .ست. و حدیث صحیح میباشد( ذکر گردیده ا4178حدیث در صحیح البخاری تحت شماره )این 

عبدالرحمان بن  ، خواهرعاتکه دختر عوف ابوعبدالرحمان، مسور بن مخرمة بن نوفل بن اهیب قرشی زهری، مادرش: راوی حدیث

را درک کرد و احادیثی نیز از آن  آله( و علیه الله پیامبر )صلی بود. در کودکی، محضر صحابه دانشمندان و فقهایاست. وی از  عوف

برگزیده بود تا از میان  عمر اعضای شورایی که .وده استحضرت شنید. او از چهار تن خلفای راشدین و دیگر بزرگان صحابه روایت نم

اجتماع  فاطمه دختر قیس قریشی ای به ناماجتماع کردند و به نقلی آنان در خانه صحابهرا انتخاب کنند، در خانه او  خلیفه خویش

را به لشکرکشی به آن  عثمان ، در فتح افریقیه شرکت داشت و همو بود کهمصر ، امیرعبدالله بن سعد مسوّر بن مخرمه، همراه .ندکرد

ابن اثير  .(های منجنیق کشته شدبود و در اثر ضربه یکی از سنگ ابن زبیر ، همراهمکه سامان تحریک کرد. او در زمان محاصره

 (3/132) جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة،

 

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%88%D9%81
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_(%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D9%87)
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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 و حاکمان مستکبر : دادخواهی مظلوم از ظالمب

تأكيدات اسلام مبنی بر پرده پوش ی از بدیها و امور نباصواب و نبیز رعایت حسن ظن در تعاملات افراد  لاوه اینکهبرع

جامعه اسلامی در قرآن کریم مجوزی صادر شده است که فرد میتوانبد ظلم به خویشتن را فریاد بزنبد و به اطلاع 

و تجسس در مورد کس ی است که آشکارا گناهی می سخن چینی دیگران برسانبد. یکی از موارد خروج از قاعده 

کند و اصطلاحا متجاهر به فسق است که اگر گناهش را پشت سر او بازگو کنند ایرادی نبدارد، ولی باید توجه 

داشت این حکم مخصوص گناهی است که نسِت به آن متجاهر است. چرا که آمده است در باره فاسق چیزهایی 

مردم شود بگویید و فاسق را غیِت نبیست همچنین چون فسق امری علنی و در منظر که باعث معرفی او در میان 

آن و افشای اطلاعات مرتبط با وی در اسلام ممنوع نشده است حاکمی  تجسس عموم است، از جمله کسانی که 

م و دستم آنها بر مرَ به نبظر میرسد ریشه استثناء شدن چنین حکامی ظلم وَ .است به رعیت و مردم ظلم میکند

َبه دنببال آن رفع احترام آنبان در بین جامعه است. 

 در قبال آن و مسوولیت مسلمانچینی و تجسس سخن و  اضرار مبحث دوم: انگیزه ها، آثار

 چینىها و عوامل سخنمطلب اول: انگیزه 

َ:گردد به شرح زیر استترین عواملى که سِب آلوده شدن انسان به این عمل زشت میعمده

که کس ی را نبزد دیگران بدنبام کند و او را از چشم چین براى این: سخنارزش کردن گوینده سخنبدنام و بیالف. 

ر و بیزارى شنونبدگان از گوینده اصلى گرددکند و سعى میآنبان بیندازد سخن او را برایشان نبقل می َ.کند باعث تنف 

چین با نبقل و اشاعه سخن وى به یعنی سخن ب. بدنام کردن کسانى که سخن گوینده اصلى درباره آنان است؛

خواهد کسانى را بدنبام کند که سخن دلیل موقعیت و اعتبارى که گوینده اصلى سخن در نبزد شنونبدگان دارد، می

َ.درباره آنبان گفته شده است

ه شده تچین گاهى براى جا کردن خود در دل دیگران، سخنانى که درباره آنبان گفسخن طلبی:طلبی و جاهج. فرصت

َ.کند تا به شنونبده بفهمانبد که من طرفدار و دوستدار تو هستمبرایشان بازگو می
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ت نبامشروع و مخر ب مید. لذت و تفریح: بعض ی انسان
 
د و نهنها به جاى تفریح سالم و مشروع رو به تفریح و لذ

شنود بدون فایده و یکى از تفریحات نباسالم که مایه سرگرمى، بطالت و وقت گذرانى است، جلسات گفت و 

قل مجالس است و سخنحکمت است، در این مجالس غیِت، سخن
 
کند چین نبقالى میچینی براى وقت کش ی، نب

  1 .آفرینداى نبادرست سرگرمى میو به شیوه

 چینى و تجسسو ضرر های دنیوی و اخروی سخن پیامد ها: دوممطلب 

اسلام يک دين اجتماعى است از اين رو تعاليم ودستورات فراوانى را برای ارتقا و اعتلای جامعه اسلامى ارائه 

نبموده است. اين تعاليم درعرصه های مختلف دين نبمود وظهور يافته است. از اين ميان، مى توان  نبظام اخلاقى 

شته واصلاح آن را هدف خود قرار داده است. اسلام را نبمونبه آورد که بسياری ازتعاليم آن به جامعه نبظردا

و نبهی موکد  سخن چینی و  تجسسبنابراين مى توان اهداف اجتماعى دين اسلام و نبظام اخلاقى آن را از تحريم 

پیامدهاى  اسلام از گناهان کبیره شمرده شده است،این عمل نباپسند که در از آن مورد توجه و بررس ی قرارداد . 

َ:کنیمدنبیوی و اخروی نبامطلوبى دارد که به تعدادى از آنها اشاره می

 الف: پیامد های اخروی سخن چینی و تجسس

 عذاب قبر ( 1

َفرموده است: )صلى الله عليه وسلم(سخن چین به سِب این گناه  خود مستحق مجازات در قبر دانسته میشود چناچه پیامبر 

بانِ  )رض ی الله عنه( عَنْ عبدالله بن عباس
َّ
هما ليُعذ م على قبرينِ فقال: )إنَّ
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ق
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ا أحدُهما فكان يسعى بالن بانِ في كبيرٍ ثمَّ قال: بلى أمَّ

َّ
 ذوما يُعذ

 عنهما العذابُ ما لم ييبَسا (عودًا فكسَره باثنينِ ثمَّ غرَز كلَّ واحدٍ من
ُ
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َّ
ه يُخف

َّ
 2هما على قبرٍ ثمَّ قال: ) لعل

                                                           
 (2/12)ص ج.  .ش1376هاى عقیدتى سیاسى، چاپ اول، اداره آموزشالله، اخلاق اسلامى، وسفیان، نعمت اب 1

 (292) ، صحیح المسلم، شماره حدیث مسلم (، و218) ، صحیح البخاری، شماره حدیثالبخاری 2

( و در صحیح البخاری شماره 292این حدیث را عبدالله بن عباس روایت کرده است، حدیث مذکور در صحیح المسلم تحت شماره )

  ذکر گردیده است. حدیث مذکور صحیح میباشد. 218
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از دو قبر گذشت. و گفت: آنها را شکنجه می )صلى الله عليه وسلم(َپیامبر ( روایت است رض ي الله عنهاز عبدالله بن عباس ): ترجمه

رد و دیگری خود کنند، ولی برای امر بزرگی مجازات نبمی شونبد، سپس فرمود: آری، یکی از آنها سخن چینی می ک

شاید تا زمانی  :نبمناکی برداشت و دو نبیم کرد و بر هر قبر یکی چسبانبد و فرمود پارچهرا پاک نبمی کرد از بول. پس 

َ.که خشک نشونبد برایشان سبک کند. بیرون

 چین( حرام شدن بهشت بر شخص سخن2

َمی فرماید که سخن چین وارد بهشت نبمیشود. )صلى الله عليه وسلم(پیغمبر 

 
َ
ة

َ
يْف

َ
هِ  -رض ي الله عنه  -عَنْ حُذ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
اتٌ : ».ق

َّ
ت
َ
 ق

َ
ة

َّ
جَن

ْ
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ُ
 يَدْخ

َ
 1«. لا

َ.«شودهیچ سخن چینی، وارد بهشت نبمی»فرمود:  )صلى الله عليه وسلم(روایت است که پیامبر  رض ي الله عنه:. حذیفه ترجمه

خصلت باشد، به سادگی وارد بهشت سخن چینی از آن عادات زشت و نباپسند است که، شخص ی که دارای این 

نبمی شود و این خصلت بر سر راه ورود او به بهشت مانع ایجاد خواهد کرد. مگر این که خداونبد متعال با لطف 

َو کرم خود کس ی را معاف کند و او را مجازات نبکند، آنبگاه می توانبد وارد بهشت گردد.

                                                           

ایشان عبدالله پسرعباس پسرعبدالمطلب قریشی هاشمی و پسرکاکای رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. مادرش ام  راوی حدیث:

ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة  .الفضل لبابه دخترحارث هلالی وخواهرمیمونه همسررسول الله صلی الله علیه وسلم بود

 (3/291) فی معرفة الصحابة،
 6056 و البخاری، صحیح البخاری، شماره حدیث 105 حدیث المسلم، صحیح المسلم، شماره   1

( و در صحیح البخاری شماره 105این حدیث را حذیفه بن یمان روایت کرده است، حدیث مذکور در صحیح المسلم تحت شماره )

 ذکر گردیده است. حدیث مذکور صحیح میباشد. 6056

ها هم پیمان بود وی چون با طایفه یمانی محمد بن عبدالله اصحابحذیفه فرزند حُسَیل از  حذُیفه بن یمانراوی حدیث: 

 .و غزوات دیگر همراه محمد شرکت داشت احد و هم پیمان اوس بود، در یمن بود به یمانی معروف گردید. وی که از مردم

  (1/706) ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة،

http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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 : پیامد های دنیوی سخن چینی و تجسسب

از جمله  پيامد های سوء  اجتماعى  سخن چینی و تجسس، ترور شخصيت  و هتک حرمت مؤمن ، تثِيت زمينه 

های اختلاف و کدورت، تضعيف روابط خانبوادگى و اجتماعى، عدم پويايى و سلامت جامعه و ترويج ضد ارزش 

 ها مى باشد که به توضيح آن مى پردازيم. 

 ( ترور شخصیت و هتک حرمت مؤمن1

شن است که سخن چینی و  تجسس موجب فروريختگي منزلت اجتماعي افراد جامعه  ميشود؛ به تعبیر ديگر روَ

به واسطه آن، کرامت انساني مورد خدشه قرار ميگیرد، جايگاه فرد، متزلزل و نبقش آن در جامعه مختل ميشود؛ 

ط  و  زيرا با سخن چینی و  تجسس ، شخصيت فرد شكسته شده و نبميتوانبد در جامعه ح ال، با نشا  ضوري فع 

 در روابط اجتماعي نبوعي رقابت جمعي هم شكل  ميگیرد، اين رقابت 
ً
ته باشد، معمولا ت و عزت داش  همراه با کرام 

یْرات»اگر براساس اصول و  ارزشها باشد، از منظر منابع ديني ،عملي ارزش ي است: 
ْ
؛ اما اگر «فاستبقوا الخ

ني باشد، رفتاري نبابهنجار و ضد ارزش است. بعض ي از افراد که داراي براساس منافع شخص ي و هواهاي نبفسا

منطق قوي و راه و رسم صحيحي نبيستند، براي اينكه در صحنۀ رقابت اجتماعي رقيب خود را از صحنه بیرون 

شخصيت اجتماعي فرد، منوط به »کنند، با ذکر عيوب آنها و رواج دادن غيِت، اين امر را ممكن  ميسازنبد. 

غيِت کننده با رفتار نباروايش «َگي رفتار و نبحوۀ حضورش، در جامعه اي  ميباشد که در آن زنبدگي ميکندچگونب

 1آبرو و حرمت  ديگران را به خطر مى انبدازد.

 ( تضعیف روابط خانوادگی واجتماعی2

روابط خانبوادگى به معنای اعم آن که شامل روابط فراتر از خانبواده سنتی مى شود، برای انسان از جهات مختلف 

لازم و ضروری مى باشد. فوايد ارتباطات سالم خانبوادگى بر هيچ کس پوشيده نبيست؛ ولى زمانى که بین خانبواده 

رای انسان ها مى شود. يكى از عوامل مهم ها کدورت پيش بيايد، روابط خانبوادگى خود تبديل به يک معضل ب

                                                           
هـ ق ، تفسيرفتح القدير، دار الکتب العلميه، بيروت، (1407)بالشوکانی،الشوکانی، محمد بن علی بن محمد المعروف  1

 .(10/210)الطبعة الثانية دارالکتب العلمية بيروت.م1415
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فراهم کننده اين کدورت ها سخن چینی و  تجسس است. سخن چینی و  تجسس ، اعضای جامعه را يكي بعد 

از ديگري فاسد مي کند و جامعه را از قابليت تأثیرگذاري مناسبي که از آن انبتظار مي رود، ساقط ميکند. امكان 

تعامل و درهم آميختگي اعضا با يكديگردر فضايي امن و سالم به گونبه اي که هر  برقراري ارتباط ميان افراد وَ

فرد به عنوان انساني متعادل و مساوي با ديگران به شمار آيد، با او رابطه اجتماعي برقرار شود، و مورد طرد و 

در جامعه با اوصافي نبفرت ديگران واقع نشود، چیزي است که همگان از جامعه خود انبتظار دارنبد. اما اگر فرد 

نبفرت آور و تحقیرآمیز شناخته شود، رابطه او با ديگران نبیز به میزان قباحت اين اوصاف تضعيف شده و يا قطع 

مي گردد. انسان ها به انبگیزه برخورداري از حيات اجتماعي که در آن امكان برقراري ارتباطات سالم و بهره دهي 

يل داده انبد و سخن چینی و  تجسس و ذکر عيوب فرد توسط ديگران، مناسب وجود داشته باشد، جامعه را تشك

منزلت او را در جامعه تنزل داده و در حقيقت هويت اجتماعي جامعه را از ميان مي برد. سخن چینی و  تجسس از 

فرد موجب سرشكستگي عضوي از اعضاي جامعه مي گردد و اگر اين عمل شيوع يافته و به ديگران سرايت 

ح جامعه به فساد تبديل ميشود و انس، امنيت و اعتماد متقابل اعضا به هم از بین میرود. سخن کند، صلَا

َچینی و  تجسس ، قطع نبظر از فاعل آن، به طور نباآگاهانبه، هويت اجتماعي جامعه را زايل مي کند.

ن تقييد تحريم سخن چینی و  تجسس به عنوان يكى ازمحرمات عام اجتماعى قرآن کريم است که هدف از آ

آزادی بى قيد انسان درسخن گفتن از عيوب پنهان مردم است و اساس تحريم آن از بعد اجتماعى، سه امراست: 

نبخست آن که سخن چینی برکرامت، حرمت و آبروی انسان مؤمن تأثیر منفى دارد، زيرا عيوب پنهان فرد درموقعيتی 

امر موجب مى گردد که آحاد جامعه احساس اطمينان  بازگو مى شود که خود امكان دفاع از خود را نبدارد و اين

ی ديگران نسِت به حرمت وحريت شان را از دست داده و نبوعى بى اعتمادی و  خاطر و حمايت شدن در برابر تعد 

عدم اطمينان خاطر بر جامعه حكم فرما شود؛ دوم آن که به واسطه شيوع سخن چینی و  تجسس اين گمان 

و زشتی هاست غالب مى شود که خود موجبات شيوع آن زشتی ها رافراهم مى آورد  که جامعه مشحون از رذائل

و اين گمان را در اذهان تقويت مى کند که خیر امری غیرواقعى است و اين شر  است که واقعيت و قوت دارد. 

 جبسوم ؛ اين که تأثیر منفى که سخن چینی و  تجسس در فرد سخن چینی و  تجسس شده ايجاد مى کند ،موَ
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مى گردد علاقات، ارتباطات و وابستگى های خود را با افراد ديگر محدود سازد و از آنبجا که اين حالت درتمام 

َآحاد جامعه ايجاد مى گردد، موجب ظهور عداوت، بغض ،کينه و دشمنی و تقاتل در ميان مردم مى گردد.

 ( ترویج ضدارزش ها3

ظار ديگران  مي شكند و بي اهميت جلوه  ميدهد. يكي از  مؤلفه سخن چینی و  تجسس ، قبح ديگر گناهان را در انب

بین خود و خداونبد متعال است که به واسطه «َحياء»هاي کارساز و موثر اخلاق اسلامي ، سعي انسان در حفظ 

آن قبح گناه را در نبظر خويش، بزرگ جلوه  ميدهد تا مرتكب آن نشود. اما سخن چینی و  تجسس نبه تنها زشتي 

را در خود فرد مي شكند؛ بلكه اشاعۀ آن به ديگران ،موجب تشويق افراد در ارتكاب به آن اعمال مي شود. گناه 

به همین خاطر است که سخن چینی و  تجسس زمينه ساز گناهان ديگر شده و موجب يک نبوع واگیري اجتماعي  

ض خطر قرار  ميدهد زيرا از طريق آن، ميشود، همانبند ويروس ي که با سرايت به ساير افراد، ديگران را نبیز در معرَ

بسياري از افراد، ديگر گناهان را شناخته و با آن آشنا  ميشونبد و راه هاي ارتكاب آن را  فرا مي گیرنبد  و زشتي 

ر نبظر آنها فرو  میريزد هُ ». گناه د 
َّ
مْهُ الل

َ
بْدُوهُ يَعْل

ُ
وْ ت

َ
مْ أ

ُ
وا مَا فِي صُدُورِك

ُ
ف

ْ
خ

ُ
 ت

ْ
لْ إِن

ُ
مَاوَاتِ وَمَا فِي  ۗ  ق مُ مَا فِي السَّ

َ
وَيَعْل

رْضِ 
َ ْ
دِيرٌ  ۗ  الأ

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
هُ عَل

َّ
  1«وَالل

ترجمه: بگو اگر آنبچه را در سينه های شماست ،پنهان داريد يا آشكار کنيد، خداونبد آن را مى دانبد، و )نبیز( از آنبچه 

َزی توانباست.در آسمان ها و زمین است آگاه مى باشد و خداونبد بر هر چی

آگاهى از فكر و انبديشه بشر در اختيار هيچ مأمور و سازمان اطلاعاتى نبيست ؛ ولى خداونبد متعال از تمام افكار و 

انبديشه های انسان آگاهى دارد، اين باور اگر در جامعه تقويت شود در پنهان ترين مكان ها، و دوردست ترين 

سخن چینی و  تجسس در واقع همان اشاعۀ فحشا و منكرات است. جاها انسان را حتی از فكر گناه بازمى دارد. 

يكي از اصول بنيادين روابط اجتماعي از منظر دين، پخش نشدن عيوب مردم و زشتي کردار آنها است، اگر کس ي 

رفتار نبابهنجاري مرتكب شود، اين امر بايد در خفا و پنهاني بمانبد تا به ديگران سرايت نبكند، برهمین اساس 

                                                           
  29آل عمران:   1
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رف ديني  پرده پوش ي، نباديده گرفتن گناه افراد و عدم نبقل آن بسيار سفارش شده است که در اين رابطه درمعا

 1به يک روايت در چگونبگي  سامانبدهي روابط اجتماعي و الگودهي رفتار جمعي اشاره  ميگردد.

 ( عدم پویایی وسلامت جامعه4

جامعه  لطمات جدی وارد مى کند، اتحاد سخن چینی و  تجسس به روابط اجتماعى و حسن معاشرت افراد 

جامعه را خدشه دار مى کند؛ چراکه وقتی پرده دری و ورود به حريم خصوص ی افراد امری عادی تلقى شده و 

ورود کننده نبه تنها به خاطر ورود به آن عرصه تنِيه نبمی شود بلكه امتياز نبیز دريافت مى کند؛ بنابراين آن عمل 

ويت کنندۀ مثِت و راه گشا در رشد تلقى شده و عملى مورد پسند مديران جامعه نباهنجار به عنوان يک تق

 در محيط های شغلى جلوه گر مى شود. اين در حالى است که در آموزه های دينی ما و نبیز در قرآن کريم 
ً
مخصوصا

 مايد:خداونبد مردم را از پذيرفتن بى چون وچرای سخن بدگويان و متجسسین بازمى دارد، چنانبچه مى فرَ

صْبِحُوا »  
ُ
ت
َ
ةٍ ف

َ
وْمًا بِجَهَال

َ
صِيبُوا ق

ُ
 ت

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
ن بَيَّ

َ
ت
َ
بَإٍ ف

َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
 جَاءَك

ْ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

َ
ادِمِين

َ
مْ ن

ُ
ت
ْ
عَل

َ
ىٰ مَا ف

َ
َ 2«عَل

ا تحقیق كنید، مبادای كســانی كه ایمان آورده اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شــما بیاورد، درباره آن ترجمه: 

َبه گروهی از روی نبادانی آســیب برسانبید و از كرده خود پشیمان شوید .

يكي از مهمترين اثرات سخن چینی و  تجسس، بى نبظمي اجتماعي است، در فضاي بي سازماني و بي نبظمي اجتماعي 

طبق آن عمل کند. در سطح ،افراد دچار سردرگمي خواهند شد، هيچ کس وظيفه خود را نبمي دانبد يا نبمي توانبد برَ

کلان جامعه، بيشتر سخن چینی و  تجسس که به صورت نبوشتاري انبجام ميگیرد، در به هم ريختن نبظم اجتماعي 

نبقش مستقيمي دارد؛ زيرا روابط را به شدت تحت تأثیر قرار ميدهد و موجب جو  بى اعتمادی افراد، نسِت به 

 :  يكديگر مى شود. و چه زيبا خداونبد مى فرمايد

                                                           
 (1/132، نشر جام، ص و ج )3( تفسیر المنیر، مترجم، عبدالرووف مخلص، چ 1389زحیلی، وهبه،) 1
 6الحجرات:   2
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  ا»
َ
لمْ یعَلمْ بأِن

َ
آيا )انسان( نبدانست که خداونبد )همه اعمالش را( مى بيند؟ انسان بايد همواره به اين  1«یرَی الله أ

نبكته توجه داشته باشد که خداونبد در هر حالى شاهد و نباظر اعمال و کارهای او است. اگر انسان متوجه باشد 

 مراقب کارهای خودش است.  که خداونبد همه جا وجود دارد و در هر حالى اورا
ً
 2مى بيند ،گناه نبمی کند و دائما

 دشمنى و تفرقه (5

َخصومت» َتفرقه افکنی»و « َچینیسخن»ترین نبتیجه مهم« کنیم که در بیشتر جوامع و است. مشاهده می«

است  سخنانىچین بوده و هیزم آن ور است، آتشگیره آن، زبان سخنهایی که آتش تفرقه میان آنبان شعلهخانبواده

مِيمٍ  فرماید:چینان میپروردگار در نبکوهش سخن .آوردکه بر زبان می
َ
اءٍ بِن

َّ
ازٍ مَش دٍ ۱۱﴿ هَمَّ

َ
يْرِ مُعْت

َ
خ

ْ
اعٍ لِل

َّ
﴾ مَن

ثِيمٍ 
َ
 3﴾۱۲﴿ أ

کند، و بسیار مانع کار خیر، و متجاوز و چینی آمد و شد میجو است و به سخنکس ی که بسیار عیب»َ: ترجمه

َ.کار استگناه

 
َ
ة

َ
يْف

َ
هِ  -رض ي الله عنه  -عَنْ حُذ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
اتٌ : ».ق

َّ
ت
َ
 ق

َ
ة

َّ
جَن

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
 4«. لا

َ.«شودهیچ سخن چینی، وارد بهشت نبمی»فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َترجمه:. حذیفه رض ي الله عنه روایت است که پیامبر 

چینی تلاش کند، افراد نبزدیک به جنگ او، در سخنکس ی که . آوردها به بار میها بپرهیزید که کینهچینیاز سخن

َ.اش برخیزنبدو افراد دور به دشمنی

                                                           
 14العلق:   1
 1419کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم)ابن کثیر(، دار الکتب العلمیه، منشورات محمدعلى بیضون، بیروت، ابن 2

 (4/321، ص و ج ) ق.
 .12 – 11قلم،  3
مرجع حکم: )الدمشقی  صحیح. حکم: 6056و بخاری، صحیح البخاری، شماره حدیث  105مسلم، صحیح المسلم، شماره حدیث   4

 یوسف عبدالرحمن، تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف(
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 پذیرفته نشدن دعا (6

چندین بار از خداونبد طلب باران کرد، ولى باران )علیه السلام( قحطى بنی اسرائیل را فرا گرفت. حضرت موس ی

شود دعاى تو و یارانبت به این دلیل مستجاب نبمیحضرت وحى کرد که نببارید. به دنببال آن بود که پروردگار به آن

پرسید: خدایا او )علیه السلام(ورزد. موس یچینی است که بر این کار اصرار میکه در میان شما شخص سخن

دارم، چگونبه کیست تا از میان خود اخراجش کنیم؟ فرمود: اى موس ی! من خود، شما را از سخن چینی برحذر می

چین به صورت نباشناس[ توبه کردنبد و خدا نبیز ؟ آنبان به صورت جمعی]و با حضور سخنراز او را بر ملا سازم

  1.برایشان باران فرستاد

 مطلب سوم: وظایف مومن در قبال سخن چین و متجسس

 وظیفه ی ما در قبال کسانی که از آنها سخن چینی می شود، چیست؟

بَصَرَ »َفرماید: خداونبد متعال می
ْ
مْعَ وَال   إِنَّ السَّ

ً
ولا

ُ
هُ مَسْؤ

ْ
 عَن

َ
ان

َ
ولئِکَ ک

ُ
لُّ أ

ُ
ادَ ک

َ
ؤ

ُ
ف

ْ
2َ«وَال

دهند( مورد پرس و جوی انسان در برابر کارهایی که( چشم و گوش و دل، همه، )و سایر اعضای دیگر انبجام می»)

َ«.گیرداز آن قرار می

بَأٍ » فرماید: همچنین می
َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
وا إِن جَاءَک

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ  یَا أ

ُ
ت
ْ
عَل

َ
ی مَا ف

َ
صْبِحُوا عَل

ُ
ت
َ
ةٍ ف

َ
وْمًا بِجَهَال

َ
صِیبُوا ق

ُ
ن ت

َ
وا أ

ُ
ن بَیَّ

َ
ت
َ
ف

 
َ
ادِمِين

َ
3َ.«ن

اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید، مبادا یعنی: ای کسانی که ایمان آورده

َد!به گروهی از روی نبادانی آسیب برسانبید و از کرده خود پشیمان شوی

 اقدام َپس هرگاه فاسقی خبری رسانبید باید درباره آن خبر تحقیق کرد و به محض شنیدن آن باورش نبکرد و

نبکردد، چون تحقیق نبکردن و بسنده نبمودن به شنیدن  خبر خطر بزرگی دارد و سِب می شود تا انسان مرتکب 

                                                           
 286، ص 2ج ، ص  السعاداتجامعنراقی،  1
 36اسراء:  2
 6حجرات  3
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شود به موجب ومقتضای آن حکم می گناه گردد، چون هرگاه خبر او همانبند خبر فرد عادل و راستگو پذیرفته 

شود آن گاه جان و مال هایی به نباحق تلف و ضایع می گردد که باعث پشیمانی و نبدامت می شود، بلکه باید به 

هنگام شنیدن خبر فرد فاسق، تحقیق و بررس ی کرد؛ پس اگر دلایل و قرینه ها بر صداقت او دلالت داشت به 

 تکذیب َد ، و اگر قرینه ها و دلایل بر دروغگو بودن او دلالت می کرد بایدتصدیق قرار گیرَ َآن عمل شود و مورد

َشود.

َآویز خود کند:شود باید موارد زیر را حلقخلاصه؛کسیکه نبزد او سخن چینی میَ

َنبباید حرف سخن چین را باور کند و نبباید آنبرا تصدیق کند. .1

َباید او را نبصیحت کند، و از چنین عملی نبهی کند. .2

َت به برادر غائِش سوءظن داشته باشد.نبباید نسِ .3

نبباید به خود اجازه دهد که حرف سخن چین را بازگوید، و نبباید بگوید فلانی این چنین گفته است، چون  .4

َشود.با این کار، خودش هم سخن چین می

َیعنی: برای گناهکار بودن شخص همین کافی است که هر چیزی را شنید بازگوید. .5

اگر انسان با جان و دل بدانها پی ببرد، دیگر مجالی برای سخن چین دیگران باقی اینها، مسایلی است که َ

َمانبد.نبمی

 یا سخن چین: سرانجام نمّام چهارممطلب 

امى و سخن چينی آتش كينه و عداوت را ميان مردم بر می د دهافروزنبد هشدار میقرآن مجيد به كسانى كه با نبم 

و  »َ:فرمايدمی 1کند، چنانبكه در باره يكى از همسران ابى لهب به نبام ام  جميلمیو آنبان را به عذاب دوزخ تهديد 

َ ب 
 
ط ح 

ْ
 ال

 
ة

 
ال م  ه  ح 

 
 2.«امْرأت

                                                           
یکى از زنان ابى لهب بود که از دشمنان سرسخت رسول خدا صلىّ اللهّ  -دختر حرب، خواهر أبو سفیان و عمه معاویه -امّ جمیل  1

 (7/296) ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، فت.رعلیه و آله و سلم به شمار می
 .۴ -المسد  2

http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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َ«[ آن هیزم كش آتش افروز نبیز اهل جهنم استزن او ]ابى لهب:»ترجمه

الة الحطب»باره كه چرا به زن أبو لهب فخر رازى در اين  کند كه در اينجا به دو میانبد چهار جهت ذكر گفته«َحم 

َ:کنيممورد آن اشاره می

ريخت داشت شب هنگام خار و هيمه بر سر راه آن بزرگوار می )صلى الله عليه وسلم(ام  جميل به خاطر مخالفتی كه با پيامبر اكرم .١

َ.دادرا آزار می )صلى الله عليه وسلم(و بدين وسيله رسول خدا

امى بود وى را  .٢ ت ديگر اين است كه چون كار او نبم 
 
الة الحط»عل ه ب انبد.يعنی آتش بيار معركه نبام نهاده«َبحم 

جا کرد و تا آنبهر حال، چون أبولهب خود آتش افروز بود، زن او نبیز فتنه انبگیز بود و در اين راه كوشش بسيار می

کرد و آن را به مشركان و بت و اصحاب ايشان اخبارى كسب می )صلى الله عليه وسلم(كه قدرت و توان داشت از پيامبر اكرم

برد و او را مستحق آتش متعال اين گونبه از وى به بدى نبام میخداونبد د و به همین جهت داپرستان گزارش می

امى كند آتش دوزخ استمی ى سرنبوشت هر كس كه نبم 
 
 .دانبد و به طور كل

َ»َرازى در تفسیر آيه الدینفخرَامام  ب 
 
ط ح 

ْ
 ال

 
ة

 
ال م  ه  ح 

 
گويد: در مورد اين آيه دو پس از بيان مطالبی می«َو  امْرأت

سر اكتفا نبكرده بلكه هم«َو امرأته»َمتعال تنها به گفتن ونبدسؤال ديگر باقى مانبده است. اگر سؤال شود چرا خدا

الة الحطب»ابى لهب را با صفت  انبد ابى لهب غیر ه است، جواب اين است كه گفته)هیزم كش( معرفى كرد«َحم 

از ام  جميل دو همسر ديگر نبیز داشته است و براى اينكه آن دو زن ديگر مورد سوء ظن قرار نبگیرنبد و كس ی به 

1َآنبان گمان بد نببرد پروردگار همسر ابى لهب را اين گونبه معرفى كرده است.

 ()صلى الله عليه وسلمسنت پیامبر : شاخص های سخن گفتن در سوممبحث 

سخن و چگونبگی بیان آن در هر زبانی از ضروریات روزآمد زنبدگی انسان و جوامع بشری است. بنابراین در آموزه 

های دینی به ویژه قرآن کریم و احادیث به صورت پیدا و پنهان درباره سخن و مؤلفه های مرتبط با آن اشارات 

                                                           
 (۱۷۳/ 32)ص  . ج ،التفسیر الکبیر المشهور بمفاتیح الغیبفخر رازی،  1
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گونباگونی به میان آمده است. این پایان نبامه با رویکرد تحلیلی و مطالعه استادی شاخص های بارز سخن از آیات 

قرآن کریم استخراج شده است. برای دستیابی به این مهم چگونبگی و چرایی کاربرد سخن را در گستره آیات و 

یابد که ویژگی هایی مانبند هدف محوری پر روایات تحلیل میکند و در تِیین مسئله به این یافته ها دست می 

ن چینی سخمحتوایی تِیین حقیقت نبرم گویی صداقت، صراحت، شادابی و نشاط آفرینی تکریم عمومی پرهیز از 

در این مبحث به بررس ی شاخص و دروغ گویی.... از شاخص های بارز سخن مطلوب به شمار می آیند.  و  تجسس 

 مطلب می پردازیم.  های سخن گفتن در اسلام تحت چند

 مطلب اول: پرهیز از غیبت و سخن چینی دیگران

 از غیِت نبکوهش نبموده و 
ً
 ولا يَ قرآن کریم شدیدا

َ
 غت

ً
خِيهِ مَيْنا

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
 يَأ

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
يحِبُّ أ

َ
 أ

ً
مْ بَعْضا

ُ
ب بَعْضُك

1َ(فكرهتموه

َدوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟و هیچ یک از شما از دیگری غیِت نبکند. آیا کس ی از شما ترجمه: 

غیِت در حقیقت، ابطال هویت و شخصیت اجتماعي افرادی است که خودشان از جریان اطلاعی نبدارنبد و خبر 

نبدارنبد که پشت سرشان چه چیزهایی می گویند و اگر خبر داشته باشند نبمیگذارنبد پرده ای را که خدا بر روی 

یگران پاره شود غیِت مؤمن موجب تحقیر و خدشه دار نبمودن شخصیت وی می عیوبشان انبداخته به دست د

2َگردد. این امر شایسته جامعه اسلامی نبیست. 

 »كند كه فرمودنبد: روایت مى )صلى الله عليه وسلم(ازَرسولَاللهَ)رضیَاللهَعنه(َ أبوهریره
َ
وا وَلا

ُ
اجَش

َ
ن
َ
 ت

َ
حَاسَدُوا وَلا

َ
 ت

َ
لا

 يَبِعْ 
َ
ابَرُوا وَلا

َ
د

َ
 ت

َ
ضُوا وَلا

َ
بَاغ

َ
  ت

ُ
ذ

ْ
 يَخ

َ
لِمُهُ وَلا

ْ
 يَظ

َ
سْلِمِ لا

ُ ْ
و الْ

ُ
خ

َ
سْلِمُ أ

ُ ْ
ا الْ

ً
وَان

ْ
هِ إِخ

َّ
وا عِبَادَ الل

ُ
ون

ُ
ى بَيْعِ بَعْضٍ وَك

َ
مْ عَل

ُ
 بَعْضُك

ُ
هُ ل

                                                           
 (۱۲: )حجرات  1
 (4/231)ص ج  ، تفسیرنور ،قرائتی 2
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َ
 يَحْقِرَ أ

ْ
ن

َ
رِّ أ

َّ
اتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الش  مَرَّ

َ
ث

َ
لا

َ
ى صَدْرِهِ ث

َ
ا وَيُشِيرُ إِل

َ
وَى هَاهُن

ْ
ق

َّ
 يَحْقِرُهُ الت

َ
ى وَلا

َ
سْلِمِ عَل

ُ ْ
لُّ الْ

ُ
سْلِمَ ك

ُ ْ
اهُ الْ

َ
خ

هُ وَعِرْضُهُ 
ُ
سْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَال

ُ ْ
1َ «.الْ

شما مسلمانبان به یكدیگر حسد نبورزید، به زیان یكدیگر سازش نبكنید، و به یكدیگر بغض و كینه نبورزید، و به »

خدا، و برادران همدیگر باشید،  همدیگر پشت نبكنید، و هیچ یک از شما بر فروش دیگری نبفروشد، بندگان

كند، كشد، او را تكذیب نبمیكند، دست از یاری و كمک او نبمیمسلمان برادر مسلمان است، به برادر خود ستم نبمی

شمارد، این تقوا و پرهیزكاری است ـ و سه بار به سینه اش اشاره فرمود ـ برای انسان همین او را خوار و ذلیل نبمی

مسلمان خویش را حقیر و كوچک شمارد، خون و مال و شرف و نباموس هر مسلمان بر مسلمان كافی است كه برادر 

َ«دیگر حرام است

 لغات حدیث :

وا : با یکدیگر حسادت نبورزید، به یکدیگر حسادت نبکنید .َ د  اس  ح 
 
 ت

 
َلا

                                                           
 .متفق علیه( .2564( .صحیح مسلم ، حدیث شماره )6064صحیح بخاری ، حدیث شماره ) 1

( و در صحیح البخاری شماره 2564این حدیث را ابوهریره رض روایت کرده است، حدیث مذکور در صحیح المسلم تحت شماره )

  ذکر گردیده است. حدیث مذکور صحیح میباشد. ( 7242) شماره حدیث ،  سنن ترمذیو  6064

( این نام را برایشان برگزیدند، بیشتر با نام صلى الله عليه وسلمنامش عبدالرحمن بن صخر است، نامش از ابتدا صحیح نبوده و پیامبر)راوی حدیث: 

یکبار بچه گربه کوهی را پیدا کرده و آن را بغل کرده بود، ازآن پس او را ابوهریره خطاب کرده اند. ابوهریره شناخته شده است، چون 

( نقل کرده و علم ودانش زیادی از ایشان آموخته است، به همین خاطر مورد صلى الله عليه وسلمیکی از اصحابی است که احادیث زیادی را از پیامبر)

( آمدند. اسلام آوردن صلى الله عليه وسلمیره، همراه با دهها تن از مردم طایفه اش، نزد پیامبر)هجوم زیادی قرار می گیرد. در سال هفتم هجری ابوهر

( صلى الله عليه وسلمابوهریره در اوایل سال هفتم هجری بود، یعنی در سال غزوه خیبر، به همین خاطر وی تقریبا چهار سال در خدمت رسول الله )

ره (زمانیکه ابوبکر صدیق خلیفه شد، ابوهریصلى الله عليه وسلمت پیامبر)بوده است، ولی علم ودانش بی نظیری را از ایشان کسب کرده است. بعد از وفا

به ایشان بیعت داد و در جنگ مرتدین نیز شرکت کرد. ابوهریره در دوران خلافت عمر بن خطاب از طرف خلیفه بعنوان مسئول بحرین 

ما ا را به وی واگذار کند.  انتخاب شد، بعد از مدتی خلیفه او را از آن جایگاه برکنار کرد، بعدا خلیفه خواست مسئولیت دیگری

حاضر به پذیرفتن مسئولیت نشد ، در مدینه ماند و مشغول ترویج علم و دانش شد. زمانی که مروان بن حکم والی مدینه  ابوهریره 

ابن  .تا زمانی که خودش بازمی گشت  بعنوان مسئول مدینه قرار می داد  بود ، وقتی به مکه می رفت و یا به جایی دیگر، ابوهریره را

 (3/457)اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة،

http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9


46 
 

وا : ویکدیگر را با اضافه نبمودن در قیمت کالا و در حالیکه نبیت خرید نبدارَ
 

ش اج  ن 
 
 ت

 
لا َید، فریب نبدهید .و 

وا : وبا یکدیگر بغض و کینه نبورزید . ض 
 
اغ ب 

 
 ت

 
لا َو 

وا : . با یکدیگر پشت نبگردانبید، با یکدیگر قهرنبکنید . ر  اب  د 
 
 ت

 
لا َو 

عْض  : و برخی از شما برمعامله برخ دیگر معامله نبنمایید . یْع  ب  ى ب 
 
ل مْ ع 

 
ک عْض  عْ ب  ب 

 ی 
 

لا َو 

اد  الله  إَ  ب  وا ع 
 
ونب

 
ک انًبا : بندگان الله و برادران یکدیگرباشید .و  و 

ْ
َخ

م  : مسلمان برادر مسلمان است . سْل 
 ْ
و ال

 
خ

 
م  أ سْل 

 ْ
َال

ه  : به او ظلم نبمی کند . م  ل 
ْ
ظ  ی 

 
َلا

ه  : و اورا بدون یاری در زمان مشکلات رها نبمی کند.
 
ل
 
ذ

ْ
خ  ی 

 
لا َو 

ه  : و به او دروغ نبمی گوید . ب  ذ 
ْ
ک  ی 

 
لا َو 

 
 

لا ه  : و او را حقیرش نبمی دانبد، و اورا تحقیر نبمی کند.و  ر  حْق  َی 

ا : تقوا اینجاست ، محل پرهیزگاری اینجاست . ن  اه  ى ه  قْو  َالت 

ات  : و در حالی که بسوی سینه اش سه بار اشاره می نبمود. ر   م 
 

ث
 

لا
 
دْر ه  ث ى ص 

 
ل  إ 

یر  ش 
ی  َو 

  : برای هر فرد
ر 

 
ن  الش سْب  امْر ئ  م  ح  َاز بدی کافی است . ب 

م  : این که برادر مسلمانش را حقیر بشمارد . سْل 
 ْ
اه  ال

 
خ

 
ر  أ حْق  نْ ی 

 
َأ

ام  : تمام یک مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است. ر  م  ح  سْل 
 ْ
ى ال

 
ل م  ع  سْل 

 ْ
ل  ال

 
َک
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ه  : خونش و مالش و آبرویش . رْض  ع 
، و  ه 

 
ال م  ، و  ه  م  َد 

َمسائل و احکام زیر برگرفته و استنباط می شود : از این حدیثَ: حدیث شرح

حسادت نبمودن به برادر مسلمان حرام است ، حسادت یعنی اینکه در دل فرد این باشد که الله متعال آن  - ۱َ

نعمتی که به فلان شخص داده از او گرفته به خود این فرد بدهد و یا اینکه کاملا از او گرفته و او را ازآن نعمت 

َاید .محروم نبم

َبدون قصد خرید و برای فریب مشتری اضافه نبمودن در قیمت کالا ، حرام است . - ۲

َبغض و کینه یک مسلمان را دل داشتن حرام است . - ۳

َبا یکدیگر قهر نبمودن و زمان ملاقات بنا بر قهر بودن به یکدیگر پشت کردن حرام است . - ۴

َت .بر معامله برادر دینی معامله نبمودن حرام اس -۵

َهمه ما مسلمانبان بندگان الله متعال و برادران دینی یکدیگرهستیم. - ۶

َبرادر مسلمان نبباید به برادرمسلمانش ظلم کند ، زیرا این کار حرام است . -۷

َتنها رها نبمودن برادر مسلمان در زمان مشکلات و یاری نبکردن او، حرام است . - ۸

َباید به برادرش دروغ گوید .دروغ گفتن حرام است و برادر مسلمان نب - ۹

َیک مسلمان نبباید برادر دینی خود را حقیر بشمارد. - ۱۰

َمرکز تقوا و پرهیزگاری قلب است . -۱۱

َحقیر شمردن برادرمسلمان گناه بس بزرگی است . -۱۲

َریختن خون یک مسلمان به نبا حق حرام است . - ۱۳

َخوردن مال یک مسلمانبان به نبا حق حرام است . - ۱۴

َریختن آبروی یک مسلمان به نباحق حرام است . - ۱۵
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رحمه الله این حدیث را به صحیح مسلم نسِت داده انبد که سند و متن این حدیث هر دو صحیح  1امام نبووی

2َمی باشند.

اما در مواردی غیِت کردن جایز میگردد؛ غیِت کردن کسانی که با زیر پا گذاشتن آشکار حدود الهی به اشاعه 

د پرداخته و بدین وسیله از صف مؤمنان خارج و به فسق و فجور منصف گشته انبد؛ چرا که رسوا گناه و فسا

َکردن چنین افرادی نبه تنها جایز بلکه در مواردی لازم و واجب می شود.

 مطلب دوم: پرهیز از ظن و گمان بد

به عبارت دیگر آن دسته از بدبینی و بدگمانی و تصورات  یا  ظن و بدبینیی به فرد یا جامعهبدگمانی یعنی سوء 

سوء که شخص آگاهانبه با اراده و اختیار خویش آنها را پذیرفته و در ذهن تقویت نبموده و به مقتضای آن حکم 

در طول تاریخ انسانبیت بسیار اتفاق افتاده است که مدتهای مدیدی در میان دو نبفر یا قوم  .و قضاوت می نبماید

ه اختلاف و کدورت، دشمنی و نبفرت بدبِینی و بدخواهی حکم فرما بوده است ولی بعد از گذشت زمان یا گروَ

های بیجا و بی مورد بوده که از اطراف  روشن شده است که آن همه دشمنی ها قتل و غارتها، در نبتیجه گمان

ن و دشمنان دانبا بتوانبند در افراد بدخواه و مغرض دامن زده شده است. تا آب را گل آلود کنند، دوستان نبادا

دهد که از گمانهای نبفاق در این زمینه به مسلمانبان هشدار می کریم قرآن .میان آن ماهی بگیرنبد و به نبوائی برسند

هَ افکن، بپرهیزنبد و زنبدگی خود و دیگران را بر اساس ظن و گمان در معرض تیرگی و هلاکت قرار نبدهند:  يُّ
َ
ا ﴿یَا أ

وا ا
ُ
ذِینَ آمَن

َّ
مٌ﴾.ال

ْ
نِّ إِث

َّ
نِّ إِنَّ بَعْضَ الظ

َّ
ثِيرًا مِنَ الظ

َ
نِبُوا ک

َ
3َجْت

                                                           
 مسلمان محدث و مجتهد امام النووی عالم، قمری( مشهور به ۶۷۶ -قمری  ۶۳۱) بو زکریا یحیی بن شرف النوویأ 1

 .او هیچگاه ازدواج نکرد استتألیف کرده فقه ، وسیره نبوی ،حدیث وی چندین کتاب در حوزه بود شافعی برجسته

 1420،البیروت،  الأربعون النوویة، مام أبوزکریا یحیی بن شرف نووی دمشقیا 2
 ۱۲: حجرات 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
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 «اى از گمان ها گناه استاید از بسیارى از گمان ها بپرهیزید که پاره اى کسانى که ایمان آورده»ترجمه: 

ص ( ) َاللهظن بسیار مورد نبکوهش و مذمت قرار گرفته است رسول در روایت اسلامی نبیز پدیده بدگمانی و سوء

بِی هُرَیْرَهَ »َ:می فرماید
َ
نَّ رسول الله  عَنْ أ

َ
حَدِیثِ. )صلى الله عليه وسلم(َ أ

ْ
بُ ال

َ
ذ

ْ
ک

َ
نَّ أ

َّ
إِنَّ الظ

َ
نَّ ف

َّ
مْ وَالظ

ُ
اک الَ: إِیَّ

َ
1َ«ق

 فرمودنبد: از گمان )بد( پرهیز کنید زیرا که گمان بد دروغ )صلى الله عليه وسلم(از ابی هریره روایت است که رسول الله ترجمه: 

َ .ترین سخن است

های بدگمانی همانبگونبه که بیماری های جسمی معلول علت است بیماری سوء ظن به دیگران نبیز انبگیزه وَ علل

های گونباگونی است که نبمونبه هایی از آن ذکر می یک بیماری اخلاقی و انبحراف فکری است و دارای علل و انبگیزه

َ.شود

 الف: ضعف ایمان

لام نسِت به مسلمانبان برادرانبه و با صمیمیت رفتار می کند حسب دستور اس اگر کس ی دارای ایمانی قوی باشد،

َ.و هرگز به آنها بدگمان و بدبین نبمی شود و بدون جهت به آنبان تهمت زده بدگمان نبمی گردد

َب: ضعف نفس

بعض ی از افراد در اثر ضعف نبفس، گرفتار حالت اضطراب و آشفتگی فکری و وسوسه می شونبد لذا نبمی توانبند 

حقایق را درست درک کنند و اطمینان خاطر و آرامش روحی پیدا کنند، بنابراین درباره هر چیزی و هر کس ی دچار 

حلال و حرام متردد می شونبد و زمانی در بدبینی و بدگمانی می شونبد آنبان گاهی در طهارت و نبجاست و گاهی در 

ظن می گردنبد و بر هیچ کس ی افعال و اقوال تردید دارنبد وگاهی در مورد مردم و نبیات آنبان دچار شک و سوء

                                                           
 2563و مسلم، صحیح المسلم، شماره حدیث   6066 البخاری، صحیح البخاری، شماره حدیث  1

 الدلالة علی مواضع الحادیث(الحنفی عبدالغنی، ذخایر المواریث فی 

( این نام را برایشان برگزیدند، بیشتر با نام صلى الله عليه وسلمنامش عبدالرحمن بن صخر است، نامش از ابتدا صحیح نبوده و پیامبر)راوی حدیث: 

 د.کرده انابوهریره شناخته شده است، چون یکبار بچه گربه کوهی را پیدا کرده و آن را بغل کرده بود، ازآن پس او را ابوهریره خطاب 

لی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة ابن اثير جزری، ع در مطالب قبلی در مورد زندگی نامه این صحابی بزرگوار شرح گردیده است.

 (3/457)الصحابة،

http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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بعض ی اوقات این حالت زار در میان صمیمی ترین افراد جامعه همسر و شوهر نسِت به . اطمینان پیدا نبمی کنند

این افراد بیماران روحی و فکری هستند که  .و درگیرد در زنبدگی آنبان بوجود می آورد یکدیگر پیدا می شود نبگرانی

 .خیلی سریع باید خود را علاج و درمان کنند و گرنبه زیانهای فراوانی از نبظر مادی و معنوی خواهند دید

 ج: غرور و خودخواهی

فوق العاده خود محوری و خودبینی پیدا های خود مغرور شده یک حالت گاهی انسان به اعمال و افکار و انبدیشه

کرده اعمال و افکار خویش را ملاک و معیار حق قرار می دهد و هرگاه دیگران در خط او نبباشند نسِت به آنها 

این غرور و  .بدگمان و بدبین شده آنبان را منحرف، سازش کار و فاسد می دانبد و پیوسته از آنها بدگوئی می کند

 خداونبد میاری بسیار خطرنباکی است که آیات و روایات از آن سخت نبکوهش شده است، خود برتر بینی یک بیم

یَافرماید
ْ
ن حَیَاهُ الدُّ

ْ
مُ ال

ُ
ک

َّ
ن رَّ

ُ
غ

َ
 ت

َ
لا

َ
1َ﴾.َ:﴿ ف

َ«.زنبدگی دنبیا شما را مغرور نبکند»ترجمه: 

مْ فرماید: و نبیز می 
ُ
سَک

ُ
ف

ْ
ن
َ
وا أ

ُّ
زَک

ُ
 ت

َ
لا

َ
2َ﴾. ﴿ ف

َ«و پاک ظاهر نبکنیدخودتان را تعریف و تمجید »ترجمه: 

رُورٍ قرآن مجید غرور را یکی از ویژگيهای برجسته کفار می دانبد: ﴿
ُ
 فِی غ

َّ
 إِلا

َ
افِرُون

َ
ک

ْ
3َ﴾إِنِ ال

َ«کافران جز در غرور نبیستند»ترجمه: 

بدون شک بدگمانی به مردم زیانها و مفاسد فردی و اجتماعی فراوانی دارد که پاره  :های بدگمانی مفاسد و زیان

َ:آن ذکر می گرددای از 

                                                           
 ۳۳: لقمان 1
 ۳۲: نجم 2
 ۲۰: ملک  3
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َتباهی دین و دنیا -1

بدگمانی طبق روایات اسلامی ایمان انسان را از بین می برد چنانبکه از حضرت امیر الؤمنین علی روایت شده که 

َ.تباهی دین بدگمانی است«َالظنالدین سوءآفه »می فرماید: 

 به گناه و معاص ی وادار می کند -2

تحقیر مسلمان  تهمت، می شود، زیرا انسان را به امراض مهلکی همچون غیِت، بدگمانی موجب بروز گناهان زیادی

1َ.وادار می نبماید…َو اهانبت به افراد و

 موجب اختلاف و تفرقه میگردد -3

واضح است که بدگمانی و بدبینی مردم را از همدیگر جدا ساخته محبت و صمیمیت، وحدت و هماهنگی تعاون 

ظن چه زمانی حرام سوء  .و دشمنی تفرقه و جدائی، کینه توزی و عناد مبدل می سازدو همکاری آنبان را به نبفرت 

َاست؟

َ.ـ بدگمانی وقتی حرام است که شخص مظنون مسلمان، صالح، عادل و نبیکو کار باشد۱

تا علیه شخص مظنون تلاش و ظن بصورتی در قلب شخص قرار گرفته باشد که او را وادار نبماید،  ـ سوء۲

َ.و او را ضرر و زیان برسانبد ند،فعالیت ک

ظن فقط خیال و حدیث نبفس باشد و در قلب استقرار نبیابد، گناه نبیست زیرا که خیال بافی و و اما اگر سوء

 حدیث نبفس در اختیار انسان نبیست بلکه جزو توهمات است

 و سخن چینی : دوری از تجسس گراییسوممطلب 

تجسس امنیت اجتماعی را به مخاطره می افکند؛ اسلام میخواهد مردم در زنبدگی خصوص ی خود از هر نبظر در 

امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جست و جوگری درباره دیگران برخیزد، حیثیت و 

                                                           
 231، ص فسیرفتح القدیرالشوکانی، ت 1
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آن معذب خواهند بود. قرآن مؤمنان آبروی مردم بر باد میرود و جهنمی به وجود می آید که همه افراد اجتماع در 

و در کارهای پنهانی یکدیگر  1«و لا تجسسوا »را به شدت از تجسس در امور شخص ی دیگران بر حذر می دارد. 

َجست و جو نبنمایید. 

كلمة "تجسس" به معنای پیگیری و تفحص از امور مردم است؛ اموری که مردم عنایت دارنبد پنهان بمانبد و تو »

پیگیری کنی تا خبردار شوی کلمه "تجسس نبیز همین معنا را می دهد، معنای آیه این است که دنببال عیوب آنها را 

مسلمانبان را نبگیرید و در این مقام برنبیایید که اموری را که صاحبانش می خواهند پوشیده بمانبد تو آنها را فاش 

کار و پنهانی دیگران عملی ستیز جویانبه غیر رازگشایی و پرده برداری از مسائل و موضوع های غیر آشکنی.  سازیَ

عقلانی نباپسند و ظلم است؛ زیرا انسانهایی که باید شخصیت آنها مورد تکریم و احترام باشد، نبباید با ایجاد 

 سوءظن موجبات بدبینی و گرانبدیش ی نسِت به آنها را فراهم آورد؛ این عمل کیان اصلی جامعه، یعنی وحدت را

نبباید مسئله نبظارت مردمی در جامعه اسلامی را با تجسس اشتباه گرفت اگر از یک مؤمن به  البته .تهدید میکند

لحاظ ایمانش انبتقاد کنیم این هتک حرمت است، اما اگر از نبحوه عملکرد مسلمان و مسئولی بخواهیم انبتقاد 

2َ.نبظارت است بکنیم هتک مؤمن نبکرده ایم بلکه فقط هشدار داده ایم که این عمل درست نبیست این نبوعی

ا عن -رض ي الله عنه-عن ابن مسعود »
َ
هِيْن مْرًا، فقال: إنا قد نُ

َ
ر لحيته خ

ُ
ط

ْ
ق

َ
لان ت

ُ
تِي برجُل فقيل له: هذا ف

ُ
: أنه أ

ذ به
ُ
أخ

َ
يْءٌ، ن

َ
سِ، ولكن إن يَظهر لنا ش  جَسُّ

َّ
 3«.الت

                                                           
 ؛(۱۲آیه )، حجرات  1
 284ابن منظور، لسان العرب، ص  2
 4890حدیث الحمید، دار الفکر.(: سنن أبی داود، تحقیق محیی الدین عبد 275أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستانی )ت  3

مرجع حکم: ) الحنفی عبدالغنی، ذخایر المواریث فی  ( آمده است. این حدیث حسن است.4890این حدیث در سنن ابو داوود )

 الدلالة علی مواضع الحادیث(

به شمار  اسلام صلی الله علیه وآله و از نخستین مسلمانان صدر رسول خدا مشهور صحابه ق(، از۳۲عبدالله بن مسعود )راوی حدیث: 

، به کوفه و مدینه و قاریان صاحب مصحف در قرن اول هجری بود و مدتها در قرآن و مفسران حدیث رود. ابن مسعود از راویانمی

ابن اثير جزری،  در مطالب قبلی در مورد زندگی نامه این صحابی بزرگوار شرح گردیده است. .تعلیم قرآن و نقل روایات اشتغال داشت

 (3/381)، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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اين فلانی است که ريش   از ابن مسعود رض ی الله عنه روايت است که مردی را نبزد وی آوردنبد و گفتند: ترجمه:

ما از تجسس و کنکاش در کار ديگران منع »او آغشته به قطرات شراب است. ابن مسعود رض ی الله عنه فرمود: 

َ «.عمل می کنيم -به مجازات شرعی يا تعزير  -شده ايم؛ ولی اگر چیزی برای مان نبمايان شد، به موجب آن 

مسعود رض ی الله عنه آوردنبد و قرینه ی حال بر شراب خوردن مردی که شراب خورده بود نبزد ابن : شرح حدیث

وی دلالت می کرد. چنانبکه از ریشش قطرات شراب می چکید؛ ابن مسعود رض ی الله عنه در پاسخ به آنها گفت: 

ما در شریعت از تجسس و کنکاش در مورد دیگران نبهی شده ایم. چون ظاهرا این مرد در نهان شراب خورده بود، 

ی که او را نبزد ابن مسعود آوردنبد، در مورد وی تجسس کرده بودنبد تا اینکه او را در این وضعیت بیرون اما کسان

کشیده بودنبد. اما وقتی که چیزی برای ما نبمایان شده و با شهادت شاهدان عادل ثابت شود یا کس ی که مرتکب 

رفته باشد، در این صورت رفتار جرمی شده خود به آن اعتراف کند، بدون اینکه تجسس ی در مورد وی صورت گ

ما با او به مقتضای عملی که مرتکب شده می باشد و حد یا تعزیر را بر وی جاری می کنیم. و هرکس الله متعال 

َ.جرم و گناهش را بپوشانبد، او را مواخذه نبمی کنیم

 : عدم توهین به مقدسات دیگرانچهارممطلب 

ـن بـا شمشـیر پیشـرفت  نبمیکنـد؛ بلکـه بـا برهـان ،بـه پیـش مـي رود و انبدیشـمندان اسـلامی، اذعـان دارنبـد کـه دی

ـه همـه انسـانها ،صلـح جهانبـی و احتـرام بـه ادیـان الهـی اسـت  هدایـت جامعـه را رقـم  میزنبـد. یکـی از مسـائل مـورد توج 

ـه قـرار گرفتـه بـه گونهـای کـه اهانبـت و توَ هیـن بـه مقدسـات ادیـان الهـی را جایـز نبمـی کـه در فقـه هـم مـورد توج 

 شـمارنبد. بـا دلیـل مذکـور در ذیـل، ایـن امـر اثبـات  میگـردد کـه دسـت کـم، چنـد نبتیجـه در بـردارد: 

هر تأیید بر تبادل انبدیشه و آزادی فکر و بیان؛1  ( م 

انبیت اسلام به شیوه ای منطقی، علمی و عقانی؛2  ( اثبات حق 

 فرهنگ سازی و ارائه الگوی رفتاری در ارتباط با پیروان سایر ادیان و مذاهب.( 3
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 عدم توهين به مقدسات دیگران الف: دلایل نقلی

، انبتخـاب دینـداری، امـری اختیـاری اسـت و هیـچ کـس را  نبمیتـوان و نببایـد بــا اکــراه و خشــونبت، کریم از دیـدگاه قـرآن

، توصیـف «آورنبـدة بـاغ»و «َنبذیـر»و «َبشـیر»ر نبمــود. از همیــن رو، پیامبــران الهــی بــا اوصــاف بــه پذیــرش دیــن وادا

َ. شـده انبد

«َ
ون  م 

 
عْل  ي 

 
اس  لا ر  الن 

 
ث
ْ
ك

 
ن  أ ك 

َٰ 
ل يرًا و  ذ 

 
نب یرًا و  ش 

اس  ب  لن   ل 
ً
ة

 
اف

 
 ك

 
لا  إ 

اك  ن 
ْ
ل رْس 

 
ا أ م  1َ«و 

عموم بشر را )به رحمت خدا( بشارت دهی و )از عذابش( بترسانی نبفرستادیم، و ترجمه: و ما تو را جز برای اینکه 

َ.لیکن اکثر مردم )از این حقیقت( آگاه نبیستند

یـن»در همیـن راسـتا، در سـوره بقـره، تعبیـر رسـای ـت -را  2«لا إکِـراهَ فِـی الدِّ بـر دینـداران بیـان  -بـه عنـوان اتمـام حج 

س را در هیـچ شـرایطی،  نبمیتـوان بـه اکـراه و اضطـرار، وادار بـه اعتـراف و پذیـرش دیـن و عقیده مـیدارد کـه هیـچ کـ

ع آیین هـا و اعتقـادات دینـی پدیـد   ـی را بـه کسـی تحمیـل کـرد، تنـو   وقتـی نبتـوان دیـن و آییـن خاص 
ً
ای نبمـود. طبیعتـا

ـوق و احتـرام بـه عقایـد یکدیگـر، بـا روا داری و مـدارا در کنـار هـم می آیـد و صاحبـان ادیـان مختلـف، بـا حفـظ حق

د و متنـوع کریم بـه سـر  میبرنبـد. بنـا بـر تصریـح قـرآن ، نبـه تنهـا اصـل ادیـان و شـرایع، کـه مناسـک دینـی هـم متعـد 

 »اسـت؛ 
ً
ـةٍ جَعلنـا مَنسـکا لِ امُّ

ُ
ر فرمودیـم. بنابرایـن، ادب مسـلمانی ؛ و مـا بـرای هـر امتـی، شـری«وَ لـک عت و معبـدی مقـر 

حکـم  میکنـد کـه پیـروان دیـن حـق، بـی مورد بـه سـخت گیـری و خشـونبت و انبتقـاد از آداب و مناسـک دیگـران 

.بــه هــر «تری نبیسـتمتـاع کفـر و دیـن، بـی مشـ»نبپردازنبـد و بـی دلیـل، تخـم نبفـاق و دشـمنی را در قلـوب آنبـان نبکارنبـد کـه 

ی و مواضـع  کریم جهــت، از آیــات قــرآن
 
بــر  می آیــد کــه صاحبــان ادیــان مختلــف،  میتوانبنــد بــا پذیـرش خطـوط کلـ

3َ مشـترک دینـی، در کنـار یکدیگـر زنبدگـی تـوأم با مـدارا و تسـامح داشـته باشـند.

                                                           
 ؛28آیه  سبأ 1

 .  256آیه  . البقره2 
 (3/143)ص ج دیوبندی، تفسیرکابلی ،  3
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پذیـرش دیـن، مـورد تأییـد نبیسـت؛ بلکـه برقـراری گفـت وگـو بین ادیـان الهـی، همفکـری، بنابرایـن، اجبـار و اکـراه بـر 

ت 
 
زنبدگـی مسـالت آمیـز، تفاهـم میـان  ملتهـا و برقـراری صلـح پایـدار مـورد قبـول اسـت و چنیـن گفـت وگویـی، سـن

َاسـلامی بـه شـمار  میآیـد.

 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
هِ هرض ي الله عنعَنْ أ
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، ف
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َ
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َ
سْت

ُ ْ
 1.«الْ

دهند، گناه دو نبفری که یکدیگر را دشنام می»فرمود:  )صلى الله عليه وسلم(َگوید: رسول الله می رض ي الله عنه: ابو هریره ترجمه

)بیشتر از آغاز «.َبر فردی است که دشنام دادن را شروع کرده است تا زمانی که فرد مظلوم )دومی( تجاوز نبکند

َشونبد(.کننده دشنام نبدهد؛ که در این صورت، هردو نبفر گنهکار می

دی است و مؤمن باید زبان خود را از آلوده شدن به لعن لعن دریچه ای برای گفتار زشت و کلید ب: شرح حدیث

حفظ کند و اگر نبتوانبد زبان خود را با ذکر خدا و حمد و ثنا مرطوب کند از لعن و نبفرین خودداری کند. برای 

َ»َمردم. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:  ان  ب 
 
سْت

 
 دو دشنام دهنده هستند که به«َال

یکدیگر دشنام می دهند یا از عیب او که در او هست می گویند، سپس دیگری پاسخ می دهد. لعن انبتساب به 

عیب است، پس گناه است، آنبچه گفته انبد در مورد مبتدی صدق می کند و او ظالم و متجاوز بود. زیرا عامل 

َآن نبزاع او بود و دیگری ستم می کرد.
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 2«. ق

                                                           
 (2587  (،صجیج المسلم، شماره حدیث مسلم 1

 است.  2587و در صحیح المسلم حدیث شماره  4894این حدیث صحیح بوده و در سنن ابو داوود حدیث شماره 

( این نام را برایشان برگزیدند، بیشتر با نام صلى الله عليه وسلمنامش عبدالرحمن بن صخر است، نامش از ابتدا صحیح نبوده و پیامبر)راوی حدیث: 

 کوهی را پیدا کرده و آن را بغل کرده بود، ازآن پس او را ابوهریره خطاب کرده اند.ابوهریره شناخته شده است، چون یکبار بچه گربه 

ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة  در مطالب قبلی در مورد زندگی نامه این صحابی بزرگوار شرح گردیده است.

 (3/457)الصحابة،
ذکر  5865این حدیث صحیح میباشد این حدیث در صحیح المسلم تحت شماره  (5865  (، صحیح المسلم، شماره حدیث مسلم  2

 شده است.

http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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کند فرمود: فرزنبد آدم مرا اذیت و آزار میلأَالله »گفت: )صلى الله عليه وسلم(َگوید: رسول اللهمی رض ي الله عنه: ابو هریره ترجمه

گار ی( روزَگوید: ای روزگار فلاکت بار. مبادا یکی از شما بگوید: ای روزگار فلاکت بار؛ چرا که من )گردانبندهو می

که روزگار را دشنام )لذا کس ی«.َبرمخواهم آنها را از بین میگردانبم؛ و هرگاه که بهستم و شب و روزش را می

َی روزگار است، دشنام داده است.( دهد، در حقیقت، الله متعال را که گردانبندهمی

امامَنوویَرحمهَاللهَدرَموردَاینَحدیثَمیَفرماید:َاینَنوعیَاستعارهَاستَزیراَ:َشرح حدیث

مصیبت ها مانبند: مرگ، پیری و ورشکستگی و ... به روزگار دشنام می مردم عادت داشتند هنگام نبزول بلاها و 

دانبند و نباسزا می گفتند. مثل: اف بر تو ای روزگار. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودنبد: "به روزگار نباسزا 

گویید به آن نباسزا بنبگویید همانبا الله روزگار است" یعنی: به فاعل بلاها و مصیبت ها دشنام نبدهید زیرا زمانی که 

در حقیقت به الله تعالی نباسزا گفته اید زیرا فاعل و به وجود آورنبده ی آن ها الله متعال است. اما روزگاری که 

به معنی زمان است چیزی نبیست جز مخلوقی از مخلوقات خالق هستی. بر این اساس "همانبا الله خودش روزگار 

مؤمنَبهَاحکامَخداوندََ.دث و مصیبت ها پروردگار جهانبیان استاست" یعنی: فاعل و به وجود آورنبده ی حوا

زیرا منزه است او که  .متعال ایمان دارد و فراز و نشیب زمان او را از انبضباط نبزد خداونبد متعال منحرف نبمی کند

 خالق هر چیزی است و همچنین نبزد خداونبد متعال حسن خلق است که بر چیزهایی که خداونبد از آنها نبهی کرده

در این حدیث دو جنبه از آداب عالی را می یابیم که پیامبر صلی الله علیه و آله به امت . است نبام نبیک نبگذاریم

زیرا خداونبد جاودان  ; .هیچ یک از شما تا ابد لعن نبکند»خود می آموزد، پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: 

دهد و هر خیر و شری را که بخواهد در آن واقع است. میگذارد و امور را سامان یعنی: خداونبد وقت می«َاست

ه  »قول او:  .هر کس علت را لعن کند، گویا خالق را لعن کرده است .لعنت به خدای متعال برمی گردد
 
ن  الل إ 

ی بْد 
 
زیرا  «ها را بگیرم.توانبم آندهم و اگر بخواهم میمن شب و روز او را تغییر می»در روایت مسلم آمده است: «َأ

او سبحان الله خالق جاودانبگی است و آن چه در آن است و روشن کرده است که شب و روز را تغییر می دهد و 

آنها ابدیت هستند و برای او ممکن نبیست ابدیت و آنبچه در آن است تغییر دهد. مقالب )با گشودن آن( و بدین 

سپس پیامبر صلی الله علیه و آله  .ل استترتیب معلوم می شود که منظور خداونبد متعال در این حدیث محا
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چون  .زیرا این نبام برای اشاره به انبگور و شراب به کار می رفت .«و هیچ یک از شما به انبگور نبگوید تاکستان»فرمود: 

چون ادعا می کردنبد که این امر آنها  .از آن گرفته شده است، عرب ها در زمان جاهلیت به آن شراب می گفتند

و بخشندگی برمی انبگیزد، شرع نبمی پسندید که انبگور و درختان آن را به این نبام بگذارنبد و می را به سخاوت 

َ»فرمودنبد:  ین  م  سْل 
 ْ
 ال

 
ة سْف 

 
نْ أ

 
مْ أ

 
: یعنی«َسخاوت است. فقط قلب مؤمن»و در روایتی در دو صحیحه آمده است: «َل

پس قلب مؤمن را سخاوت  .استزیرا سخاوت از سخاوت گرفته شده  .فقط مرد سزاوار آن سخاوت است

1َ.به دلیل ایمان به آن و شایسته این نبام است; نبامید

 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِيِّ  (رض ي الله عنه)عَنْ أ

َّ
الَ )صلى الله عليه وسلم(َعَنِ الن

َ
هْرُ »ق هَ هُوَ الدَّ

َّ
إِنَّ الل

َ
هْرَ، ف وا الدَّ سُبُّ

َ
 ت

َ
 2«.لا

روزگار را دشنام نبدهید؛ زیرا این الله است که »فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َگوید: نببی اکرم می (رض ي الله عنه): ابو هریره ترجمه

َ«.گردانبدروزگار را می

ابن عثیمین رحمه الله می فرماید: باید بدانبیم که روزگار از نبام های الله متعال نبیست؛ پس نسِت  شرح حدیث:

الق روزگار است. زیرا دادن روزگار به وی به معنی به وجود آورنبده و تدبیر کننده ی آن است. یعنی الله تعالی خ

الفاظ وارده در حدیث نبیز بر همین معنا دلالت دارنبد زمانی که می فرماید: "من دهر هستم" یعنی: مدبر و به گردش 

آورم" و درآورنبده ی آن هستم. همان طور که در ادامه ی حدیث می فرماید: "شب و روز را من به گردش در می 

نبباید گفت که الله، خودش روزگار است و هر کس چنین بگوید به این شب و روز، همان روزگارانبد. همچنین 

معناست که مخلوق را خالق قرار داده است. در این حدیث کلمه ی "مقلب = به گردش آورنبده" محذوف است؛ 

پس تقدیر آن این گونبه است: "و من به گردش در آورنبده ی آن هستم" زیرا پس از آن فرموده است "شب و روز 

                                                           
 214صحیح مسلم، ص شرح على  النووی، یحیى، 1

 (2246  (، صحیح المسلم، شماره حدیث مسلم 2
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 عبدالرحمن، تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف(

( این نام را برایشان برگزیدند، صلى الله عليه وسلمابتدا صحیح نبوده و پیامبر)عبدالرحمن بن صخر است، نامش از راوی این حدیث راوی حدیث: 
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گردش در می آورم". همچنین باید بدانبیم که نباراحت شدن و اذیت شدن الله تعالی که در حدیث آمده است را به 

هیچ شباهتی به اذیت مخلوقات نبدارد زیرا الله متعال می فرماید: }هیچ چیز همانبند او نبیست و او شنوای بیناست{. 

ر یند: حیاتی جز همین زنبدگی دنبیایی که در آن بسگوَابن کثیر رحمه الله هنگام تفسیر آیه ی }منکران رستاخیز می 

گیرنبد، و جز روزگار، ما را هلاک نبمی میرنبد و گروهی جای ایشان را می بریم در کار نبیست. گروهی از ما می می 

1َسازد. 

 عدم توهين به مقدسات دیگران ب: دلایل عقلیَ

یکـی از مسـائل مهـم در مـورد گفـت وگـوي بیـن ادیـان، اهتمـام بـه انبتقـال دسـتاوردهای گفـت وگـوي بیـن ادیـان  

میباشـد. گـذر از پوسـته دیـن و رسـیدن بـه مغـز دیـن، جـزء اهـداف اصلـی انبِیـا در تبلیـغ رسـالت بـوده و همـة 

انبدیشـه انبد کـه سلسـله ابلاغ رسـالت انبِیـا در طـول هـم قـرار داشـته اسـت و  انبدیشـمندان واقـع بیـن، بـر ایـن نبظـر وَ

حـرف همـه آنهـا، یکـی بوده اسـت. انبِیـا توحیـد را همـان عمـل کـردن بـر مبنـای فطـرت پـاک انسـانی  میدانسـته انبد. 

ظـر قـرار  میدهنـد. و در عیـن حـال، دیـن خـود در جوامـع بشـری، ادیـان مختلـف کـه در اعتقـادات خـود خـدا را مـد  نب

را دارای کمـال  میدانبنـد. ادیـان دیگـر را تخطئـه و انبـکار  نبمیکننـد؛ بدیـن جهـت، بهتـر اسـت بـه جـای پرداختـن بـه 

، بـه مطلـوب مـورد اختلافـات ادیـان، بـه روشـها و اهـداف ادیـان بیشـتر نبظـر داشـت تـا بتـوان بـا بررسـی ایـن اهـداف

َنبظـر دسـت یافـت . 

در قـرآن کریـم، گفـت وگـوی میـان ادیـان تنهـا در بسـتر شـناخت منطقـی و عقانبـی و نبظـری امـکان پذیـر  میباشـد و 

 شـناخت و معرفـت صحیـح ،لزمـة تعامـل سـازنبده بیـن ادیـان می باشـد. بایـد اذعـان نبمـود، جهانبـی شـدن، مقولـه ای

ـی از فرایندهـا را شــامل نبمی شــود؛ بلکــه همــه  جنبه هــای فرهنگــی، اقتصــادی،  َانبحصـاری در زمینـه خاص 

کـه همانبـا جهانبـی بـودن انسـان  -نبظامــی، سیاســی، ورزشــی و غیـره را شـامل  میگـردد. بشـر بـر اسـاس فطـرت خـود

ر و انبدیشـه خـود در جهـان تـاش  میکنـد و بایـد ایـن خصیصـة انسـان را یکـی در مسـیر انبتقـال و توسـعه افـکا -اسـت

از آثـار جهانبـی شـدن دانسـت و در عیـن حـال، بایـد جهـان شـمولی ادیــان را مدنبظــر قــرار داد؛ زیــرا صلــح، عدالــت، 
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کـه ادیـان آسـمانی آن را دنببـال می کننـد و همـه انسـانها مبــارزه بــا تبعیــض، مخالفــت بــا ظلــم و ،... موضوعاتـی اسـت 

نبیـز بـه لحـاظ فطـری و همچنیـن، دارا بـودن عقـل سـلیم، خواهـان ایـن مواهـب می باشـند. جهانبــی شــدن در طــول 

کـدام، بـه دنببـال تشـکیل هــدف انبِیــاي الهــی اســت. بایــد در نبظــر داشــت کــه یهودیــت و مسـیحیت و اسـلام، هـر 

حکومـت جهانبـی و ایجـاد امـت واحـده بودنبـد. مجمـوع آیـات قـرآن، نشـان  میدهـد کـه جهانبـی شـدن و جهانبـی سـازی 

در اصـل جـزء اهـداف انبِیـا بـوده اسـت؛ از ایـن رو،  میشـود از جهانبـی شـدن بـه عنـوان یـک فرصـت حیاتـی بـرای 

ردهای گفـت وگـو هـای بیـن ادیـان نبـام بـرد. رسـالت همـة ادیـان آن اسـت کـه بشـر بـه کمـال برسـد انبتقـال دسـت آوَ

اسـت. در اسـلام، مقولـه  -البتـه مبتنـی بـر عدالـت -و از جملـه مهمتریـن جلوه هـای کمـال، زنبدگـی در صلـح و آرامـش

ـلام و سـلم در اسـلام مکـرر کاربـرد دارد و روزانبـه ،بارهـا مسـلمانبان صلـح دارای جایـگاه مبنایـی و گسـترده ای اسـت و س

بـا ایـن شـعار یکدیگـر را خطـاب قـرار  میدهنـد، بـه عالیتریـن شـکل توجـه بـه صلـح و دوسـتی را ترویـج  میدهـد. سـلام 

ی لَا»بـه مفهـوم صلـح، یکـی از  نبامهـای پـروردگار  میباشـد:
 
ـلام هو الله الـذ ا قرآن، صلح جهانی رَ«َالـه هـو اللـک الس 

ای کسـانی کـه ایمـان  آورده ایـد همگـی در صلـح درآییـد و از پیـروی شـیطان »برای بشریت مژده داده و  میفرماید: 

ت کـرده قـرآن حتـی در مـورد اعـراب جاهلیـت کـه بـه جنـگ و خونبریـزی عـاد«َبپردازیـد کـه او دشـمن آشـکار شماسـت

 1«چنانبچـه بـرای صلـح آغـوش گشـودنبد تـو نبیـز بـرای صلـح آغـوش بگشـای.»بودنبـد  میفرمایـد: 

در سـیره عملـی پیامبـر اسـلام نبیـز،  نبمونبه هـای متعـددی از صلـح خواهـی و صلـح دوسـتی و پیمان هـای صلـح متعـدد 

درس هـای بزرگـی در بـر دارد . یـادآوری همیـن یـک مـورد  َر، را  میتـوان برشـمرد کـه هـر یـک، بـرای بشـر معاصـ

بـس کـه پـس از فتـح مکـه، پیامبـر اسـام در شـرایطی کـه امـکان مجـازات و تنِیـه بسـیاری از دشـمنان را داشـت، می 

 دسـت بـه جنایـت ؛ امـروز روز شـفقت و بخشـش اسـت. کسـانی کـه بـا نبـام ا«اليـوم يـوم الرحمـة»َفرمایـد:
ً
سـلام احیانبـا

و کشـتار مـردم  بیگنـاه  میزنبنـد و بـا ارتـکاب اعمـال انبتحـاری دامنشـان بـه خـون افـراد  بی گناه آلـوده اسـت، در 

مقابل دسـتورات شـفاف اسـلام قـرار  گرفته انبـد و هرگـز مسـلمان و پیـرو پیامبـر اسـام کـه پیامبـر رحمـت اسـت، 

 تند.نبیسـ
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 : پرهيز از دروغ گویی پنجممطلب 

یکی از مشکلات جامعه امروزی، رواج دروغگوئی در میان افراد جامعه می باشد. برخی ها به بهانبه های مختلفی 

دروغ گفته و آن را به راحتی توجیه می کنند. به طوری که گوئی توجه نبدارنبد که دروغ یکی از گناهان کبیره بوده 

میان  .لعن خداونبد متعال می باشد و در قرآن کریم و روایات از آن به شدت نبهی شده استو دروغگو در معرض 

 برابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. نبفاق دروغی بزرگ است و ثمره دروغ، تثِیت نبفاق و دورویی در قل نبفاقَدروغ و

اهل ایمان با دروغ گویی میانبه ای نبدارنبد و کس ی که عادت به دورغ گویی پیدا کند، قلِش  .و جان انسان است

َاز نبور ایمان تهی و در نبتیجه از هدایت الهی محروم خواهد شد. 
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همانبا راستگویی، انسان را به سوی »فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َگوید: رسول الله می)رض ی الله عنه( عبدالله بن مسعود ترجمه: 

 گوید و به دنببالای راست میرسانبد. و شخص، به انبدازهشود. و نبیکی، انسان را به بهشت مییکی، رهنمون مینب

یقین نبوشته میراستگویی است که نبزد الله متعال در زمره شود. و همانبا دروغگویی، انسان را بسوی فسق ی صد 

گوید و به ای دروغ می. و شخص، به انبدا زهکشانبددهد. و فسق و فجور، انسان را به جهنم میو فجور سوق می

َ «.شودی دروغگویان نبوشته میفکر دروغ گفتن است که نبزد الله متعال، در زمره

در این حدیث به ما می آموزد که صداقت و راستگویی را دوست بداریم و از ثواب )صلى الله عليه وسلم(َرسول خدا شرح حدیث: 

و مقام راستگویان می گوید. او برای اینکه ما را به تعهد خود متعهد کند، به ما می گوید که صداقت به همه 
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  میباشد.
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 بر صداقت زبانخوبی ها منتهی می شود، زیرا نبیکوکاری نبامی است که همه خوبی ها را در بر می گیرد و صداقت 

صداقت از اصیل ترین و عالی ترین اخلاق و یکی از بزرگترین دلایل  .اطلاق می شود و در مقابل دروغگویی است

متعال ما را َخداونبد .پیروزی و رستگاری در هر دو جهان و اهمیت صداقت و درجات عالی و تأثیر فراوان آن است

َ }می فرماید، چنانبکه خداونبد متعال َبه این امر سفارش کرد ین  ق  اد  ع  الص  وا م 
 
ونب

 
ك ه  و 

 
وا الل ق  وا ات  ن  ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ی 

 
ا أ  1 ي 

{ 

َ َراستگویانَباشیدترجمه: رسول خدا ) ایَکسانیَکهَایمانَآوردهَایدَازَخداَبترسیدَوَبا

از ثواب و مقام ما می آموزد که صداقت و راستگویی را دوست بداریم و َدر این حدیث بهَالله علیه و آلهَصلی

برای اینکه ما را به تعهد خود وادار کند، پس به ما می گوید که صداقت به همه خوبی ها  .راستگویان می گوید

منتهی می شود، زیرا درستی نبامی است که همه خوبی ها را در بر می گیرد و صداقت به صداقت زبانی داده می 

که اخلاص است و صداقت در تصمیم به خیری که می  شود و آن در مقابل دروغگویی است. صداقت در نبیت

خواهد و راستی و در کارها دقیق است که کمترین آن همسطح بستر و گشایش آن است و صداقت در مناصب 

مانبند. صداقت در خوف و امید و چیزهای دیگر هر که متصف به آن باشد صادق است یا برخی از آنها صادق 

عِيمٍ. : تعالی استَخدایَمنتهی می شود و دلیل آن در کتابفرمود که تقوا به بهشت . است
َ
فِي ن

َ
بْرَارَ ل

َ ْ
  2 إِنَّ الأ

ََ.هماناَصالحینَدرَسعادتند:َترجمه

و اینکه مرد در نهان و آشکار راستگو باشد. و نبیت کند و از مقابل آن که دروغ است بپرهیز، پس حق می شود، 

غایت اوست، پس وارد گروه راستگویان می شود، و مستحق پاداش بیشتر حالش تا به صداقت نبرسد، هدف و 

که دروغ گفتن و گزارش چیزهای غیر  -علیه و آله و سلم از دروغ پرهیز کرد َاللهَسپس پیامبر اکرم صلی .آنهاست

و عواقب پیروان آن را  -علیه َاست. صلوات اللهَرسولشَخدای متعال وَواقعی است و بزرگترین آنها دروغ بر

                                                           
   119، آیه التوبة 1
  13انفطار:  2

https://surahquran.com/9.html
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بیان می کند، در معروف است که دروغ به فسق سرایت می کند که در مقابل نبیکی است و گرایش به نبیکی 

1َ.است

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 فصل سوم

احادیثسخن چینی و تجسس و پیامد های آن  از منظر    

 

 

                                                           
 214قرائتی، تفسیر نور، ص  1
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 سخن چینی احادیث وارده بر : اولمبحث 

منظر قرآنبکریم در مبحث های قبلی ذکر کردیم حالا به حرمت سخن دلایل نبقلی زیادی بر تحریم سخن چینی از 

َمی پردازیم.)صلى الله عليه وسلم(َچینی از منظر احادیث پیغمبر گرامی 

 سخن چینی عامل خصومت و دشمنیمطلب اول: 

سخن چینی موجب بدبيني افراد نسِت به يكديگر  ميشود و جو صفا و صميميت را به هم  میزنبد که اين امر در 

دت و  گروه هاي کوچک، کاربرد بيشتري دارد. مسلمین مأمورنبد به دوستي و مواصلت و نبيكويي به يكديگر و مو 

ت؛ و معلوم است، آنبچه موجب ازدياد اين معاني شد، محبوب و مرغوب است و آنبچه اين عقد مواصلت و  اخو 

ت را بگسلد و تفرقه در بین جمعيت انبدازد، مبغوض صاحب شرع و مخالف مقاصد بزرگ اوَ است و پرواضح  اخو 

است که اين کبیره موبقه )سخن چینی و  تجسس( اگر رايج شود، در بین جمعيت موجب کينه، حسد، بغض و 

عداوت شده و ريشه فساد در جمعيت بدوانبد، درخت نبفاق و دورويي در آنها ايجاد کند و برومند نبمايد و وحدت 

از اين جهت بر فساد و قبح آن افزوده گردد. بنابراين و اتحاد جامعه را گسسته کند و پايه ديانبت را سست کند و 

ايجاد بغض وکينه و دشمني ميان افراد جامعه و برادران ايماني از مهم ترين روش هايي است که گروه هاي 

شيطاني و هم پيمانبان با ابليس از آن براي دست يابي به اهداف پليد خويش سود مي برنبد. از آ نبجا که سخن 
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بروی مؤمنی را مى ريزد، او را دشمن سخن چین و  تجسس کننده مى کند؛ همچنین دوستان چینی و  تجسس آ

کس ی که از او سخن چینی و  تجسس شده، به سخن چین و  تجسس کننده به ديده دشمنی مى نبگرنبد، هر چند 

م هديدشان درباره کس ی که نبقصش بيان شده است نبیز عوض مى شود؛ پس غيِت کننده هم خشم پروردگار و 

1َخشم بندگان او را برمى انبگیزد.

 در این مورد می فرماید: )صلى الله عليه وسلم(چنانبچه پیامبر 

هِ بْنِ مَسْعُودٍ 
َّ
دًا  رض ی الله عنهعَنْ عَبْدِ الل الَ: إِنَّ مُحَمَّ

َ
الَ: )صلى الله عليه وسلم(َق

َ
 »ق

ُ
ة

َ
ال

َ
ق

ْ
 ال

ُ
مِيمَة

َّ
عَضْهُ؟ هِيَ الن

ْ
مْ مَا ال

ُ
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ُ
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َ
ن
ُ
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َ
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َ
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َّ
 الن

َ
  2«.بَيْن

آیا به شما نبگویم که عضه چیست؟ سخن چینی و ایجاد »فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َگوید: محمدمسعود س می: ابن ترجمه

َ«.دشمنی و خصومت میان مردم است

َ: شرح حدیث

به معناي بریدن و پاره پاره کردن یا بخش بخش نبمودن است میباشد. سخن چینی نبیز این گونبه «َعضه »َواژه ي 

است؛ یعنی آدم سخن چین حرف برخی از مردم را به برخی دیگر میرسانبد تا دو به هم زنی کند؛ این، جزو گناهان 

                                                           
 118، ص  التفسیر الکبیر المشهور بمفاتیح الغیبرازی، ،  1
( آمده است. این حدیث صحیح 2607تحت شماره ) مسلماین حدیث در صحیح  2606، حدیث 45مسلم، صحیح المسلم، باب   2

  میباشد.

به شمار  اسلام صلی الله علیه وآله و از نخستین مسلمانان صدر رسول خدا مشهور صحابه ق(، از۳۲عبدالله بن مسعود )راوی حدیث: 

، به کوفه و مدینه و قاریان صاحب مصحف در قرن اول هجری بود و مدتها در قرآن و مفسران حدیث د. ابن مسعود از راویانرومی

به چوپانی گوسفندان عقبة بن ابی معیط  مکه ابوعبدالرحمن عبدالله بن مسعود در کودکی در .تعلیم قرآن و نقل روایات اشتغال داشت

صلی الله علیه و آله از کنار او می گذشت، گوسفندی را که هنوز آبستن نشده و وقت شیر دادن او  مبر اسلامپیا اشتغال داشت. روزی

به همین جهت او یکی . آورد ایمان حضرت به آن معجزه نشده بود طلبید و با دست خود از او شیر دوشید و ابن مسعود با دیدن این

پیش از مسلمان شدن در . رود، و از قول خود او آمده که ششمین مسلمان بوده استاز نخستین مسلمانان صدر اسلام به شمار می

بود که  صحابه ابن مسعود از آن دسته از .به خدمتگزاری خانه پیامبر اکرم پذیرفته شد اسلام کرد و بعد از قبولمی خانه ارقم زندگی

و حقایق اسلام آشنا شد؛ تا جایی که پیامبر او را مامور کرد در  قرآن خیلی زود در پرتو صحبت رسول خدا صلی الله علیه و آله با رموز

(، نخستین مسلمانی بود که قرآن را به صدای بلند در صلى الله عليه وسلمسلام دفاع کند. او پس از پیامبر )مقابل معاندان اسلام بایستد و از ا

 (3/381)، ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة. کرد و کافران او را به شدت کتک زدند تلاوت مکه

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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ن آنبچه در مورد یکدیگر گفته بودنبد امت خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می خواست با بیابزرگ است. 

را از سخن چینی در میان مردم برحذر دارد تا در میان آنها فساد ایجاد کند، پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

»َاز آنها پرسید: َبرای تأثیرگذاری بیشتر در اذهان و جلب توجه. سخنان خود را در قالب پرسش و پاسخ باز کرد

قربان انبتقال : سپس به این سؤال پاسخ داد .به سحر هم تعبیر شدَیعنی دروغ و تهمت چیست؟ «ت؟عضه چیس

زیرا این همان کاری است که جادو انبجام می دهد: فساد، آسیب رسانبدن به مردم، . اختلاف بین مردم است

و نبفرت، همانبطور که در  تقسیم دل ها بین افراد نبزدیک، قطع رابطه بین افراد نبزدیک، و پرکردن دل ها از خشم

1َ.بین مردم مشاهده می شود

سلامت زبان از گفتارهای نباهنجار و بد يكى از ارزش هايى است که اسلام همواره مردم را به آن خوانبده است. در 

جامعه اسلامى زبان مردم مانبند روح و فكرشان بايد پاک و پاکیزه باشد و آلوده به سخنان نباپسندی چون فحش 

و صفای نبفس است. در اين آيه اين اصل کلى را و دروغ و تهمت و غيِت نبباشد. پاکى زبان نشانى از پاکى روح 

بيان مى کند که خداونبد ،آشكار کردن سخن بد را دوست نبدارد منظور از سخن بد در اينجا هر سخنی است که 

موجب نباراحتی و آزار يک انسان باشد مانبند دشنام دادن، نبفرين کردن، تهمت زدن و سخن چینی کردن که هر 

د، آزرده مى شود چنین کاری موجب خشم خداست و خدا همان گونبه که جان و گاه به گوش طرف مقابل برس

مال مؤمن را در امان قرار داده، شخصيت او را نبیز در امان قرار داده و اجازه نبمی دهد که کس ی درباره مؤمن 

 انسان در مقابل گفته های خود مسئوليت دارد و گفته های او در دفتری ثِت مى
ً
 2د. شوَ بدگويى کند و اساسا

 بهشت به سخن چین وارد نشدن : دوممطلب 

َمی فرماید که سخن چین وارد بهشت نبمیشود. )صلى الله عليه وسلم(پیغمبر 
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(:فتح الباری بشــرح صــحیح البخاری، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ومحب 852)تابن حجر العســقلانی، أحمد بن علی بن حجر  1

 هـ.1379الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت، 
 218،  تفسیرفتح القدیر الشوکانی، 2
 6056و البخاری، حدیث  105المسلم، حدیث   3



66 
 

َ.«شودهیچ سخن چینی، وارد بهشت نبمی»َ:فرمود )صلى الله عليه وسلم(روایت است که پیامبر  رض ي الله عنه:. حذیفه ترجمه

َ :شرح احادیث

گوش دادن به سخنان ديگران به قصد رسانبدن كلمات يك ويژگي مذموم است. از این رو پیامبر صلی الله علیه و 

نبمی شود اگر به صحبت کس ی گوش دهد. آله و سلم به ما می فرماید که کس ی که سخن چینی کند وارد بهشت 

فساد بین آنها به دیگری منتقل می کند و به آن سخن چینی می گویند پس هر کس با علم به و به قصد ایجاد 

حرام بودن آن تحت تأثیر شیطان این کار را انبجام دهد، گناهکار و نبافرمان است، وارد جنت نبمی شود. بهشت تا 

د یا از جرم خود توبه کند. زمانی که به خاطر این جنایتش با جهنم مجازات شود، مگر اینکه خداونبد او را ببخش

زیرا سخن چینی پدیده ای خطرنباک و تهاجمی است که جامعه را از هم می پاشد و روابط را قطع می کند و نبتیجه 

نبفرت و حسادت است. به همین دلیل است که سخن چینی برای روح عقلا منفور و مطرود است. پیامبر اکرم 

که بدترین بندگان خدا کسانی هستند که سخن چینی کنند و کسانی  صلی الله علیه و آله و سلم به ما فرمودنبد

سخن چینی از آن عادات زشت و نباپسند است که، شخص ی که  را که همدیگر را دوست دارنبد از هم جدا کنند.

دارای این خصلت باشد، به سادگی وارد بهشت نبمی شود و این خصلت بر سر راه ورود او به بهشت مانع ایجاد 

د. مگر این که خداونبد متعال با لطف و کرم خود کس ی را معاف کند و او را مجازات نبکند، آنبگاه می خواهد کرَ

لذا در روايات دستور داده شده که اعمال برادرت را بر نبيكوترين وجه ممكن حمل کن  د.توانبد وارد بهشت گرد

                                                           
( و در صحیح بخاری شماره 105شماره )این حدیث را حذیفه بن یمان روایت کرده است، حدیث مذکور در صحیح مسلم تحت 

  ذکر گردیده است. حدیث مذکور صحیح میباشد. 6056

ها هم پیمان بود به بود وی چون با طایفه یمانی محمد بن عبدالله حذیفه فرزند حُسیَل از اصحاب حُذیفه بن یمانراوی حدیث: 

حذیفة بن الیمان  .و غزوات دیگر همراه محمد شرکت داشت احد و هم پیمان اوس بود، در یمن یمانی معروف گردید. وی که از مردم

صاحب اسرار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، و اسامی منافقین نزد ایشان محفوظ بود، بطوریکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به او 

میگفت که منافقین چه کسانی هستند، و از آنجاییکه وی صاحب اسرار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود به هیچکس نمیگفت، ولی 

علیه و سلم بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم و هنگامی که کسی فوت میکرد به حذیفه بن الیمان اصحاب پیامبر صلی الله 

مینگریستند، و اگر بر روی جنازه آن شخص نماز میخواند معلوم میشد که آن شخص جزو منافقین نیست، ولی اگر روی جنازه آن 

از   یست منافقین حذیفه بوده لذا از خواندن نماز بر روی او پرهیز کرده است.میت نماز نمیخواند نشاندهنده این بود که آن میت در ل

ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی  او هشت حدیث در صحیح بخاری وارد شده است و هفده حدیث در صحیح مسلم.

 (1/706) معرفة الصحابة،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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صادر شده گمان بد مبر مادام که  تا دليلى بر خلاف آن قائم شود و هرگز نسِت به سخنی که از برادر مسلمانبت

مى توانى محمل نبيكى برای آن بيابى! سپس در دستور بعد، نبهی از تجسس را مطرح کرده و مى فرمايد: و )هرگز 

در کار ديگران( تجسس نبكنيد و بالاخره در سومین و آخرين دستور که در حقيقت معلول و نبتيجه دو برنبامه قبل 

شما ديگری را بدگویی نبكند و به اين ترتيب گمان بد سر چشمه تجسس و تجسس است مى فرمايد: و هيچ يكى از 

موجب افشای عيوب و اسرار پنهانى و آگاهى بر اين امور سِب سخن چینی و بدگویی مى شود که اسلام از معلول 

َو علت همگى نبهی کرده است.

 : مجازات سخن چین در قبرسوممطلب 

َفرموده است: )صلى الله عليه وسلم(سخن چین به سِب این گناه  خود مستحق مجازات در قبر دانسته میشود چناچه پیامبر 

الَ:  رض ي الله عنه عَنْ عبدالله بن عباس
َ
بانِ ق

َّ
هما ليُعذ م على قبرينِ فقال: ) إنَّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيُّ صل

َّ
مرَّ الن

ا أح بانِ في كبيرٍ ثمَّ قال: بلى أمَّ
َّ
ذ وما يُعذ

َ
رُ فكان لا يستنزِهُ مِن بولِه ( ثمَّ أخ

َ
ا الآخ ميمةِ وأمَّ

َّ
دُهما فكان يسعى بالن

 عنهما العذابُ ما لم ييبَسا (
ُ

ف
َّ
ه يُخف

َّ
 1عودًا فكسَره باثنينِ ثمَّ غرَز كلَّ واحدٍ منهما على قبرٍ ثمَّ قال: ) لعل

                                                           
 (292) ، صحیح المسلم، شماره حدیث مسلم (، و218) دیث، صحیح البخاری، شماره حبخاری 1

( و در صحیح بخاری شماره 292این حدیث را عبدالله بن عباس روایت کرده است، حدیث مذکور در صحیح مسلم تحت شماره )

  ذکر گردیده است. حدیث مذکور صحیح میباشد. 218

هاشمی و پسرکاکای رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. مادرش ام ایشان عبدالله پسرعباس پسرعبدالمطلب قریشی : راوی حدیث

حضرت عبدالله بن عباس ملقب به ابن عباس  .الفضل لبابه دخترحارث هلالی وخواهرمیمونه همسررسول الله صلی الله علیه وسلم بود

ش حبرهذه الأمه وترجمان القرآن )دانشمند بود که منسوب به پدر خود عباس کاکای رسول خدا صلی الله علیه وسلم بوده است و برای

و نیز به خاطرگسترده گی علم، فهم فزاینده، کمال عقل، بزرگواری زیاد و فراست اصیلش به لقب  .اسلامی ومفسرقرآن( نیز میگفتند

، منزلت رفیع، بلندی احادیث زیادی پیرامون فضائل حضرت ابن عباس وارد شده که برتری والا .حبر )عالم( و بحر )دریا( نیزیاد می شد

شأن و شوکت، گستردگی علم و دانش وی را بیان میدارد. هم چنان از لابلای آن احادیث پیش قدمی ایشان در علوم تفسیر، فقه 

او انسان تیزبین، بابصیرت و خردمندی بود و به مقام و منزلتی رسید که  .،حدیث ، شعر ،ادبیات ،تاریخ و دیگر علوم تبارز میکند

حضرت عبدالله بن  .لمؤمنین عمر )رضی الله عنه( او را با وجودی که طفل بود به همرای صحابه درمجلس خود نزدیک میکردامیرا

عباس)رضی الله عنه( در اواخر عمرخود در شهر طائف سکونت گزید و به انتشار علم دوام داد تاکه مریض شده بینائی اش را از دست 

( سالگی روحش به ملکوت اعلی پیوست و محمد بن حنفیه نماز جنازه اش را خواند و قبرش 71( هجری به عمر )68داد و در سال )

 (3/291) ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، .درطائف معروف و مشهورمیباشد

http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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ات ، ولی برای امر بزرگی مجازَشونبداز دو قبر گذشت. و گفت: آنها شکنجه می َ: پیامبر صلی الله علیه و آلهترجمه

نبمی شونبد، سپس فرمود: آری، یکی از آنها سخن چینی می کرد و دیگری خود را پاک نبمی کرد از بول. پس روزنبامه 

شاید تا زمانی که خشک نشونبد برایشان سبک  :نبمناکی برداشت و دو نبیم کرد و بر هر قبر یکی چسبانبد و فرمود

َ.کند. بیرون

 شرح حدیث: 

این حدیث بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده است و بخاری و مسلم آن را در دو صحیح وارد کرده 

 ن استد و از بدترين گناهان و از بزرگترين گناهایبر حذر باشسخن چینی حديث مذكور دلالت دارد كه از . انبد

یکی سخن چین راه رفتن با . نبمی شودَبهشتَپيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مى فرمايد: غيِت كننده وارد

است که عبارت است از: مجاهدت در میان مردم از اسباب عذاب قبر و از اسباب محرومیت از ورود به بهشت 

رسانبد. و گفتار این به آن که موجب کینه و دشمنی می  با سخنان بد، زیرا سخنان این افراد را به دیگران می

َ.شود

قبر اولین مرحله آخرت است و عذاب و سعادت در آن واقعی است.پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برخی از 

اعمالی که منجر به عذاب قبر می شود را بیان فرموده است، چنانبکه در این حدیث است که عبدالله. بن عباس 

الله عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دیواری از شهر یا مکه را دید. دو مرده را در رض ی 

قبرشان شکنجه می کنند، فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: عذاب می شونبد، ولی در امر بزرگی عذاب 

ست، شکنجه شوید، هر چند در واقع در نبزد نبمی شونبد، یعنی: نبمی کنند. برای موضوعی که از نبظر شما مهم ا

 یعنی: او در حقیقت«َبله»به همین دلیل است که صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود:  .خداونبد متعال مهم باشد

بزرگ است! سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علت عذاب آنها را بیان کرد که این بود: که یکی از آنها بدن 

ا از تماس ادرار نبمی پوشانبد و دیگری در میان مردم سخن چینی می کند و کلماتی را می گوید که آن و لباس خود رَ

را به قصد آسیب رسانبدن و ایجاد اختلاف و اختلاف بین مردم تغییر دهید. صلوات الله علیه یک شاخه خرما را 

گذاشت، اصحاب از او پرسیدنبد: چرا این کار  نبدا داد و آن را به دو نبیم کرد و قسمتی از آن را بر قبر هر یک از آنها

پس به آنها گفت که این کار را کرد به این امید که خدای متعال عذابشان را کم کند تا علفی که َرا کردی؟
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گفته شد: درخت خرما را به این جهت اختصاص داد که به  .صلوات الله علیه بر قبورشان گذاشته خشک شود

  .آرامی خشک می شود

وم : دفع نبکردن بول، مواظب سلامت ادرار و اجابت مزاج بر زن و مرد مسلمان است و اگر رفع بول کرد گناه د

باید برای دفع ادرار و مدفوع تلاش کند. با آب، اگر آب در دسترس باشد، یا با سنگ با پاک کردن تشریفات، با 

تا زمانی که ادرار یا آثار مدفوع پاک شود، کافی این یا آن، اگر سه بار خود را با سنگ پاک کند، چند بار یا بیشتر، 

1َ.است. خود را با آب پاک می کند و عورت خود را با آب می شویند تا آنبجا که پاک شود بس است

 : سخن چینان بدترین مردمانچهارممطلب 

َدر این مورد می فرماید:  )صلى الله عليه وسلم(سخنی چینان بدترین مردمان هستند چنانبچه رسول معظم 

الَ 
َ
سْ وَق

َ
ب، عَنْ أ

َ
هْر بْنِ حَوْش

َ
يم، عَنْ ش

َ
ث

ُ
ا مَعْمَر، عَنِ ابْنِ خ

َ
ن
َ
بَأ

ْ
ن
َ
اقِ، أ

زَّ ا عَبْدُ الرَّ
َ
ن
َ
ث حْمَدُ: حَدَّ

َ
مَامُ أ ِ

ْ
تِ الْ

ْ
مَاءَ بِن

بِيَّ 
َّ
نَّ الن

َ
نِ؛ أ

َ
ك ى يَا رَسُولَ الصلى الله عليه وسلم يَزِيدَ بْنِ السَّ

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
مْ؟ ". ق

ُ
مْ بِخِيَارِك

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

َ
لا

َ
الَ: "أ

َ
الَ: "الذين إذا رُؤوا ق

َ
هِ. ق

َّ
ل

 بَ 
َ
سِدُون

ْ
ف
ُ ْ
مِيمَةِ، الْ

َّ
 بِالن

َ
اءُون

َّ
ش

َ ْ
مْ؟ الْ

ُ
مْ بِشِرَارِك

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

َ
لا

َ
الَ: "أ

َ
مَّ ق

ُ
". ث هُ، عَزَّ وَجَلَّ

َّ
كر الل

ُ
بُ ذ

ْ
 لِل

َ
ون

ُ
بَاغ

ْ
ةِ، وَال حِبَّ

َ ْ
 الأ

َ
رَآءِ يْن

ت
َ
يم، بهوَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَ ."العَن

َ
ث
ُ
يْمٍ، عن ابن خ

َ
 2.عِيدٍ، عَنْ يَحْيَی بْنِ سُل

                                                           
 182ابن حجر عسقلانی؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری ، ص  1

ــ. 241ابو عبدالله احمد بن حنبل، )ت.   2 م، )شرحه و وضع فهارسه احمد محمد شاکر(، دارالحدیث،      20، 1م( المسند. ط. 855هــ

 (۴۱۱۹( وسنن ابن ماجة برقم )۶/۴۵۹) م.1995هـ. 1416 القاهره،

ذکر گردیده است. حدیث مذکور حسن  4119( و در سنن ابن ماجه شماره 496حدیث مذکور در المسند امام حنبل تحت شماره )

ده روایت کر خثیماز سوید بن سعید از یحیی بن سلیم از ابن  میباشد. این حدیث را مسند راواسما ابن یزید و در سنن ابن ماجه

 مرجع حکم: )الدمشقی یوسف عبدالرحمن، تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف( است.

 نام .دارد ویژه ( شهرتیصلى الله عليه وسلم) مبر اکرمپیا او نزد خطابه که صحابه از زنان (، یکیم۶۸۰/ق۶۰از  ِ یَزید )پساَسْماءْ بنِتْراوی حدیث: 

 های فرعیشاخه، از عبداشهلبنی قبیله از سکن وی دختر یزید بن. اندآورده سلمهعامر و امهای او را ام، و کنیهدیگر اسماء را فُکیهه

شهادت به غزوه احد پدر اسماء در همچون ایشان از بزرگان بودند و برخی کرده بیعت (صلى الله عليه وسلم) تر با پیامبر اکرمپیش بود که قبیله اوس

 نسبت این اما ذهبی اند،دانسته جبل معاذ بن عم دختر او را برخی . بود قلع مسعود بن بن سعد دختر خُزیَممادر اسماء، ام .رسیدند 

و  و خانوادگی ها درباره رفتارهای اجتماعیبیشتر آن که کرده ( نقلصلى الله عليه وسلم) اکرم رسول بسیاری از او احادیث .است را مردود دانسته

 روایت حدیث از اسماء که کسانی از میان  .است دجال و مسأله قیامت ، روزو نیز آخرالزمان آنان و زینت زنان مربوط به موضوعاتی

 توانراشد را می بن جبر و اسحاق ، مجاهد بنصامت بن ثابت بن ، عبدالرحمانحوشب مهاجر مولای اسماء، شهر بن اند، عمرو ابنکرده

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%E2%80%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%84%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%E2%80%8C
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امام احمد فرمود: عبدالرزاق به ما گفت، معمر به ما گفت از ابن خثیم، از شهربن حوشب، از اسماء  ترجمه:

ری آپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: آیا شما را از انبتخاب خود آگاه نبکنم؟ گفتند:  ;بنت یزید بن السکان

آیا بدترین شما »سپس فرمود:  .«کسانی که چون می بینند، خدای عزوجل را یاد می کنند»فرمود:  .یا رسول الله

 «را به شما نبگویم، آنها که سخن چینان و در میان عزیزان فساد می کنند و برائت می جویند و لجاج می کنند. 

َبه آن روایت کرده است. ابن ماجه از سوید بن سعید از یحیی بن سلیم از ابن خثیم

کسانی که یاد خداونبد را میکنند بهترین و کسانی که سخن چینی فساد  )صلى الله عليه وسلم(در اين حدیث پیامبر : شرح حدیث

يک قانبون کلى  و جامع را بيان نبموده است و آن نباپسند بودن  میکنند بدترین مردمان محسوب میشونبد بنابرین

لبته به شيوه های گونباگون انبجام مى يابد. در ذيل بحث سخن اشاعه وترويج عمل زشت است که اسخن چینی و 

به واسطه اشاعه  -1چینی و  تجسس به نبظر مى رسد که عمل سخن چینی از دو جهت مصداق اين حدیث باشد:

ترويج عمل سخن چینی به واسطه بى تقوايى درسخن -2اعمال افراد مورد سخن چینی که احتمالا نباپسندنبد؛ 

توجه، سخن چینی مصداق بارزی از اعمال زشت واشاعه آنهاست که در حدیث مورد تقبيح گفتن؛ پس با اين 

َقرار گرفته است.

حْمَنِ  بٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ
َ

هْرِ بْنِ حَوْش
َ

بِي حُسَين، عَنْ ش
َ
، عَنِ ابْنِ أ

ُ
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ْ
ا سُف

َ
ن
َ
ث حْمَدُ حَدَّ

َ
مَامُ أ ِ

ْ
الَ الْ

َ
م  وَق

ْ
ن
َ
بِيَّ -بْنِ غ

َّ
 بِهِ الن

ُ
غ

ُ
يَبْل

حِبَّ صلى الله عليه وسلم
َ ْ
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َ
 بَيْن

َ
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ُ
رِّق

َ
ف
ُ ْ
مِيمَةِ، الْ

َّ
هِ الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله الْشاؤون بِالن

َّ
 : "خِيَارُ عِبَادِ الل

َ
ون

ُ
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ْ
بُرَآءِ ةِ، ال

ْ
 لِل

 
َ

ت
َ
عَن

ْ
 1"ال

                                                           
 احمد بن ، ماجهابن ،، ترمذی، نساییابوداوود سجستانی چون در آثار کسانی  اند،ذکر کرده ۸۱ها را ار آنشم او که احادیث  .برد نام

 ، در آثاری چند بهاست ( داشتهصلى الله عليه وسلم) رسول اسماء با حضرت که هاییاز مصاحبت ها، برخیجز این. است شده ثبت و طبرانی حنبل

ن اثير جزری، علی بن محمد، اب. است بار درباره او صادر شده برای نخستین« عده» حکم روایتی به که است گفتنی. خوردمی چشم

 (1/235)، اسد الغابة فی معرفة الصحابة

 . (۴/۲۲۷) ، شماره حدیثالمسنداحمد حنبل،  1

( ذکر گردیده است. حدیث مذکور حسن میباشد. این حدیث را مسند از 227حدیث مذکور در المسند امام حنبل تحت شماره )

 حکم: )الدمشقی یوسف عبدالرحمن، تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف(مرجع  عبدالرحمن ابن غنم اشعری روایت کرده است.

پیامبر  عبدالرحمان بن غنم بن کریز اشعری، مردی والا مقام، درستکار و بافضیلت بود. در زمان حیاتراوی حدیث: 

او را  خطاب عمر بن .بود و از او روایت نقل کرد معاذ بن جبل متولد شد، اما آن حضرت را ندید. وی از ملازمان آله(وعلیهالله)صلی

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%E2%80%8C
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_(%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D9%87)
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_(%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D9%87)
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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 : امام احمد فرمود: سفیان به ما گفت عن ابن ابی حسین، عن شهر بن حوشب، عبد الرحمن بن غنمترجمه

بهترین بندگان خدا کسانی هستند که وقتی یاد خدا را »این را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می رسانبد. 

َ«.کنند و بین عزیزان جدا شونبد و برائت جویند و لجاجت کنند سخن چینیببینند و بدترین بندگان خدا 

 )صلى الله عليه وسلم(: سخن چینان دورترین مردمان از پیغمبر پنجممطلب 

می هستند. چنانبچه پیغمبر گرا )صلى الله عليه وسلم(کسانی که سخن چینی میکنند دور ترین و با فاصله ترین مردمان از پیامبر 

َدر این مورد چنین می فرماید: )صلى الله عليه وسلم(

م إليَّ 
ُ
ا ، وإنَّ مِن أبغضِك

ً
م أخلاق

ُ
ك

َ
ي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسن ِ

ّ
م من

ُ
كم إليَّ وأقربِك  جابر بن عبدالله قال: إنَّ مِن أحبِّ

رثارينَ والْ
َّ
هِ، قد علِمنا الث

َّ
، قالوا : يا رسولَ الل

َ
يهِقون

َ
 والْتف

َ
قون  والْتشدِّ

َ
رثارون

َّ
ي يومَ القيامةِ الث ِ

ّ
م من

ُ
 وأبعدِك

َ
قين تشدِّ

.
َ
رون بِّ

َ
ك

َ
 ؟ قالَ : الْت

َ
يهقون

َ
 1فما الْتف

                                                           
در شام، از او علوم دین را فرا گرفتند. هنگامی  تابعین فرستاد تا مردم آن سامان را احکام دین بیاموزد. بنابراین او کسی است که شام به

را شورایی گرداند، او آن دو را ملامت کرد.  خلافت بخواهند امرفرستاد تا از او  طالبعلی بن ابی را نزد ابودرداء و ابوهریره که معاویه،

 (5/154)، معرفة الصحابةابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی . درگذشت قمری ۷۸سال  وی سرانجام به
، حدیث (جامع الترمذی، تحقیق أحمد شاکر وآخرین، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.279الترمذی، محمد بن عیسى بن سورۀ )ت  1

2018 
( ذکر گردیده است. حدیث مذکور صحیح میباشد. این حدیث را جامع الترمذی 2018حدیث مذکور در جامع ترمذی تحت شماره )

 مرجع حکم: ) الحنفی عبدالغنی، ذخایر المواریث فی الدلالة علی مواضع الحادیث( جابر بن عبدالله روایت کرده است.از 

 ۶۹۷جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرم انصاری )به عربی : جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاری ، متوفی راوی حدیث: 

حجة  صحابی مشهور و راوی جابر بن عبدالله انصاری .( بودصلى الله عليه وسلمپیامبر اسلام حضرت محمد ) هجری قمری(، از یاران برجسته ۷۸میلادی/

 و در تفسیر های زیادی حضور داشت. جابر از پیشگامانو سریه هاغزوه وسلمّ( بود. وی درآلهوعلیهاللهپیامبر )صلی الوداع

و  حدیث سد باب ،حدیث شجره ،منزلت حدیث ،حدیث لوح :لهاست. وی ناقل روایات فراوان، از جم حدیث نبوی مشهور راویان شمار

وى فردى دانشمند بود و افزون بر کنجکاوى در عصر رسول خدا صلى الله علیه و آله و فرا گرفتن علوم بسیارى از آن حضرت   .... است

و برخى صحابه برجسته، پس از رحلت آن حضرت نیز پیوسته در پى فراگیرى علم بود، چنان که گفته شده: او در خصوص شنیدن 

ث قصاص به مصر رفت تا آن را از عبدالله بن انس )انیس( بشنود ، از این رو او را حافظ سنت نبوى و مکثر در حدیث خوانده اند. حدی

گفته شده: رسول خدا کلماتى از جبرئیل را به وى آموخت. جابر در زمان خود از مفتیان مدینه بود. سهم جابر در گزارش هاى حوادث 

حدیث نقل شده و داراى مسند  1540او از پیشروان در تفسیر و از راویان مشهور حدیث نبوى است و از او  صدر اسلام فراوان است.

است. نسخه خطى مسند جابر به روایت عبداللَّه بن احمدبن حنبل در خزانة الرباط )در مغرب( موجود است. جابر در مدینه حلقه 

 (1/492)ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، .درسى داشت

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B7%DB%B8_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%84%D9%88%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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ق هستند و منفورترین : محبوب ترین شما نبزد من و نبزدیک ترین شما در جمع من در روز قیامت خوش اخلَاترجمه

و دورترین شما در روز قیامت اهل سخن گفتن هستند. غالیان و غلو کنندگان گفتند: یا رسول الله ما اهل سخن 

َفرمود: متکبران.َو غلو را شناختیم، پس افراطیون چیست؟

 :حدیث شرح

ان داد و تصریح می کرد که انسپیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بهترین مردم بود و به اخلاق نبیکو فرمان می  

خوش اخلاق دارای فضیلت بزرگ و ثواب بزرگ است.در این حدیث رسول خدا صلوات الله علیه به یاران و 

مَْ»امتش می فرماید: 
 
ک ب  ح  ین  ی  ذ 

 
ن  ال ن بیشتر، یا محبوب ترین محبوبان، «إ  بَ »در دنبیا. «َبه من»، یعنی: م  ر 

ْ
ق
 
مْ و  أ

 
ک

ی مْ ف 
 
ک ن  م 

ْ
ک

 
مَْ أ یْس 

 
ق

ْ
، یعنی در مقام، در قیامت، نبیکوترین شما، جمع افضل، یعنی بهترین شما و زیباترین شما در «ال

اخلاق، یعنی. آنهایی که دارای اخلاق نبیکو هستند که دارای اخلاق زیبا و نبیکو از همه نبوع هستند، و به راستی 

و »ردمی که در این دنبیا بیشتر از همه متنفرم، ، یعنی: از م«چه کسانی هستند که بیشتر از همه از من متنفرم»

زنبند و به ، کسانی که زیاد حرف می«روز قیامت سخن چینان هستند»از مقام و منزلت، «َدورترین افراد از من

سانی ک«.َو الغایب»کنند، کنند، سجع و توتولوژی و چیزهای دیگر و مکرر آن را تکرار مینباحق بر آن سنگینی می

سخاوتمندنبد زبان خود را با آن می پیچانبند و به نباحق به آن افتخار می کنند و گفته شد: معنایش که در گفتار 

 از فقه که«َو الفقيهان»این است: کسانی که مردم را به رطوبت دهان مسخره می کنند و دهان کنار دهان است. 

آن زبان می گشایند و این برای به معنای کمال و وسعت است، یعنی: کسانی که در گفتار بسط می یابند و با 

شما است، به درستی و بيهودگی آنها گفتند: یعنی: کسانی که بودنبد. حاضر در میان اصحاب پیامبر صلی الله علیه 

و آله و سلم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت یا رسول الله ما آموختیم معنی سخنگو را فهمیدیم. اینها 

و بر آن سنگینی می کنند و معنای فحاش کنندگان و اینانبند که با فصاحت بیشتر سخن که زیاد حرف می زنبند 

سانی ک«َمستکبرین»رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: َمی گویند. منظور از "افراطی ها" چیست؟

َ.نبدهستند که نسِت به مردم با گفتار و برتری و فصاحت در گفتار و عظمت در کردارشان متکبرَ



73 
 

 : پاداش حفظ زبان از بدگویی و سخن چینیششممطلب 

ه . چنانبچحفظ زبان، و کس ی که به الله و روز آخرت ایمان دارد، یا سخن خیر انبدیشانبۀ بگوید و یا خاموش باشد

 می فرماید: )صلى الله عليه وسلم(پیامبر گرامی 

ى »
َّ
هِ صَل

َّ
هُ، عَنْ رَسُولِ الل

ْ
هُ عَن

َّ
يَ الل الَ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَض ِ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 »اُلله عَل

َ
حْيَيْهِ وَمَا بَيْن

َ
 ل

َ
مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْن

 
َ
ة

َّ
هُ الجَن

َ
ضْمَنْ ل

َ
يْهِ أ

َ
 1« رِجْل

کس ی که از »َ:از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودنبد از سهل بن سعد رض ی الله عنه: ترجمه

َ.«دهمتضمین بدهد، من از بهشت رفتن برایش تضمین می ]گناه کردن[ با زبان و فرجش برایم

 شرح و احکام حدیث: 

 :از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنبکه

معنی حدیث نببوی شریف این است که: اگر کس ی برایم تضمین بدهد که از گناهان زبان که: غیِت، دروغ،  (1

ز گناهان فرج که واقع شدن در زنبا ولواط باشد، سخن چینی، به هم انبدازی، بهتان، دشنام وغیره باشد، و ا

 .کنمخودداری نبماید، من رفتن به بهشت را برایش تضمین می

                                                           
 6474:حدیث  ، صحیح البخاری، شمارهالبخاری  1

( ذکر گردیده است. حدیث مذکور صحیح میباشد. این حدیث را صحیح بخاری 6474حدیث مذکور در صحیح بخاری تحت شماره )

  از سهل بن سعد روایت کرده است.

ساعده سهل از طایفه بنی .بود( صلى الله عليه وسلمالعباس سهل بن سعد بن مالک بن خزرج بن ساعده از صحابه مشهور رسول خدا)ابوراوی حدیث: 

زیست. از و در مدینه می سال داشت 15( صلى الله عليه وسلمدر زمان وفات پیامبر)  .( او را سهل نامیدصلى الله عليه وسلمبود. گفته شده نام او حزن بود و پیامبر)

رگان وی از بز. اند( از وی دانستهصلى الله عليه وسلم(، و نماز گزاردن وی به دو قبله و همچنین تمجید پیامبر)صلى الله عليه وسلمجمله فضایل او را دو بیعت با پیامبر)

ایشان نقل ( و همواره ملازم آن حضرت بودند و غالب روایات نبوى از همین گروه و نظایر صلى الله عليه وسلماصحاب شمرده شده که خدمتگزار پیامبر)

سلام آوردند و با خواهرانش نائله و عمره از زنانی بود که ا .تر داشتند و مورد مراجعه مردم بودندشده است، چرا که عمر طولانى

عید بن المسیب، زهری، و بعضی صحابه نقل کرده است. أبو هریرۀ و س (صلى الله عليه وسلموی احادیثی از پیامبر) .( در مدینه بیعت کردندصلى الله عليه وسلمپیامبر)

هجری در  91یا  88او در اواخر عمر خود در مدینه زیست. در سال . اندأبو حازم، و پسرش عباس بن سهل از او حدیث روایت کرده

ابن اثير جزری، علی بن محمد،  .اقوال دیگری نیز در سال وفات او وجود دارد .نود و شش یا نود و نه سالگی در این شهر درگذشت

 (2/575)اسد الغابة فی معرفة الصحابة،

http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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 شود،های دیگری غیر از زبان و فرج حاصل میآن طور که واضح است گناهان دیگری نبیز وجود دارنبد که از راه (2

ن گناهن، گناهانی است که از طریق زبان و فرج تریمانبند: دزدی، حرام خواری، آدم کش ی، وغیره، ولی چون شایع

َآید، از این سِب رسول الله صلی الله علیه سلم به طور مشخص همین دو نبوع گناه را ذکر نبمودنبد،به وجود می

 : نفی سخن چینی از اصحاب پیامبرهفتممطلب 

دوست نبداشت هیچ سخنی را کس ی به قصد تخریب چهره از اصحاب وی به او باز گو نبماید چنانبچه  )صلى الله عليه وسلم(پیامبر 

َدر این مورد می فرماید:
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از حضرت عبدالله بن مسعود )رض ی الله عنه( روایت شده است که رسول اکرم )صلی الله علیه و سلم  -: ترجمه

هیچ حرف و سخنی از اصحاب مرا نبزد من بیان نبکنید زیرا من دوست دارم که نبزد شما در حالی ”َ( فرمودنبد : 

َ.بیایم که قلبم از سوی همه پاک و بی انبدوه باشد

صلیَاللهَعلیهَوَسلمَ(َباَاینَحدیثَبهَامتَدرسَوَتذکرَدادَکهَرسولَاکرمَ):َشرح حدیث

از شنیدن و گوش دادن صحبتهایی نسِت به دیگران که در دل ، ایجاد گمان بد و کدورت کنند، اجتناب و دوری 

کند ) یاد آوری می شود در جاهایی که ضرورت شرعی و مصلحت دینی تقاضای بیان و یا گوش دادن چنین 

 2.ا بکند آن موارد از این حدیث مستثنی هستندصحبتهایی رَ

                                                           
ذکر گردیده است. حدیث مذکور ضعیف میباشد.  3896( و  در الترمذی شماره 4860حدیث مذکور در سنن ابو داوود تحت شماره ) 1

مرجع حکم: )الدمشقی یوسف عبدالرحمن، تحفة الاشراف بمعرفة  روایت کرده است.عبدالله بن مسعود این حدیث را سنن ابو داوود از 

 الاطراف(

مسلمانان صلی الله علیه وآله و از نخستین  رسول خدا مشهور صحابه ق(، از۳۲ن مسعود )عبدالله ب: راوی حدیث

ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی  که در مطلب قبلی به شناخت نامه آن پرداختیم. رودبه شمار می اسلام صدر

 (3/381)، معرفة الصحابة

فاروق  ناشر:، عبدالمجید مرادزهی  مترجم:  الرقاق، کتاب الاخلاق:معارف الحدیث: کتاب الایمان، کتاب ، منظور محمد ،نعمانی 2

 480ص  2ج ، 1389 ، اعظم

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://www.gisoom.com/search/book/author-325527/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1727121/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-313331/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%87%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-5251/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-5251/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85/
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 از سخن چینی و تجسس موارد استثناء: هشتممطلب 

بِ 
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 1.وَ ل

د: گویبیعت کردنبد، می)صلى الله عليه وسلم(َمهاجران نبخستین و کسانی است که با نببی اکرماز  : ام کلثوم دختر عقبهترجمه

کس ی که برای ایجاد صلح و آشتی میان مردم، سخن مصلحت آمیزی را به »فرمود: می)صلى الله عليه وسلم(َشنیدم که رسول الله

َ«.شودمردم برسانبد یا سخن مصلحت آمیزی بر زبان آورد، دروغگو شمرده نبمی

ی به عنوان یک گناه کبیره و زشتی آن از نبظر علم اخلاق یک اصل اساس ی چینحرام بودن سخنشرح حدیث: 

درت ممکن است این حکم مانبند سایر احکام شرع استثناءهایى 
 
است که باید همیشه مورد توجه باشد، ولى به نب

اشد، ب کردن حرف این براى آن یا بالعکس نبه تنها جایز باشد، بلکه گاه واجبداشته باشد که در آن موارد نبقل 

از جمله این موارد جایى که احساس کنیم فرد یا گروهى قصد کشتن یا زدن آسیب جانی و مالی به فردى را دارنبد 

که باید سخن آنها را براى فرد مورد نبظر نبقل کنیم تا در محافظت خویشتن بکوشد یا از منطقه خطر دور شود، 

                                                           
 (2605 (، صحیح المسلم، شماره حدیث مسلم( 2692بخاری، صحیح البخاری )  1

( ذکر گردیده است. حدیث مذکور صحیح 2605( ، حدیث مسلم( و در صحیح ال2692حدیث مذکور در صحیح البخاری تحت شماره )

 روایت کرده است.  هعقب دخترام کلثوم میباشد. این حدیث را  از 

کلثوم امّ .بود قریش زادگاناشراف و از عثمان ، خواهر مادری امیهبنی امّ کلثوم بنت عُقبة بن ابی معُیَط ازراوی حدیث: 

در سال ششم  صلح حدیبیه رود. پس از مدینه اش نتوانست بهاما بر اثر ممانعت خانواده .آورد و با پیامبر بیعت کرد اسلام مکه در

رفت، چند روز کلثوم هرگاه بدانجا میمکه علفزاری داشتند و امّهجری تصمیم گرفت به مدینه مهاجرت کند. خانواده او در حوالی 

بار توشه کافی برای خود تهیه کرد و به آن علفزار رفت و چون مردی که تا علفزار او را گشت. یکماند و سپس به مکه باز میمی

 پیمانان پیامبر در صلحبود مردی از خزاعه )همکلثوم راه مدینه را در پیش گرفت و چون با مسیر آشنا نهمراهی کرده بود بازگشت، امّ

حدیبیّه( او را تا مدینه همراهی کرد. خانواده او پس از چند روز به جستجوی او برآمدند و برادرانش ولید و عماره در جستجوی او به 

کلثوم از پیامبر خواست که درخواست امّمدینه آمدند و چون از حضور او در آنجا آگاه شدند از پیامبر خواستند او را به آنان تحویل دهد. 

پیامبر او را تحویل نداد و امّ کلثوم در   .دهند و او طاقت آن را نداردآنها را محقق نسازد، زیرا در غیر این صورت آنان او را شکنجه می

یک از خویشانش به مدینه هیچاند که از خانواده نامسلمان خود گریخت و بدون همراهی او را تنها زن قریشی دانسته .مدینه ماند

 (7/376)ة،ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحاب. مهاجرت کرد

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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علیه )ز داستان کشتن قبطى متجاوز کس ی نبزد موس یواقع شد که پس ا)علیه السلام( نبظیر آنبچه در مورد موس ی

رُجْ »آمد و گفت: السلام( 
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 از شهر خارج شو که من از خیرخواهان تو مشورت نشستهاین جمعیت براى کشتن تو به »: ترجمه
ً
انبد فورا

َ«هستم

چینی راست یا دروغ میان صفوف دشمن اختلاف افکند، این نبیز از موارد جواز یا شود به وسیله سخنگاه می

وجوب آن است نبظیر آنبچه درباره نعیم بن مسعود در جنگ احزاب نبقل شده که با نبقل سخنانی میان دو گروه 

 گونبهولى این .ز دشمنان اسلام اختلاف افکند و آنها را نسِت به یکدیگر بدبین و در امر جنگ سست نبمودا

2َود. چینان شهای سخنشدن به این گناه یا استقبال از گفتهاى براى آلودهاستثنائات نبادر هرگز نبباید بهانبه

هِ  »الله علیه و آله و سلم  به قول ایشان صلوات .اصل اساس ی این است که دروغ گفتن حرام است
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همانبا راستگویی، انسان را به سوی »فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َگوید: رسول الله عبدالله بن مسعود )رض ی الله عنه( میترجمه: 

 گوید و به دنببالای راست میرسانبد. و شخص، به انبدازهشود. و نبیکی، انسان را به بهشت مینبیکی، رهنمون می

یقین نبوشته می یراستگویی است که نبزد الله متعال در زمره شود. و همانبا دروغگویی، انسان را بسوی فسق صد 

                                                           
 .20قصص،  1
 232 – 229ص  .تا، بيروت، دارالمعرفة، چاپ اول، بی2ابن هشام، عبدالملک، السيرة النبوية، ج  2
   6094 صحیح البخاری( 2607 (، صحیح المسلم، شماره حدیث مسلم 3

( آمده است. این حدیث صحیح 2607) (، ومسلم6094البخاری )( و درصحیح  1971تحت شماره ) صحیح الترمذیاین حدیث در 

 میباشد.
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گوید و به ای دروغ میکشانبد. و شخص، به انبدا زهدهد. و فسق و فجور، انسان را به جهنم میو فجور سوق می

َ «.شودی دروغگویان نبوشته میفکر دروغ گفتن است که نبزد الله متعال، در زمره

الله علیه و آله در این حدیث به ما می آموزد که صداقت و راستگویی را دوست رسول خدا صلی شرح حدیث: 

بداریم و از ثواب و مقام راستگویان می گوید. او برای اینکه ما را به تعهد خود متعهد کند، به ما می گوید که 

می گیرد و صداقت صداقت به همه خوبی ها منتهی می شود، زیرا نبیکوکاری نبامی است که همه خوبی ها را در بر 

دروغ برای آشتی  ت:اما سه چیز از دروغ منتفی اس  .بر صداقت زبان اطلاق می شود و در مقابل دروغگویی است

برای این سه موضوع، سنت دروغ . مردی که با همسرش صحبت می کند و زن با شوهرشَدروغ گفتن در جنگ

دروغ گفتن به خاطر آشتی بین دو نبفر یا دو : اولَ ررَدر مورد آنها را جایز می دانبد. به دلیل منفعت آن بدون ض

طایفه نبزاع، پس سخنان نبیکو می رسانبد، و برای یکی از آنها روایت می کند که دوستش او را ستوده و او را ستوده 

و اوصاف زیبایی از او ذکر کرده، و او نشنیده است. از اوست، اما قصدش این بود که آنها را به هم نبزدیک کند 

گانبگی و تنهایی را در آنها بزداید، این جایز است و اشکالی نبدارد تا زمانی که نبیت او اصلاح و رفع عداوت و کینه و بی

دروغ در جنگ عبارت است از: در خود قدرت نشان دهد و چیزی بگوید که بصیرت  دوم:َو دشمنی باشد. در روح ها

ر لشکر مسلمانبان بسیارنبد و لشکر زیادی نبزد آنبان آمده یارانش را تیز کند و دشمنش را فریب دهد، یا بگوید که د

زیرا  ;پشت سرت را نبگاه کن که فلانی از پشت سرت آمده تا به تو حمله کند... این هم جایز است :یا می گوید .است

تو از : مانبند این که به او بگویدَسوم: مرد به همسرش دروغ بگوید و بالعکس، .به نبفع اسلام و مسلمین است

وب ترین افراد نبزد من هستی و من آرزوی امثال تو را دارم و سخنانی از این قبیل که صمیمیت و محبت بین محب

دروغ گفتن بین . آنها را ایجاب می کند. همین را به او می گوید، این نبیز به دلیل مصلحتی که دارد جایز است

همنشینی دائمی شود، اما در همه امور  همسران محدود به آن چیزی است که باعث آشنایی و محبت بین آنها وَ

1َ.جایز نبیست

                                                           
 54، ص  الأربعون النوویةنووی،  1
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 دوم: احادیث وارده بر تجسس   مبحث

سرک کش ی در زنبدگی و مسایل شخص ی و حریم خصوص ی دیگران، از اموری است که عقل آن را تقبیح می کند. 

به عنوان فضولی کردن و سرکش ی در این گونبه مسایل، از جمله مواردی است که آموزه های وحیانی آن را 

زیان ها و آسیب هایی که  .تجسس زشت بلکه گناه دانسته و برای آن عقوبت اخروی سخت، وعده داده است

در روابط اجتماعی مردم به سِب تجسس پدید می آید، آن را به عنوان عملی بسیار زشت جلوه داده است. با 

دست بردارد. این در حالی است که  این همه، حس کنجکاوی و فضولی، نبمی گذارد که آدمی از این امر زشت

نبخستین تأثیر سوءتجسس در احوالت دیگران و به دست آوردن موارد بد و زشت و شر در زنبدگی دیگران، سلب 

این در حالی است که آموزه های وحیانی تلاش دارد تا همواره . سرمایه مهم اجتماعی یعنی اعتماد عمومی است

ایش یافته و همگرایی و محبت و همکاری در میان مومنان بلکه انسان ها اعتماد عمومی نسِت به یکدیگر افزَ

بیش تر شود. از این رو بسیاری از احکام و قواعد فقهی بر اموری تاکید دارد که مثِت نبگری را در زنبدگی دیگران 

َ.تقویت می کند

َمی پردازیم. )صلى الله عليه وسلم(دلایل نبقلی بر تحریم تجسس از منظر احادیث پیغمبر گرامی در این مبحث به 

 : ممنوعیت تجسس مطلب اول

در احادیث نبیز تجسس و تفتیش در امور خصوص ی و پنهانی مؤمنان، سخت نبکوهش شده است. صحیح مسلم از 

بیان می کند که آن حضرت پس از بر حذر داشتن مؤمنان  )صلى الله عليه وسلم(منابع روایی اهل سنت، در حدیثی از پیامبر اکرم

دست ،آنبان را به برادری فراخوانبده است. این مساله نشان می دهد که  از سوءظن و تجسس و کارهایی از این

این گونبه رفتارهای نباهنجار عامل مهمی در فروپاش ی انسجام اسلامی و برادری ایمانی است و سلب اعتماد عمومی 

در گفته های خویش به اجتماع توجه و اهتمام خاص ی مبذول داشته است؛ زیرا  )صلى الله عليه وسلم(پیامبر گرامی  .می کند

بسیاری از شرایط رشد و تکامل انسان در مسیر تقرب الی الله ومتاله شدن، در عمل اجتماعی تحقق می یابد و 

این  بسیاری از اسمای الهی سرشته در ذات انسان ها در فعالیت های اجتماعی است که فعلیت می یابد. برَ

اساس، آموزه های برگرفته از احادیث پیامبر به گونبه ای جهت گیری کرده تا جامعه ای سالم و زنبده با انسجام 
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و اتحاد اجتماعی سطح بالا تحقق یابد. بنابراین، هر رفتار و حتی آموزه ای که دربردارنبده این جهت گیری اصلی و 

ر، کسانی که اسلام شناس هستند می دانبند که به سخن دیگ .اساس ی نبباشد، مورد تردید و تشکیک است

محورهایی در آموزه های اسلامی وجود دارد که مدار احکام می باشند. از جمله این محورهای اساس ی می توان 

به توحید، عدالت، مؤمن صالح و جامعه سالم انسانی اشاره کرد. بنابراین، هرگاه حکم و قانبونی در جهت تحقق 

با آن مخالفت داشته باشد در اسلامی بودن و وحیانی بودن آن قانبون، تردید یا قطع می این هدف نبباشد و یا 
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از گمان بد، اجتناب کنید؛ زیرا گمان بد، »فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َگوید: رسول الله می (رض ي الله عنه)هریره  : ابوَترجمه

دیگران نبباشید؛ تجسس نبکنید؛ با یکدیگر )در دنبیا( رقابت نبکنید؛ به است. به دنببال عیوب  بدترین نبوع دروغ

َ.«یکدیگر، حسادت نبورزید؛ با یکدیگر، دشمنی نبکنید و پشت نبنمایید و برادروار، الله متعال را عبادت کنید

ن می مسلمانباپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از برخی از مواردی که موجب تفرقه و دشمنی  شرح حدیث: 

َ:از جملهَشود نبهی و هشدار می دهد،

 .که تهمتی است بدون دلیل در دل می شود و تصریح کرد که یکی از نبادرست ترین احادیث است (ظن)

س»َدر مورد س  ح  َ.که عبارت است از جستجوی عورت افراد با چشم یا گوش «الت 

َ.شوددی گفته میوجوی امور پنهانی است و بیشتر در مورد بجاسوس ی: که جست

                                                           
 )2563 (، صحیح المسلم، شماره حدیث (، ومسلم5143) ، صحیح البخاری، شماره حدیثالبخاری 1

  ( آمده است. این حدیث صحیح میباشد.2563) (، ومسلم5143البخاری )این حدیث در صحیح 

( این نام را برایشان برگزیدند، بیشتر با نام صلى الله عليه وسلمعبدالرحمن بن صخر است، نامش از ابتدا صحیح نبوده و پیامبر)نامش راوی حدیث: 

 ابوهریره شناخته شده است، چون یکبار بچه گربه کوهی را پیدا کرده و آن را بغل کرده بود، ازآن پس او را ابوهریره خطاب کرده اند.

ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة  این صحابی بزرگوار شرح گردیده است.در مطالب قبلی در مورد زندگی نامه 

 (3/457)الصحابة،

http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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َ.حسد که کراهت از دریافت نعمت برای دیگران است 

َقاطعیت با روی گردانبدن از یکدیگر تا بر برادر مسلمان خود سلام و عیادت نبکند.

سپس كلامى جامع فرمود كه به وسيله آن احوال  .بغض و بیگانبگی مانبند آزار دیگران و اخم کردن و بد رفتاریَ

اخوت پيونبدى است كه به واسطه آن روابط بین مردم بهبود مى يابد و  .گار مى شودمسلمانبان با يكديگر سازَ

َ.محبت و انس ميانشان زياد مى شود

فواید حدیث: پندار بد به کس ی که نشانبه هایش ظاهر می شود ضرری نبمی رسانبد و مؤمن باید عاقل و عاقل 

  باشد و فریب افراد بد و بد اخلاق را نبخورد.

تهمتی است که در نبفس می نشیند و از اصرار بر آن، و اما آنبچه در نبفس ظاهر می شود و ثابت  مقصود انبذار ازَ

  .نبمی شود، این تهمت نبیست

  .نبهی از اسباب نباهماهنگی و بیگانبگی بین اعضای جامعه مسلمین از قبیل جاسوس ی و حسد و امثال آن

َ.امر به برادری با مسلمان در نبصیحت و محبت

ت یابی به جامعه سالم انسانی، آموزه های وحیانی و احادیث پیامبر گرامی، جهت گیری برخی از بنابرین برای دس

قوانبین کلی و قواعد اصلی فقهی را به گونبه ای سامان داده که به همگرایی، همدلی، وفاق، اتحاد و انسجام 

وب گمانی و حسن الظن به اجتماعی و اسلامی بینجامد. از جمله این قواعد اساس ی می توان به خوش گمانی، خ

جای بدگمانی و سوءالظن و مثِت نبگری به جای منفی نبگری و عدم تجسس در حریم خصوص ی دیگران اشاره 

کرد. براین اساس قواعدی چون اصالت صحت و مانبند آن در تِیین رفتار دیگران مطرح شده تا هر عمل دیگران 

جازه نبدهد تا در عمل و رفتار دیگران به سادگی را بر وجه درست و صحیح آن حمل کنند و شخص به خود ا

تشکیک و تردید کند. بنابراین، مسئله سوق السلمین )بازار مسلمانبان( به عنوان یک تصحیح رفتاری مطرح می 

شود و شخص نبمی توانبد به خود اجازه تردید در مالی دهد که در دست فروشنده مسلمان است، بلکه می بایست 

روع دانسته و خرید و فروش و مالکیت آن را مجاز بدانبد. این گونبه است که در بازار آن مال را حلال و مش
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مسلمانبان به سادگی می توان خرید و فروش کرد بی آن که در حرمت و بطلان و عدم مشروعیت و یا عدم صحت 

یگر دیدیم، نبیک گمانی موجب می شود تا اگر زن و مردی را با یکد .معامله و خرید و فروش تردید روا داشت

رابطه آنبان را رابطه ای در چارچوب مبانی شرعی و قواعد و قوانبین اسلامی بدانبیم و رفتارهای آنبان را بر امری 

مجاز، مباح و مشروع حمل کنیم. این ها تنها بخش ی کوچک از قوانبین و قواعد اسلامی است که برای تصحیح 

حال، هرگونبه رفتاری که بنیاد اجتماع را تهدید و یا  رفتارهای اجتماعی و عمل دیگران مطرح شده است. به هرَ

با بحران مواجه کند، از نبظر احادیث، مردود است و مقابله و مبارزه با آن در دستور کار قرار دارد. در حقیقت 

روح اسلام مقتض ی آن است که جامعه ای سالم با افزایش روابط سالم اجتماعی به دور از هرگونبه بدگمانی و 

َ.اد عمومی و اجتماعی شکل گیردسلب اعتم

 : نهی از تجسس و کنکاشدوممطلب 

یکی از موانع تحقق جامعه سالم و افزایش همدلی و همکاری و انسجام اجتماعی، تجسس است. واژه عربی 

نبگاه کردن از سر »است. این واژه به شکل مجازی به معنای «َبا دست لس کردن»تجسس، در لغت به معنای 

 واژه تجسس«(َجس»به کار رفته است. )لسان العرب، ابن منظور، ذیل واژه «َشناسایی دیگرانکنجکاوی برای 

به کار رفته است. در کاربردهای فقهی و اصطلاحات اخلاقی، تجسس به «َخبر جستن»در فارس ی نبیز به معنای 

ست وجو در بدی ها معنای جست وجو در امور پنهانی مردم تعریف شده است. البته این واژه بیشتر در مورد ج

و نبقاط ضعف دیگران به کار می رودو کس ی که چنین کاری را انبجام می دهد، در اصطلاح، جاسوس نبامیده می 

1َشود.

این معنا همان چیزی است که اهل لغت و حدیث از جمله ابن اثیر آورده انبد. وی می نبویسد: تجسس، جست 

ور شری که مخفی هستند استعمال می شود و جاسوس وجو کردن از چیزهای پنهانی است و بیشتر در کشف ام

از نبظر پیامبر اسلام همه اعضا و جوارح به کس ی گفته می شود که بدی های پنهان مردم را پی گیری می کند. 

آدمى، نعمت هايى است که در نبزد وی به امانبت گذاشته شده و آدمى مسئول حفظ و نبگهداری و بهره برداری 

                                                           
 ،38، ص6ج لسان العرب ،  ابن منظور، 1
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ک مسئوليت انسان درقبال گوش و زبانش اين است که از اين دو نعمت بزرگ الهی به درست از آن است و بى ش

وجه احسن بهره برداری نبمايد و بى ترديد اين نبحوه بهره برداری درسايه رعايت تقوا درگفتار وشنيدار حاصل 

س نبهی از تجس در رابطه به )صلى الله عليه وسلم(و پیغمبر  خواهد شد که يكى از مصاديق آن پرهیز از سخن چینی و  تجسس است.

َو کنکاش چنین می فرماید:

ا عن -رض ي الله عنه-عن ابن مسعود »
َ
مْرًا، فقال: إنا قد نُهِيْن

َ
ر لحيته خ

ُ
ط

ْ
ق

َ
لان ت

ُ
تِي برجُل فقيل له: هذا ف

ُ
: أنه أ

ذ به
ُ
أخ

َ
يْءٌ، ن

َ
سِ، ولكن إن يَظهر لنا ش  جَسُّ

َّ
1َ«.الت

از ابن مسعود رض ی الله عنه روايت است که مردی را نبزد وی آوردنبد و گفتند: اين فلانی است که ريش   :ترجمه

ما از تجسس و کنکاش در کار ديگران منع »او آغشته به قطرات شراب است. ابن مسعود رض ی الله عنه فرمود: 

َ «.عمل می کنيم -عی يا تعزير به مجازات شرَ -شده ايم؛ ولی اگر چیزی برای مان نبمايان شد، به موجب آن 

 شرح حدیث: 

مردی که شراب خورده بود نبزد ابن مسعود رض ی الله عنه آوردنبد و قرینه ی حال بر شراب خوردن وی دلالت 

می کرد. چنانبکه از ریشش قطرات شراب می چکید؛ ابن مسعود رض ی الله عنه در پاسخ به آنها گفت: ما در 

ر نهان شراب خورده بود، اما شریعت از تجسس و کنکاش در مورد دیگران نبهی شده ایم. چون ظاهرا این مرد د

کسانی که او را نبزد ابن مسعود آوردنبد، در مورد وی تجسس کرده بودنبد تا اینکه او را در این وضعیت بیرون 

کشیده بودنبد. اما وقتی که چیزی برای ما نبمایان شده و با شهادت شاهدان عادل ثابت شود یا کس ی که مرتکب 

ن اینکه تجسس ی در مورد وی صورت گرفته باشد، در این صورت رفتار جرمی شده خود به آن اعتراف کند، بدوَ

                                                           
 4890ابوداود، سنن ابوداوود، شماره حدیث   1

مرجع حکم: )الدمشقی یوسف عبدالرحمن، تحفة الاشراف  ( آمده است. این حدیث حسن است.4890این حدیث در سنن ابو داوود )

 بمعرفة الاطراف(

به شمار  اسلام صلی الله علیه وآله و از نخستین مسلمانان صدر رسول خدا مشهور صحابه ق(، از۳۲عبدالله بن مسعود )راوی حدیث: 

، به کوفه و مدینه و قاریان صاحب مصحف در قرن اول هجری بود و مدتها در قرآن و مفسران حدیث رود. ابن مسعود از راویانمی

ابن اثير جزری،  در مطالب قبلی در مورد زندگی نامه این صحابی بزرگوار شرح گردیده است. .تعلیم قرآن و نقل روایات اشتغال داشت

 (3/381)، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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ما با او به مقتضای عملی که مرتکب شده می باشد و حد یا تعزیر را بر وی جاری می کنیم. و هرکس الله متعال 

1َ. جرم و گناهش را بپوشانبد، او را مواخذه نبمی کنیم

رفته در این حدیث، تجسس را مترادف تحسس )با حاء( بکار «َتجسس»بعض ی از اهل لغت در رابطه به واژه 

دانسته انبد، با این تفاوت که اولی در مواردی استعمال می شود که نبیت بد و شری در کار باشد و دومی در جایی 

که نبیت خیر و نبیکی باشد. البته معنای واژه تحسس نبیز مانبند تجسس، همان خبر جستن و کنجکاوی کردن در 

تفاوت ظریف و معناداری میان این دو واژه است که آن را از مترادف بودن بیرون می برد و این  اسرار است. اما

معنا را تقویت می کند که در زبان عربی اصولا چیزی به نبام مترادفات نبداریم؛ زیرا میان هر دو واژه ای که به نبظر 

معنای یگانبه داشتن بیرون می برد. از  می رسد از نبظر معنایی یکی هستند، تفاوت های ظریفی وجود دارد که ازَ

این رو بسیاری از حدیث شناسان، میان مفهوم این دو واژه تفاوت قایل شده انبد، از جمله گفته انبد که تجسس، 

جست وجو در باطن کارها و بیشتر مربوط به امور شر است، اما تحسس آگاهی جستن از ظواهر امور به واسطه 

شتر در امور خیر به کار می رود، یا آن که تحسس جست وجو برای دیگری و حواس ظاهری است و این که بی

َتجسس کاویدن برای خویش است.

 )صلى الله عليه وسلم(از منظر پیامبر  : تجسس از دشمنان اسلامسوممطلب 

یکی از موارد استثناء در خصوص تجسس در دین اسلام تجسس از دشمنان در حال جنگ با اسلام  بخاطر بقای 

َمی فرماید: )صلى الله عليه وسلم(م میباشد. چنانبچه پیامبر مسلمانبان  و دین اسلَا
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رْضُ 
َ
 «. وَالأ

ٌ
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َّ
هِ جَن

َّ
: يَا رَسُولَ الل صَارِىُّ
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یسه را به عنوان جاسوس برای زیر نبظر گرفتن قافله )صلى الله عليه وسلم(َگوید: رسول الله: انس بن مالک س میجمهتر  س  ب 

سیسه از مأموریتش آمد. راوی می)صلى الله عليه وسلم(َابوسفیان فرستاد. و فقط من و رسول اکرم د گویداخل منزل بودیم که ب 

سیسه : نبمی یان ب)صلى الله عليه وسلم(َماجرای قافله را برای پیامبر اکرمدانبم شاید یکی از همسرانش هم آنبجا بود. به هر حال، ب 

رویم؛ لذا سواری هرکس که ما برای انبجام کاری می»بیرون رفت و صحبت کرد و فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َنبمود. رسول الله

هایشان را از اجازه خواستند تا سواریَ)صلى الله عليه وسلم(َبعض ی از مردم از نببی اکرم«.َحاضر و آماده است، همراه ما بیاید

شان حاضر و آماده نبه، فقط کسانی بیایند که سواریَ»فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َورنبد. پیامبر اکرمقسمت بالای مدینه بیا

مود: فرَ)صلى الله عليه وسلم(َو یارانش حرکت نبمودنبد و جلوتر از مشرکین به بدر رسیدنبد. رسول الله)صلى الله عليه وسلم(َآنبگاه رسول الله«.َاست

صلى الله عليه وسلم(َ)دنبد. رسول اللهسرانبجام، مشرکین آمدنبد و نبزدیک ش«.َکس اقدام به انبجام کاری نبکندتا من جلو نشدم هیچ»

میر بن حمام انبصارَ«.َها و زمین است، برخیزیدی پهنای آسمانبه سوی بهشتی که پهنای آن به انبدازه»فرمود:  ی ع 

میر «.َلیب»فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َها و زمین است؟ پیامبر اکرمی آسمانس گفت: یا رسول الله! بهشتی که پهنایش به انبدازه ع 

میر گفت: یا رسول الله! بجز اینکه امیدوارم : انبگیزهفرمود)صلى الله عليه وسلم(َگفت: به به. رسول الله ات از به به گفتن چه بود؟ ع 

میر چند «.َتو اهل بهشتی»فرمود: )صلى الله عليه وسلم(َی دیگری نبدارم. رسول اللهاهل آن بهشت باشم هیچ انبگیزه بعد از آن، ع 

                                                           
 1901المسلم،صحیح المسلم، شماره حدیث  1

بَابٌ فیِ بَعْثِ  و  در سنن ابو داوود در باب  12209در المسند امام حنبل  3663حدیث فوق حسن است در صحیح المسلم 

 مرجع حکم: ) الحنفی عبدالغنی، ذخایر المواریث فی الدلالة علی مواضع الحادیث( ذکر شده است. 2294حدیث رقم  - العْیُُونِ

الله صلی الله علیه و آله و سلم را داشته و هم تا های نامی دوران صدر اسلام که هم افتخار مصاحبت رسولشخصیتاز : راوی حدیث

دوران اموی در قید حیات بوده است، شخصیتی نامی به نام انس بن مالک است. نام کامل او انس بن مالک بن نضر بن ضمضم بن زید 

و  مدینه بن نجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة أنصاری است که از قبیله خزرجیان بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی

ابن اثير جزری، علی بن . است در مطالب قبلی در مورد زندگی نامه این صحابی بزرگوار شرح گردیده. باشدنجار می از طایفه بنی

 (1/293)، محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة

https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=189963&hid=3631&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%A9%D9%90
https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=189963&hid=3631&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%A9%D9%90
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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مانبم که این خرماهایم اش بیرون آورد و شروع به خوردن آنها کرد. سپس گفت: اگر آنبقدر زنبده بخرما از جعبه

را بخورم، یک زنبدگی طولانی خواهد شد. آنبگاه خرماهایی را که بدست داشت به زمین انبداخت و آنبقدر با کفار 

َجنگید تا اینکه کشته شد.

به اسامه بن زید فرمانبده لشکر در جنگ روم نبیز حکایت از لزوم  )صلى الله عليه وسلم(در حدیث فوق سفارش پیامبر  شرح حدیث:

ای اطلاعات در جنگها و کسب پنهانی اخبار از دشمن دارد. منافقین و معانبدین داخلی در زمان استفاده از نبیروه

که موفق به برپایی حکومت اسلامی شدنبد و نبیز در زمان سایر خلفا اخبار مربوط به منافقین و  )صلى الله عليه وسلم(پیامبر اکرم 

َدشمنان داخلی از طرق مختلف به آنبان میرسید.

رَ 
ْ
سْوَرِ بْنِ مَخ ِ

ْ
بِيُّ عَنِ الْ

َّ
رَجَ الن

َ
الَ: خ

َ
 ق

َ
ةِ،  )صلى الله عليه وسلم(مَة

َ
يْف

َ
حُل

ْ
ا ال

َ
ى ذ

َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
صْحَابِهِ، ف

َ
 مِنْ أ

ً
ة

َ
 مِائ

َ
رَة

ْ
يْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَش حُدَ

ْ
عَامَ ال

بِيُّ 
َّ
، وَسَارَ الن

َ
زَاعَة

ُ
هُ مِنْ خ

َ
ا ل

ً
 عَيْن

َ
حْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، وَبَعَث

َ
عَرَهُ وَأ

ْ
ش

َ
هَدْيَ وَأ

ْ
دَ ال

َّ
ل
َ
هُ  )صلى الله عليه وسلم(ق

ُ
اهُ عَيْن

َ
ت
َ
اطِ أ

َ
ط

ْ
دِيرِ الأش

َ
 بِغ

َ
ان

َ
ی ك حَتَّ

بَيْ 
ْ
وكَ عَنِ ال ، وَصَادُّ وكَ

ُ
اتِل

َ
كَ الأحَابِيشَ وَهُمْ مُق

َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
كَ جُمُوعًا، وَق

َ
ا جَمَعُوا ل

ً
رَيْش

ُ
الَ: إِنَّ ق

َ
الَ: ق

َ
ق

َ
، ف تِ وَمَانِعُوكَ

« 
َ
 أ

َ
رَوْن

َ
ت
َ
، أ يَّ

َ
اسُ عَل

َّ
هَا الن يُّ

َ
شِيرُوا أ

َ
اأ

َ
ا ك

َ
ون

ُ
ت
ْ
 يَأ

ْ
إِن

َ
بَيْتِ ف

ْ
ا عَنِ ال

َ
ون  يَصُدُّ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ذِينَ يُرِيدُون

َّ
لاءِ ال

ُ
رَارِيِّ هَؤ

َ
ى عِيَالِهِمْ وَذ

َ
مِيلَ إِل

َ
 أ

ْ
 ن

َ
 ن

 
َ
اهُمْ مَحْرُوبِين

َ
ن

ْ
رَك

َ
 ت

َّ
 وَإِلا

َ
رِكِين

ْ
ش

ُ ْ
ا مِنَ الْ

ً
عَ عَيْن

َ
ط

َ
دْ ق

َ
هُ عَزَّ وَجَلَّ ق

َّ
رٍ: يَا رَسُ «. الل

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
ا ق

َ
 عَامِدًا لِهَذ

َ
رَجْت

َ
هِ، خ

َّ
ولَ الل

الَ: 
َ
اهُ، ق

َ
ن
ْ
ل
َ
ات

َ
هُ ق

ْ
ا عَن

َ
ن مَنْ صَدَّ

َ
هُ، ف

َ
هْ ل وَجَّ

َ
ت
َ
حَدٍ، ف

َ
حَدٍ وَلا حَرْبَ أ

َ
لَ أ

ْ
ت
َ
رِيدُ ق

ُ
بَيْتِ لا ت

ْ
هِ »ال

َّ
ى اسْمِ الل

َ
 1«.امْضُوا عَل

يه با هزار و انبدي از يارانش براه سال حديِ  )صلى الله عليه وسلم(مي گويد: نببي اكرم )رض ی الله عنه( : مسور بن مخرمه ترجمه

افتاد و هنگامي كه به ذوالحليفه رسيد، شتران هدي )شكرانبة حج( را قلاده انبداخت و كوهان هاي آنها را علامت 

گذاري كرد و از آنبجا براي عمره، احرام بست. و جاسوس ي از قبيلة خزاعه، فرستاد و به راهش ادامه داد تا اينكه 

رد  به غدير اشطاط رسيد. در آنبجا، جاسوس اش آمد و گفت: قريش، جمعيت كثیري، از جمله حِش ي ها را گ 
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 ( ذکر گردیده است. و حدیث صحیح میباشد.4178این حدیث در صحیح البخاری تحت شماره )

عبدالرحمان بن  ، خواهرعاتکه دختر عوف ابوعبدالرحمان، مسور بن مخرمة بن نوفل بن اهیب قرشی زهری، مادرش: راوی حدیث

را درک کرد و احادیثی نیز از آن  آله( و علیه الله پیامبر )صلی بود. در کودکی، محضر صحابه است. وی از دانشمندان و فقهای عوف

در مطالب قبلی زندگی نامه این صحابی بزرگوار  حضرت شنید. او از چهار تن خلفای راشدین و دیگر بزرگان صحابه روایت نموده است

 (3/132) ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، .(ده استشرح گردی

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%88%D9%81
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_(%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D9%87)
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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  )صلى الله عليه وسلم(آورده است. آنها بطور قطع با تو خواهند جنگيد و تو را از زيارت كعبه، باز خواهند داشت. رسول خدا 

دارنبد، مي كعبه باز اي مردم! نبظر شما چيست؟ آيا دوست داريد به زن و فرزنبدان كساني كه ما را از زيارت »فرمود 

حمله كنيم؟ اگر آنها آمدنبد )با ما مواجه شدنبد( گويا شر جاسوس از سرشان كوتاه شده است. )جاسوس ي 

َ«.كنيمنبفرستاده ايم(. در غیر اين صورت، آنها را در حالي كه غارت شده انبد، ترك مي

گفت: اي رسول خدا! شما به قصد زيارت كعبه، بیرون آمده ايد نبه اينكه كس ي را به قتل )رض ی الله عنه( ابوبكر

برساني و يا با كس ي، بجنگي. پس بسوي كعبه، حركت كن. هر كس، مانع ما شد، با او مي جنگيم. رسول اكرم 

1َ«.با نبام خدا، حركت كنيد»فرمود:   )صلى الله عليه وسلم(

 تجسس کافر از سرزمین مسلمان ها :چهارممطلب 
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در سفر بود كه جاسوس ي از طرف مشركین   )صلى الله عليه وسلم(مي گويد: رسول خدا )رض ی الله عنه( بن اكوع : سلمه ترجمه

لمه س«.َاو را پيدا كنيد و بكشيد»فرمود:  )صلى الله عليه وسلم(آمد و با صحابه نشست و صحبت كرد. سپس، برگشت. نببي اكرم 

َاموال آن شخص را به او )سلمه( داد.  )صلى الله عليه وسلم(او را كشت و رسول خدا 
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  ( ذکر گردیده است. و حدیث صحیح میباشد.3051این حدیث در صحیح البخاری تحت شماره )

جایی  از آن ،الأسلمیسلمة بن عمرو بن الأکوع)سنان( بن عبدالله بن قشیر ابن خزیمة بن مالک بن سلامان بن الأفصى راوی حدیث: 

سلمه از صحابه و روات حدیث است. کنیه  .گفتندکه الأکوع لقب پدر بزرگ سلمة بود به همین خاطر بیشتر به او سلمة بن الاکوع می

نقل شده است. اما به خاطر اسم پسرش که ایاس بوده است کنیه ابوایاس را بیشتر به کار  ابومسلم یا ابوایاس یا ابوعامر»وی 

ر چند با پیامب« تحت الشجره»سکنا گزید. سلمه از اصحابی است که در بیعت « ربذه»سلمه ابتدا در مدینه و سپس در  .بردندمی

دوید که در جنگ بر اسب دشمنان پیشی قدر تند می آن وی مردی شجاع، تیراندازی ماهر و فاضلی خیرخواه بود .( بیعت کردصلى الله عليه وسلمخدا)

اسد ابن اثير جزری، علی بن محمد،  .هجری در سن هشتاد سالگی در مدینه درگذشت 74و به نقلی  64وی در سال ت گرفمی

 (2/572)الغابة فی معرفة الصحابة،

http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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سلمه بن  .خیانبت به مسلمانبان و جاسوس ی از آنها از بزرگترین گناهان است، به ویژه در زمان جنگ: شرح حدیث

ه شد: گفت -الکوع در این حدیث نبقل می کند که وی در حالی که در سفر بود نبزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد 

که جاسوس مشرکان است و جاسوس را عین می  -عین  -جنگ حنین به روایت مسلم در غزوه حوازین در 

چون با چشم کار می کرد یا به دلیل علاقه شدیدش به دیدن و جذبش در آن، انبگار تمام بدنش چشم  ;نبامیدنبد

طنابی از در روایت مسلم آمده است که دوان دوان آمد بر شتر سرخی که آن را خرخر کرده بود، سپس  .شده بود

آستین خود برداشت و شتر را با آن بست، جاسوس با اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشست. و با 

برای اینکه از او اطمینان پیدا کنند و احوال آنها را بدانبد شروع به بررس ی  .آنها سخن گفت و با آنها غذا خورد

کمی دارنبد که آنها را حمل کنند و بعض ی از آنها پیاده  احوال مردم کرد و فهمید که آنها ضعیف هستند و شترَ

یعنی: با حالتی رفت که به سرعت در راه رفتنش شبهه ایجاد کرد، آیه، پیامبر صلی «َوشَکردد»هستند. سپس 

ل و زیرا ترک آن بر خلاف پیامبران، با بیان احوا .یعنی: او را بگیرید و بکشید«َاو را بجویید»الله علیه و آله فرمود: 

زیرا آنها مدافع صلح  .زیرا آنها آسیبی نبخواهند دید .ضعف آنها و اشاره به نبقاط ضعف، برای مسلمانبان ضرر دارد

سپس سلمه بن الکوا به او رسید و پیش ی گرفت و  .و پیونبد و هماهنگی هستند و این یکی از فضائل اسلام است

 .ا از جمله سلاح و آلات جنگی و لباس و حیوانی به او داداو را کشت، پس پیامبر صلی الله علیه و آله غارت خود رَ

َ.در حدیث آمده است: جاسوس نبظامی اگر بدون امنیت وارد سرزمین های اسلام شود کشته می شود

 مسلمانان به تجسس عامل اتهام فساد: پنجممطلب 

هدف از تحريم سخن چینی و  تجسس ، ايجاد الفت و اخوت در ميان مؤمنین است که بهترين حالت در روابط 

َدر این مورد می فرماید : )صلى الله عليه وسلم(اجتماعى است. که پیامبر 
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مرجع حکم: )الدمشقی یوسف  ( ذکر گردیده است. و حدیث صحیح میباشد.4888این حدیث در سنن ابو داوود تحت شماره )

 عبدالرحمن، تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف(
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همانبا »فرمود: شنیدم که می )صلى الله عليه وسلم(َروایت شده است که گفت: از پیامبر  رض ي الله عنه: از حضرت معاویه ترجمه

ای، یا نبزدیک است که ی مسلمانبان باش ی، ایشان را به فساد متهم کردهتو اگر دنببال عیوب و مسایل پوشیده

َ«را به فساد متهم کنی ایشان

زیراََ.کتمان و عدم پرداختن به امور شخص ی که ظاهر نبیست از وظایف اساس ی در شرع است شرح حدیث:

در این حدیث  .این یکی از دلایل بهبود جامعه، محدود ساختن فساد، تضعیف آن و عدم گسترش آن است

فرمود: َعلیه و آله شنید که میَاز پیامبر صلی اللهآنبجا که معاویه بن ابی سفیان گفت:  :توضیح داده شده است که

«َ اس  یْب  الن  وا ع  ع  ب 
ْ
ت
 
ک  أ نب  آنها را مفسده کردی یا در شرف فساد »و عیب، عیب مردم و جاهای زشتی است. «َإ 

مراقب باشید و برای نشان دادن عیوب خود حرکت کنید و مقابله با آن ها فساد امر را زیاد  یعنی «خواهی بود

کند نبه برعکس. فرزنبدان را به این کار تربیت می کند و آشکار ساختن کاستی های یکی و آن دو موجب ترفیع می 

اگر امیر بخواهد در بین »در حديث ديگر فرمود:  .و تحریک بقیه و بیداری برای آن معصیت ها و گناهان است

اين است كه امر منحصر به امراء و  معناي ظاهري اين حديث«َكند.مردم شبهه ايجاد كند، آنها را مفسد مي

صاحبان امر است، ليكن در در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این نبهی شامل همه مسلمانبان می 

ت: عنه آمده اسَاللهَبن مسعود رض یَعبداللهَشود که از ردیابی عورت مسلمین خودداری کنند، چنانبکه در حدیث

َ«َاگر چیزی معلوم شد آن را می گیریم. ما از جاسوس ی نبهی شده ایم. اما»

                                                           

فرزند حضرت ابو سفیان و حضرت هند می باشند. وی از نسل قریش و در جد چهارم به پیامبر خواهند  حضرت معاویه راوی حدیث:

پنج سال قبل از بعثت پیامبر )صلی الله علیه و سلم( به دنیا آمد و در همان اوائل نوجوانی آثار بزرگی, در چهره اش پیدا بود.  .رسید

اما پدر و مادر ش به او علم و فنون آموختند تا این که به یکی از افراد انگشت نمای آن زمان در مکه با وجود این که زمان جهل بود 

در آن دوران تبدیل شد و در قبیله ی خود صاحب مقام بود و مال و ثروت زیادی داشت و تنها آرزوی مادرش این بود که روزی  عرب

فات عالی در جمع یاران پیامبر قرار گیرد بنابر فرمایشت خواست خداوند این بود که ایشان با آن ص .پسرش رئیس قبائل عرب شود

خود ایشان قبل از فتح مکه مسلمان شده بودند اما اسلام خود را تا روز فتح مکه که در آن روز پدر و مادرش ایمان آوردند آشکار 

دی خود را از آن روی که پیامبر داماد نساختند و این خانواده ی مسلمان در خدمت پیامبر تسلیم امر خداوند شدند و رابطه و خویشاون

حضرت ابوسفیان بود محکمتر ساختند . بعد از آن حضرت معاویه در خدمت پیامبر کاتب وحی شد که این خود نشانه ی امین داری 

وست بر پیسالگی به علت کسالتی که داشتند دنیا را وداع گفتند و به جمع یاران پیام۷۸در سن . و بزرگواری حضرت معاویه می باشد

و بنابر وصیت خویش ناخن و محاسن مبارکی که از پیامبر داشت در دهن و روی چشمهای او گذاشتند و در محلی در دمشق به نام 

 (5/201)ابن اثير جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة،. باب الصغیر او را به خاک سپردند

http://lib.eshia.ir/15333/4/365/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9
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 خاتمه

در خاتمه به نبتیجه گیری، پیشنهادات، فهارست احادیث و اعلام و در اخیر به ذکر منابع استفاده شده در پایان 

َنبامه می پردازم.

 نتیجه گیری -1

زنبدگی اجتماعی نباگزیر از رعایت یک سری الزامات مرتبط با آن است که طبیعت دوگانبه فردی و جمعی وی چنان 

بهم آمیختگی ای بوجود آورده است که جمع میان آن دو بر این مشکل افزوده است. از مهمترین این الزامات 

 زی مفهوم حریم خصوص ی و تِیین حیطهبرای دست یابی به زنبدگی مسالت آمیز افراد در کنار یکدیگر شفاف سا

حقوق و تکالیف متقابل فرد و جامعه در این زمینه است؛ چراکه احتمال سوء استفاده از حقوق علیه دیگری 

َاز مهمترین دغدغه های طرفین این رابطه دوسویه است. 

ل نبه در پنج اصبا بررس ی های صورت گرفته بیان شد که مبانی حمایت از حریم خصوص ی را می توان این گوَ -1

احصاء کرد پاسداشت کرامت انسانی؛ احترام به حریم و حرمت مؤمن حرمت اذیت و آزار دیگران خصوصا 

مومنین امانبت داری و رازداری منع اشاعه فحشاء در جامعه و حفظ سلامت اخلاقی به این ترتیب حقوق مردم 

آن سو، به حقوق جامعه در نبگاه کلان که  از بعد فردی در جامعه مورد تاکید اسلام واقع شده است و لی ازَ

حکومت را میتوان نبماد و نبماینده آن برشر مرد نبیز باید توجه شود. در قرآن و سیره بر آن حضرات مواردی را 

آوردیم که به دلایلی حریم افراد از قشرهای مختلف مورد نبقض قرار گرفته است. مجموع این افراد فارغ از 

کارگزاران حکومتی ؛ دشمنان »وصیشان مورد نبقض قرار گرفته در این گروه ها: دلیلی که بوده و حریم خص

سخن خارجی؛ منافقین و معانبدین داخلی کودک و نبوجوان از جانبب اولیاء خود؛ موارد مصرح در استثنائات 

فاسقی »و مواردی که اخبار و اطلاعاتشان افشاء میشود در این دسته بندی ها می گنجد  چینی و  تجسس 

ه اخباری را بیان می کند؛ ظالم از جانبب فردی که مظلوم واقع شده است مشورت خواهی در امر ازدواج ک

 میباشد.«َفرد فاسق حاکم ظالم؛ مخلان امنیت



90 
 

ساحت مقدس اسلام، ارزش و اهمیت وافری برای مسأله احساس آرامش و امنیت مردم در تمام شئون زنبدگی  -2

ریم مردم و نبگهداری اسرار آنبان را واجب شمرده و تجسس از مسایل شان قائل است و حفظ حو امور داخلی

درونی زنبدگانی و رفتار پنهانی آنبان را تحریم نبموده است. تحریمی که قلمرو و محدوده آن تنها اسرار، عیوب و 

این در حالی است  .گونبه ارتباطی نبداردهای شخص ی و خانبوادگی است و با مصالح عمومی جامعه هیچلغزش

در مقابل، مسائل و اموری هم موجود است که به منافع ملی و حفظ نبظام مسلمین وابستگی دارنبد و به که 

 گیرنبد. ای تحت نبظارت و کنترل قرار مینباچار در چارچوب قوانبین و مقررات ویژه

پس تجسس هرچند به نبفسه کرداری زشت و نباپسند است و مرتکب آن مورد سرزنش و نبکوهش قرار گرفته  -3

اما نبهی از تجسس مطلق نبیست و از این نبظر که در بردارنبده مصالح و منافع هست یا خیر؛ به اقسامی است؛ 

 .تجسس و جستجوگری به صرف آگاهی از احوال اشخاص و بدون انبگیزه عقلایی انبجام شود :شودتقسیم می

تضعیف حکومت  چون هتک حرمت، اشاعه فحشا، آزردن افراد، برانبدازی و یابا نبیت و قصدی نباپسند هم

 :تجسس با قصد و انبگیزه سالم صورت پذیرد که خود به دو گونبه قابل تقسیم است .اسلامی انبجام گیرد

الف( غرض و هدفی لازم و ضروری در میان باشد مانبند حفظ حکومت اسلامی در مقابله با بدخواهان، برطرف 

رد کارگزاران، آگاهی از وضعیت نبیروها و های گمراهی از جوامع اسلامی، آگاهی از چگونبگی کارککردن زمینه

   ... تجهیزات دشمن و

ز، های روَدار، آگاهی از دانشب( هدفی راجح و با ارزش ولی غیر لازم در میان باشد؛ مانبند یافتن افراد صلاحیت

های نبامشروع است و در حرمت آن و جایی که دو قسم اول و دوم همان تجسس کشف نبیازهای اجتماعی و...

های مشروع است اش همان تجسسقسم سوم با دو گونبه .مورد تجسس، عیوب باشد؛ جای تردیدی نبیست

دست  ها بهکند و با استفاده از قرآن و سنت، حکم آنای سالم به آن عمل میکه مرتکب با نبیتی پاک و انبگیزه

َ.آیدمی

َ»جاسوس ی نبیز هم خانبواده با تجسس و از ریشه  -4 کردن به صورت پنهان و ظریف به معنای شناسایی «َجس 

اگر جاسوس ی به نبفع امت اسلام و احقاق عدالت و  .شوداست و به دو قسم مشروع و نبامشروع تقسیم می
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آمادگی علیه دشمنان باشد، امری بایسته و لازم است. و در صورتی که به سود دشمن و علیه نبظام اسلامی 

 .خبرچینی صورت گیرد، مستحق مجازات و کیفر است

ابع فقهی به منظور حفظ نبظام اسلامی از خطر جاسوسان داخلی و خارجی، هوشیاری و مراقبت کامل را من -5

یابی به جاسوسان و اثبات جرمشان، آنبان را به توصیه نبموده و تأکید دارد جامعه اسلامی در صورت دست

جزا است؛ ولی رغم آن که مستحق مجازات و مجازات برسانبند. البته مواردی هم هست که جاسوس علی

گردد که کاهش دهنده مجازات است. به طور مثال پذیرش اسلام دهد و یا شرایطی پدیدار میاعمالی انبجام می

از سوی جاسوسان غیرمسلمان و همکاری جاسوسان و ارائه اطلاعات درباره کشف اسرار مربوط به دشمن 

َ .توانبد، باعث عفو و تخفیف مجازات شودمی
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 پیشنهادات -2

چین نبباید روى خوش نشان داد، بلکه باید با او چنان برخورد کنید که به خود پیشنهاد میگردد به سخن .1

اجازه نبدهد، حرف دیگران را پیش شما نبقل کند. در غیر این صورت، شریک جرم او شده، او را در کارش 

کند، ا نبزد ما افشا میطور که سخن دیگران رَچین هماناید. این را هم باید دانست که سخنتشویق کرده

 .سازدسخن ما را نبیز پیش دیگران بر ملا می

َ:چین، رعایت نبکات زیر ضرورى استپیشنهاد میگردد هنگام رویارویى با اشخاص سخن .2

 او را نبهی از منکر کنیم و زشتی کارش را به او گوشزد نبموده، نبصیحتش کنیم. َ

  خود دور کنیمدر صورتى که بر این کار خود اصرار ورزد او را از.َ

 با اعتماد به سخن او، نسِت به دیگران بدگمان نشویم.َ

 وجو و تحقیق از کسانى که درباره آنبان سخن رفته، برنبیاییم.پس از شنیدن سخن او، در پى جست 

هاى آن از درون جان آدمى، قبل از هر چیز پیشنهاد میگردد براى مبارزه با این پدیده شوم اخلاقى و قطع ریشه .3

که  جویىهاى آن رفت. به یقین تا عامل حسد، دنبیاپرستی، نبفاق، حالت آزاردهى و انبتقامبه سراغ انبگیزهباید 

باشد از میان نبرود، این رذیله اخلاقى از وجود انسان چینی و تجسس میعوامل اصلى پدیده شوم نبمیمه و سخن

ا منفى گردد، ولى باز در مواقعى خود هاى قوى، محدود یشود. ممکن است مدتى با اراده و تصمیمبرچیده نبمی

  را نشان خواهد داد.

ببسیارى از فضایل یا رذایل اخلاقى در یکدیگر تأثیر متقابل دارنبد هر کدام می .4  ِ از  توانبد سِب دیگرى و گاه مس

چینی و از سوى دیگر؛ دقت در پیامدهای منفی سخن .دهدآن گردد، و این در حالات و شرایط مختلف روى می

گیرد، و همچنین تفکر ویرانبگر آن در خانبواده و جامعه و عواقب نباگوارى که از این رهگذر دامن همه را می نبقش

 از عوامل بازدارنبده خواهد بوددر مجازات
ً
بنابرین توصیه میگردد که در  .هاى دنبیوی و اخروی پروردگار، قطعا

ق جدی گردد تا باشد چنین اعمال قبیح مورد پیامد ها و جزا های دنبیوی و اخروی سخن چینی و تجسس تعم

 را انبجام نبدهند.
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انبد، پیشنهاد میگردد باید نبتایج فوق را همه روزه از نبظر بگذرانبند، و پى در چینی عادت کردهافرادی که به سخن .5

امى و سخن هاى شیطانى و هوا و هوس چینی این است!، و گرنبه وسوسهپى به خود تلقین کنند که سرانبجام  نبم 

 .را آسوده نبخواهد گذاشت آنها
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 فهرست احادیث -3

َصفحهَدرجهَحدیثَراویَحدیثَقسمتَحدیثَشماره
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 فهرست اعلام -4

َصفحهَشهرتَشماره

15ََمحمد بن مکرم بن علی أبو الفضل جمال الدین ابن منظور1ََ

14ََزادهَاحمد بن محمد مهدی فاضل نبراقی2َ

29ََانس بن مالک بن نبضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم4َ

ذیفه بن یمان5َ یلَح  س  34ََحذیفه فرزنبد ح 

41ََدختر حرب، خواهر أبو سفيان -ام  جميل8َ

46َََبو زکریا یحیی بن شرف النوویا9َ

43ََعبدالرحمن بن صخر10َ

62ََعبدالله بن مسعود11َ

65ََعبدالله پسرعباس پسرعبدالطلب قريش ي هاشمي12َ

ت13َ
ْ
ن سْماءْ ب 

 
زیدا 67ََ ی 

68ََعبدالرحمان بن غنم بن کریز اشعری14ََ

69ََجابر بن عبدالله بن عمرو بن حرم انبصاری15ََ

70ََالعباس سهل بن سعد بن مالک بن خزرجابو16َ

قبة بن 17َ یط ازام  کلثوم بنت ع  ع  72ََ امیهبنیَابی م 

31ََابوعبدالرحمان، مسور بن مخرمة بن نبوفل بن اهیب قرش ی زهری18ََ

83ََقشیر ابن خزیمة بن مالکسلمة بن عمرو بن الْکوع)سنان( بن عبدالله بن 19َ

85ََمعاویه فرزنبد حضرت ابو سفیان و حضرت هند20َ

 

َ

َ  

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
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 منابع و مؤخذ -5

َقرآنبکریم

 کتاب ها 

/ 5ه ق ( ج، ص )  1409ابن اثیر جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، بیروت لبنان، ) .1

۳۶۵ 

العظيم)ابن كثیر(، دار الكتب العلميه، منشورات كثیر دمشقى، اسماعيل بن عمرو، تفسیر القرآن ابن .2

 ق. 1419محمدعلى بيضون، بیروت، 

  .ق 1408،بیروت، داراالحیا التراث العربی،   2، ج  1ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، چ .3

یمیه؛ تکتب و رسائل و فتاوى، به کوشش عبدالرحمان محمدقاسم نبجدی، بیروت، مکتبة ابن َابن تیمیه، احمد، .4

 ( ق1423)

الحنفی عبدالغنی بن اسماعیل، ذخایر الواریث فی الدلالة علي مواضع الحادیث، قاهره، نشر دار الشعب،  .5

 (. ه ق1408)

الدمشقی، حافظ جمال الدین ابوالحجاج یوسف عبدالرحمن، تحفة الشراف بمعرفة الطراف، تحقیق  .6

 ق 1384عبدالصمد شرف الدین، 

(:فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد 852علي بن حجر )ت العسقلاني، أحمد بن ه .7

 هـ.1379الباقي ومحب الدين الخطيب، دار العرفة، بیروت، 

م، )شرحه و وضع فهارسه احمد محمد 20، 1م( السند. ط.855هـ. 241ابو عبدالله احمد بن حنبل، )ت.  .8

 (٤١١٩( وسنن ابن ماجة برقم )٦/٤٥٩م. )1995هـ. 1416شاکر(، دارالحدیث، القاهره، 

  .تا، بیروت، دارالعرفة، چاپ اول، بی2ابن هشام، عبداللک، السیرة النبویة، ج  .9

م( صحیح البخاری. رقم الطعبه: بلا، 869هـ. 256ابوعبدالله، محمد بن اسماعیل،بن ابراهیم البخاری )ت.  .10

لبغا( مؤسسه الخدمات الطباعبه، بیروت، م، )ضبطه و رقمه و وضع فهارسه الدکتور مصطفی ادیب ا6

 4179م. حدیث 1980هـ.  1400
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 م؛۱۹۸۸ق/ ۱۴۰۸احکام القرآن، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، َابن عربی، محمد، .11

 ج . َق؛۱۴۰۰البدع، بیروت، َابن مفلح، ابراهیم، .12

َم؛ ۱۹۸۴ق/ ۱۴۰۴الغنی، بیروت، َابن قدامه، عبدالله، .13

َق؛۱۴۱۸فروع، به کوشش ابوالزهراء حازم القاض ی، بیروت، الَابن مفلح، محمد، .14

ابن عابدین، محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز العروف بابن عابدین الدمشقی فقیه دیار الشام وامام  .15

م، )تحقیق الشیخ عادل 12 1م(. رد الحتار علی در الختار شرح تنویر البصار. ط.836هـ . 1252الحنفیه، )ت 

 ، 3م. ، ج2003هـ . 1414الشیخ علی معوض(، دارالکتب العلمیه، بیروت،  عبدالوجود وَ

(: سنن أبي داود، تحقيق محیي الدين عبد الحميد، دار 275أبو داود، سليمان بن الْشعث السجستاني )ت .16

 الفكر.

أبي زكريا يحیی بن شرف النووي الدمشقي، رياض الصالحین, تحقيق: عصام موس ی هادي, الناشر: وزارة  .17

 .1428 4وقاف والشؤون الإسلامية بقطر, طاَلْ

أبو عبدالرحمن محمد نباصر الدين الْلباني, السلسلة الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها, تأليف: الناشر:  .18

 .1415عام  1مكتبة العارف, ط

(جامع الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث 279الترمذي، محمد بن عيس ی بن سورة )ت .19

 العربي، بیروت.، 

(هـ ق ، تفسیرفتح القدیر، . 1407هـ[ ط،)1250الشوکانی، محمد بن علی بن محمد العروف بالشوکانی،]ت  .20

 دارالکتب العلمیة بیروت. م.الطبعة الثانبیة1415م، دار الکتب العلمیه، بیروت، 10، 1ط

 م. ۱۹۷۳نبیل الوطار، بیروت، َالشوکانی، محمد، .21

 ه.ق(،  1427الشایع، عبدالله، صحابه و منافقان در عصر پیامبر، مترجم: خیرالدین، ادب، البیروت، ) .22

تب لكهـ[، التفسیر الكبیر الشهور بمفاتيح الغيب: دار ا604الرازی ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسین ]ت  .23

 (هـ.1438لبنان  ط) –العممية بیروت 

 ه.ق(، 1429القرنی، عائض، صفات منافقین، مترجم: سید ادریس قیصری، نشر آميار  ) .24

 .،1325بیچا، قاهره، مطبعه الیمینه،  1القری الفیومی، احمدبن محمد بن علی، مصباح النیر، ج .25
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 َش؛۱۳۹۲شرح على صحیح مسلم، بیروت، َالنووی، یحیی، .26

 ،1388، حسن، جاسوس ی از دیدگاه حقوق بین اللل، بیچا، تهران، گنج دانش، بابایی .27

پور سید رضا، سید مجتبی، بررس ی فقهی تجسس در اسلام )پایان نبامه کارشناس ی ارشد(، کرج، دانشگاه آزاد،  .28

1385 ، 

 ش ،۱۳۷۷، ۶دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، ج .29

 ، نشر جام،1، ج 3النیر، مترجم، عبدالرووف مخلص، چ  ( تفسیر1389َزحیلی، وهبه،) .30

 .سليم بن عيد الهلالي, بهجة الناظرين شرح رياض الصالحین, تأليف: دار ابن الجوزي .31

 َق؛۱۳۸۷الِسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، َطوسـی، محمد، .32

 ترجمه سید ادریس قیصری، نشر قاموس«َصفات منافقین(َ»1399عایض القرنی ) .33

،مترجمان :مولانبا محمد یوسف ومولانبا محمد نبقیب  8مانی ، مفتی محمد شفیع ، تفسیرمعارف القرآن ،ج:عث .34

 .1386الله ، انبتشارات شیخ السلام احمد جام سال چاپ 

 ، 1388عمید، حسن، فرهنگ عمید، بیچا، تهران، نشر فرهنگ انبدیشمندان،  .35

 1384هنگی درسهای ازقرآن ایران سال چاپ ، نباشر: مرکزفرَ 12قرائتی ،محمد حسین ، تفسیرنبور،ج: .36

 ، ۵البیضاء، مؤسسهْ النشر السلامی، جکاشانی، فیض ، الحجهْ  .37

  .1، ج1384،تهران، دانشگاه تهران،  11گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاص ی، چ  .38

 ، 1388لشجوده، رحمان، جاسوس ی علیه امنیت داخلی ایران، کرج، پایان نبامه کارشناس ی ارشد، پیام نبور،  .39

(:الصحيح،مسلم  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، 261مسلم بن الحجاج القشیري )ت .40

 (.2622بیروت.)

الصالحین, اعتنی بها: خليل مأمون شيحا, الناشر: محمد علي بن محمد بن علان, دليل الفالحین لطرق رياض  .41

 .1425عام  4دار العرفة, ط

عبدالجید َمترجم:  َمعارف الحدیث: کتاب الیمان، کتاب الرقاق، کتاب الخلاق:، محمدمنظور نعمانی،  .42

 ، 1389 ، فاروق اعظمَ، نباشر:مرادزهی

 ، ۲، ج۱۳۷۶السعادات، ترجمه سید جلاالدین مجتبوی، انبتشارات حکمت، نبراقی، مهدی، جامع .43

https://www.gisoom.com/search/book/author-325527/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1727121/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-313331/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%87%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-313331/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%87%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-5251/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85/
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Summary of the topic 

Rumors, the act and quality of gossiping, is gossip. And a gossiper is someone 

who tells someone's words to another and causes them to disagree. So, 

gossiping means telling someone's words to another with the intention of 

disrupting their friendly relations; Of course, gossiping is not limited to speech 

and also includes writing or pointing; Also, revealing things that a person is 

not interested in revealing is called gossiping. A person who, with the intention 

of disrupting friendly relations between people, repeats the words of each 

person to another, is called a gossiper or nammam. A spy is a person who seeks 

information or objects under false and secret titles for the benefit of the enemy. 

In general, espionage in the dictionary and tradition is not dedicated to finding 

news for others, but it is both, that is, it can be news for others as well as for 

oneself. Therefore, the basic problem of this research is how rumor-mongering 

and espionage are expressed from the perspective of hadiths, or what 

characteristics are considered to indicate rumor-mongering. The importance of 

the current research is that the border between a believer and a hypocrite is 

narrower than a hair, so we should be very careful about which side we are on. 

What is being discussed here is gossiping and espionage from the perspective 

of hadiths, the purpose of this is to prevent the spread of these low qualities, 

which are also subtle, in the royal soul of man; A believer should always be in 

Jihad, so this thesis is important because the general topic of this discussion is 

gossip and espionage from the perspective of hadiths. And for those who want 

to learn about rumors and espionage from the perspective of hadiths, they can 

use this work for their knowledge. The main goal of this research is to collect 

and examine hadiths related to rumor and espionage. The research method is 

theoretical and book-based, and inductive and analytical methods have been 

used in the books of interpretation, hadith interpretations, reliable books of 

jurisprudence and opinions of jurists. Research findings show that espionage 



 

 

and rumor-mongering endanger social security; Islam wants people to be safe 

in every way in their private lives. It is obvious that if everyone is allowed to 

search for others, the dignity and reputation of the people will be destroyed and 

a hell will be created in which all the members of the society will be tormented. 

The Holy Quran and numerous hadiths of the beloved Prophet (PBUH) strictly 

warn believers against spying on the personal affairs of others. 

Key words: gossip, espionage, hadiths 
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